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ارزنده معتقد است وزارت ورزش شفافیت لازم 
را در انتخابات فدراسیون دوومیدانی رعایت نکرده است

صفحه 11

پرش به حـاشیه
حمله تند محمد ارزنده، رکورددار پرش طول ایران

به احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی

  رویداد 

گزارشی از تجربه تلخ کسانی که بدون شناخت وارد بازار ماینینگ شدند و سرمایه شان را باختند

  کارت های گرافیک در اوج تب استخراج با قیمت های نجومی از بازار ناپدید شدند    مهاجرت اتریوم به الگوریتم جدید، استخراج با کارت گرافیک را عملًا غیرممکن کرد

    هزینه برق و نگهداری تجهیزات، سود استخراج رمزارز را تا حد زیادی کاهش داده است    صفحه  3

پایان عصر استخراج سنتی رمز ارز

فریم آخر زندگی حمیدرضا درجاتی؛سند ناکارآمدی 
پیست اتومبیل رانی آزادی  و ضعف مدیریت مسابقه ها

تعطیلش کنید
قبل از مرگ بـعدی

  پیست آزادی حتی حداقل گرید ایمنی فدراسیون جهانی اتومبیل رانی را هم ندارد
   فاصله جایگاه تماشاگران با مسیر مسابقه بسیار کمتر از استاندارد جهانی است

  دیواره های لاستیکی در پیست آزادی فرسوده، مهارنشده و خطرناک هستند
  مسیر امداد با مسیر اصلی مسابقه تداخل دارد و موجب تاخیر در عملیات نجات می شود

   گاردریل ها در برخی نقاط زنگ زده و در برخی نقاط اصلًا وجود ندارند
  سطح پیست ناهموار است و باعث آسیب دیدن خودروها می شود
   نورپردازی شبانه ضعیف است و دید رانندگان را محدود می کند

  پلیس: مردم از دریافت رسیدهای بانکی چاپی خودداری کنند
و تراکنش را از طریق پیامک یا اپلیکیشن بانک پیگیری کنند  صفحه  6

فریب  با  یک تکه  کاغذ
خریداران و فروشندگان چطور فریب 

رسیدهای جعلی را می خورند؟

 زوج های جوان برای مراسم عروسی حاضرند 
هزینه های سنگینی برای اجاره خودرو پرداخت کنند  صفحه  3

با ۳۰ میلیون تومان
۱۰ ساعت  مازراتی  برانید

بررسی رشد بازار اجاره ساعتی خودروهای لوکس در ایران به عنوان 
نماد پرستیژ اجتماعی در جامعه ای گرفتار نابرابری و تورم

  دوربین ها لحظه تزریق سم مار را ضبط کردند 
و مدارک مهمی در اختیار پلیس قرار دادند

  یکی از همدستان باند برای اطلاع رسانی از حرکات مقتول
سنتور می نواخت  صفحه  7

سهم الارث سـمی
افشای جزئیات جنایت باند عمو برای قتل برادرزاده 

با سناریوی پیچیده استفاده از سم مار افعی

هفت صبح، تحریریه نوجوانان راه اندازی کرد

بادبادک، زبان خیال   و 
جسارت نوجوانان

وقتی بچه بودیم، بادبادک می ســاختیم. با چوب حصیری که 
توی آب می خوابوندیم تا نرم بشــه، با کاغذ رنگی، با سیریش 
به جای چســب و حواس مون بود که گوشــواره ها و دنباله اش 

درست باشه.
بعضی بادبادک ها اصلًا نمی پریدن، بعضیاشون تا دل آسمون 
می رفتن. گاهی هم لای شــاخه های درختا گیر می کردن، یا 
می چسبیدن به سیم برق و دل مون هم باهاشون گیر می کرد 
لای همون درخت ها و ســیم های برق… خلاصه، داســتانی 

داشتیم با همین بادبادک ها.
حالا توی »هفت صبح«، یه بادبادک ساختیم؛ نه فقط از کاغذ، 

بلکه از کاغذ و واژه.
یه ویژه نامه  کامل که قراره بچه ها خودشون بنویسن، طراحی 

کنن و بالا ببرن.
اسمش هم همینه: »بادبادک«

داریم کمک می کنیــم فرزندان مون نوشــتن رو یاد بگیرن و 
اندیشه هاشونو پرواز بدن تو آسمون خیال.

این فقط یه تجربه نیست؛ یه پروازه.

مشق ر  وزنامه نگاری با  بادبادک
روزنامه هفت صبح با راه اندازی تحریریه نوجوانان 

ویژه نامه ای نو و متفاوت منتشر می کند
روزنامه »هفت صبح« برای نخســتین بار، گامی نو در مســیر آموزش و 

مشارکت نسل جدید برداشته است: 
راه اندازی یک تحریریه واقعی برای نوجوانان که حاصل آن ویژه نامه ای 
با نام »بادبادک« است که به همت گروهی از دختران و پسران ۱۰ تا ۱۴ 
ساله شــکل گرفته؛ نه جنبه های نمادین دارد و نه صرفا سرگرم کننده 

است.
این بچه ها، به راســتی روزنامه نگاری کردند؛ از ایده پردازی و سوژه یابی 
گرفته تا نوشتن، تیتر زدن، عکاســی، طراحی و حتی خلق نقاشی های 

اختصاصی، همه و همه به دست خود آنها انجام شده است.
پیش از شروع کار، خبرنگاران کوچک در نشســتی با دبیران و مدیران 
تحریریه »هفت صبح« گفت وگو کردند و سپس در کارگاه هایی فشرده، 
اصول ابتدایــی روزنامه نگاری را آموختند. »بادبــادک« حاصل همین 
آموزش ها و تلاش هاست. آینه ای از دغدغه ها، تخیل و نگاه متفاوت نسلی 

که حالا صدایش شنیده می شود.
هدف از راه اندازی این تحریریه، فراتر از انتشار یک مجله سرگرم کننده 
است. این پروژه می خواهد مهارت های رسانه ای را در نوجوانان پرورش 
دهد، آنها را به خواندن مطبوعات علاقه مند کنــد و مهم تر از همه، بذر 

خبرنگاری، نویسندگی و سردبیری را در دل نسلی تازه بکارد.
»بادبادک« قرار است پایان هر ماه، منتشر شود و مخاطبان را با محتوای 

خاص و نگاهی نو به پرواز ببرد. 
روزنامه »هفت صبح« امیدوار اســت این نشــریه نه فقط با مطالبش، 
بلکه به دلیل روش تولید منحصربه فردش که تمام و کمال به دست خود 

نوجوانان انجام می شود، الهام بخش باشد.
در روزگاری کــه فاصله نوجوانان و رســانه های چاپی بیشــتر شــده، 
»بادبادک« آمده تا نســلی تازه را با کلمات آشتی دهد و علاقه مندی به 
نوشتن، تخیل و اندیشیدن را در آسمان خیالشان به پرواز درآورد. اولین 

شماره بادبادک روز سه شنبه ضمیمه روزنامه منتشر خواهد شد.

حمیدرضا درجاتی، عکاس باســابقه و عاشق 
دنیای ســرعت، در دل پیســتی جــان داد 
که نامــش »آزادی« بود اما جان ها را اســیر 
بی تدبیری می کنــد.  این مرگ نــه به دلیل 
ماهیت خطرناک مسابقه، بلکه نتیجه مستقیم 
ناکارآمدی هــای سیســتماتیک و فقــدان 
استانداردهای ایمنی در تنها پیست پایتخت 
بود.  حالا زمان آن رســیده که ماسک ها کنار 
بروند و حقیقت در برابر افــکار عمومی عیان 
شود: پیســت آزادی دیگر صلاحیت میزبانی 
هیچ رویداد موتوراســپرتی را ندارد. پیستی 
بدون گرید، بدون تجهیــزات ایمنی و بدون 
مجوز است. درنتیجه هر مســابقه در آزادی 

یعنی بازی با جان انسان ها.

   بازسازی تراژدی؛ فریم آخر 
دوربین، تصویر مرگ بود

روز مســابقه، همه چیز طبق روال همیشگی 
آغاز شــد؛ صدای غرش موتورها، اشــتیاق 
تماشــاگران و دوربین هایی کــه آماده ثبت 

لحظه ها بودند. 
حمیدرضا درجاتی، عکاس ورزشی باسابقه، 
اما هیچ گاه آخرین عکســش را منتشر نکرد. 
در نقطه ای بدون حفاظ، بدون هشدار و بدون 
حداقل فاصله ایمنی، یک خودرو از مســیر 
خارج شــد و در غیاب موانع مهندسی شده، 
جان او را گرفت. این حادثه نه اولین بود و نه 

آخرین، اگر چاره ای اندیشیده نشود.

   فکت اول: پیست آزادی در هیچ یک از 
فهرست های رسمی FIA گرید ایمنی ندارد

طبق مقررات فدراســیون جهانی اتومبیل رانی 
)FIA(، هر پیســت برای برگزاری رقابت باید 
متناســب با ســطح خطر و نوع خودرو، گرید 
ایمنی داشته باشد. گرید ۴، حداقل سطح لازم 
برای رقابت های آماتور و ملی اســت و الزاماتی 
چون گاردریل سه لایه، مناطق فرار، مسیر امداد 
اختصاصی و دیواره های لاســتیکی چندلایه 
را شــامل می شود. اما پیســت آزادی حتی در 
پایین ترین سطح این رتبه بندی هم جایی ندارد. 
در فهرست رسمی منتشر شده تا سال ۲۰۲۵، 
هیچ نامی از این پیست دیده نمی شود. پیست 
آزادی نه گرید ایمنی دارد، نه استاندارد. فقط 

نام دارد و سابقه ای تلخ از مرگ.

   تماشاگران، قربانیان بعدی؟
طبق استاندارد جهانی، جایگاه تماشاگر باید 
فاصله ای امن از پیســت داشته باشد، با موانع 
چندلایه و مسیر خروج اضطراری. در پیست 

آزادی، فاصله کمتر از ۷ متر اســت، حفاظ ها 
ناقص اند و کنترل جمعیت وجــود ندارد. هر 
لحظه ممکن اســت تراژدی بعــدی نه میان 

رانندگان، که در دل تماشاگران رخ دهد.

   پیست آزادی؛ مسابقه روی لبه تیغ
طبق مقــررات FIA، حتی بــرای برگزاری 
ساده ترین رقابت های ملی، پیست باید حداقل 
گرید ۴ ایمنی داشــته باشــد—با گاردریل 
سه لایه، مناطق فرار و مسیر امداد اختصاصی، 
اما پیست آزادی نه گرید FIA دارد، نه حتی 
در فهرست پیست های رسمی این نهاد جهانی 

ثبت شده است.
در حالی که گرید ۴ شرط پایه برای رقابت های 
آماتــوری اســت، آزادی فاقــد نیوجرســی 
مهارشده، فاقد گاردریل اســتاندارد و بدون 
مســیر امداد مطمئن اســت. بنابــر این هر 
مســابقه ای که در آن برگزار می شود، از نظر 
فنی و حقوقی غیرقانونی و از نظر انسانی، یک 

ریسک مرگبار است. 

   آزادی و استاندارد؟ آخرین بار کی این 
دو با هم معنا داشتند؟

پیســت آزادی، یکی از قدیمی ترین اماکن 
مســابقات اتومبیل رانی ایران، سال هاست از 
اســتانداردهای جهانی فاصله گرفته است. 
ســوالی که همواره در ذهن علاقه مندان این 
رشته مطرح است، این است که آخرین بار کی 
این پیست توانست مجوز رسمی فدراسیون 
بین المللی اتومبیل رانــی )FIA( را دریافت 
کند؟ بررســی مدارک و لیست های رسمی 
FIA تا سال ۲۰۲۵ نشان می دهد نام پیست 
آزادی در هیچ رده بندی یا گریدی ثبت نشده 
است. به این معنا که یا هیچ گاه مجوز رسمی 
نداشته یا مدتهاســت این مجوز را از دست 

داده است.
در دهه ۱۳۵۰ شمســی، شــرایط ساده تر 
و زیرســاخت ها به گونه ای بود که پیست 
آزادی میزبان مســابقات بین المللی بود و 
احتمالًا مجوزی از FIA دریافت کرده بود، 
اما طی ســال های اخیر هیچ به روزرسانی 
جــدی در زیرســاخت ها انجام نشــده و 
استانداردهای ایمنی مدرن در این پیست 

رعایت نمی شود.

   استانداردهای غایب در آزادی
از اصلی تریــن مــوارد ایمنــی که پیســت 
اتومبیل رانی آزادی را از تمام معیارهای جهانی 
خارج کرده است، می توان به این موارد اشاره 
کرد. البته شاخصه های استاندارد بسیار بیشتر 
از این موارد هستند این موارد تنها اصلی ترین 

و اساسی ترین ها هستند.

   اولین نقطه ضعف، موانع حفاظتی 
)نیوجرسی ها(

طبق معیارهای FIA، موانــع حفاظتی باید 
کاملًا به یکدیگر متصل بــوده، در زمین مهار 
شده و با محاســبات مهندسی دقیق در نقاط 
پرخطر نصب شــوند. ارتفاع، ضخامت و زاویه 
آن ها باید کنترل شــده باشد تا توانایی جذب 
ضربه را داشته باشــند. اما در پیست آزادی، 
نیوجرسی ها به صورت جدا از هم، بدون مهار 
صحیح و با زاویه های نامناســب رها شده اند؛ 
برخی از آن ها پلاستیکی و برخی بتنی اند که 
عملًا به جای محافظ، تهدیــدی بالقوه برای 

جان رانندگان شده اند.

   دیواره لاستیکی )Tyre Barrier(؛ به 
جای جذب ضربه، عامل خطر

استانداردهای جهانی مقرر می دارد لاستیک ها 
باید چندلایه و به کمــک کابل های فولادی 
محکم شوند تا انرژی برخورد را جذب کنند. 
اما لاستیک های پیست آزادی فرسوده، تکی 
و بدون مهار روی هم انباشــته شده اند؛ این 
وضعیت باعث می شــود که ایــن دیواره ها به 
جای کاهش خطر، تبدیل به سلاحی مرگبار 

در هنگام تصادفات شوند.

   کمبود فضای فرار )Run-off Zone(؛ 
فرصتی برای خطا نیست

در قوانین FIA تاکید شــده است که پس از 
پیچ های خطرناک، باید فضای کافی آسفالته 
یا شن ریزی شــده ای برای کاهش سرعت و 
جلوگیری از برخورد فراهم باشد. در آزادی اما 
دیوارها و گاردریل ها درست کنار مسیر مسابقه 
قرار دارند و هیچ فضای فراری برای راننده باقی 
نمانده است. کوچک ترین اشتباه مساوی است 

با برخورد سهمگین و احتمالا مرگبار.

   گاردریل های ناکارآمد و 
تهدید جان رانندگان

گاردریل های اســتاندارد باید حداقل سه لایه 
باشند، به درســتی مهار شــده و ارتفاع آنها 

بســته به موقعیت از ۱۰۰ تا ۱۷۱ سانتی متر 
تغییر کنــد. در پیســت آزادی، گاردریل ها 
زنگ زده، تک لایه و کوتاه بوده و در برخی نقاط 
اصلًا وجود ندارند؛ جای آنها ســیم خاردار یا 
موانع غیراستاندارد دیده می شود که نه تنها 
محافظت نمی کند بلکه بــه تهدیدی جدی 

بدل شده است.

   مسیر امداد؛ چالش بزرگی برای 
نجات جان ها

دسترســی ســریع و اختصاصی آمبولانس و 
نیروهای امدادی یکی از اصول حیاتی در هر 
مسابقه است. متأسفانه در آزادی، مسیر امداد 
یا با مسیر مســابقه مشترک اســت یا کاملًا 
مسدود؛ این موضوع باعث تأخیر در رسیدن 
کمک های حیاتی می شــود و هر ثانیه تأخیر، 

احتمال نجات را کاهش می دهد.

   مارشال ها و پرسنل ایمنی؛ 
کمبود آموزش و تجهیزات

نیروهای ایمنــی باید آموزش دیــده، مجهز و 
با لباس های قابل شناســایی حاضر باشند. در 
پیســت آزادی، کمبود نیرو، آمــوزش ناقص و 
واکنش غیرحرفه ای به حوادث دیده می شود؛ 
در جایی که ثانیه ها طلایی اند، فقدان مهارت و 
آمادگی می تواند به قیمت جان افراد تمام شود.

   محل خبرنگاران؛ امنیتی که وجود ندارد
جایگاه خبرنگاران طبق استاندارد باید پشت 
حفاظ مستحکم و در فاصله ایمن قرار داشته 
باشد. اما در آزادی، خبرنگاران بدون حفاظ و 
در نزدیکی مستقیم مسیر مسابقه ایستاده اند؛ 
وضعیتی که آنان را نه دیده بان مســابقه بلکه 

قربانیان بالقوه می کند.

   ممیزی ایمنی؛ تنها یک روی کاغذ
پیش از هر مســابقه، تیم های مســتقل باید 
تجهیزات و مسیر را بررســی و گزارش کنند. 
اما در آزادی، این روند ظاهری و بدون نظارت 
واقعی اســت. برگــزاری مســابقه در چنین 
شرایطی قمار مرگباری اســت که نتیجه آن 

قابل پیش بینی است.

   ایمنی تماشاگران؛ 
قربانیان فراموش شده

جایگاه تماشاگران باید حداقل ۱۵ متر از لبه 
مســیر فاصله داشته باشــد و مجهز به موانع 
چندلایه و مســیر خروج اضطراری باشد. در 
آزادی، تماشــاگران تنها ۵ تا ۷ متر از پیست 
دور هستند و موانع حفاظتی ناقص یا غایب اند؛ 
مردم روی سکوهای ســیمانی یا پشت موانع 
غیرایمن ایستاده اند، در حالی که هیچ کنترل 

جمعیتی و مســیر خروج اضطــراری اصولی 
وجود ندارد.

   نه صلاحیت، نه اراده؛ حکایت 
پیستی که جان می گیرد

پیست آزادی سال هاست که فرسوده و ناایمن 
اســت، اما فدراســیون اتومبیلرانی و نهادهای 
بالادستی حتی کوچک ترین تلاشی برای بهبود 
 FIA وضعیت نکرده اند. این پیســت نــه گرید
دارد، نه گاردریل ســه لایه، نه نیوجرسی های 
مهارشــده،نه دیواره های لاستیکی چندلایه و 
نه سیســتم های ایمنی دیجیتال که در دنیای 
امروز استانداردهای حداقلی هر پیست حرفه ای 
به شمار می روند. تجهیز یک پیست به امکانات 
ایمنی، نه فناوری پیچیده می طلبد و نه سرمایه 
فضایی؛ شرکت های متعدد اروپایی، آسیایی و 
حتی منطقه ای، خدماتی استاندارد و مطمئن 
ارائه می کنند. خود FIA هم آماده مشــاوره و 
اجرای پروژه های استانداردســازی است. پس 
تحریم دیگر بهانه ای نیســت، بلکــه یک دیوار 
شیشه ای دروغین است که جان انسان ها پشت 
آن قربانی می شــود. وقتی یک کارگاه کوچک 
در جنوب تهــران می توانــد رول کیج مطابق 
با اســتاندارد FIA تولید کند، چرا فدراسیون 
نمی تواند گاردریل سه لایه بخرد؟ چرا مسابقات 
تایم اتک در کشورهای همسایه با نظم و امنیت 
برگزار می شود، اما در ایران، پیست ملی پایتخت 
به قتلگاه تبدیل شده است؟ پاسخ ساده است: 

بی ارادگی و بی کفایتی سیستماتیک.

   مسئولانی که باید بروند؛ 
استعفا کافی نیست، باید فرار کنند

فدراســیون اتومبیلرانی، کانون جهانگردی، 
وزارت ورزش؛ همه شما در مرگ تلخ حمیدرضا 
درجاتی سهیمید. ســال ها هشدار داده شده، 
فیلم هــا و تصاویر تصادف های مکرر منتشــر 
شده، کارشناسان بارها فریاد زده اند، اما کسی 
نشنیده و اقدامی نشــده است. این فدراسیون 
که سال ها بدون سند توســعه، بدون برنامه و 
شاخص عملکردی مشخص فعالیت می کند، 
امروز نهادی بی اثر و خطرناک اســت. ساختار 
ایمنی مســابقات در پایین ترین سطح ممکن 
است و کانونی که باید بازوی آموزشی و نظارتی 
باشــد، به بنگاه صدور مجوز برای رویدادهای 
آماتوری تبدیل شده اســت. روز حادثه، حتی 
وب سایت رسمی فدراســیون بالا نمی آمد، نه 
بیانیه ای منتشر شــد، نه اطلاع رسانی صورت 
گرفت؛ گویی مرگ یک انســان، نه فاجعه ای 
انسانی، که یک دردسر رســانه ای بود. این بار 
دیگر استعفا هم کافی نیســت. شرم و ناتوانی 
آن ها باید آن قدر باشــد که فرار کنند، پیش از 

آنکه دوباره جان انسانی را بگیرند.

متین شیری   
               هفت صبح

امیر تاجیک    
               مدیر مجموعه رسانه ای آفرینش  

  جایگاه تماشاگران باید 
حداقل ۱۵ متر از لبه مسیر 
فاصله داشته باشد و مجهز 

به موانع چندلایه و مسیر 
خروج اضطراری باشد. در 

آزادی، تماشاگران تنها 
۵ تا ۷ متر از پیست دور 

هستند و موانع حفاظتی 
ناقص یا غایب اند

کته
ن
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نارضایتی ها در سیستان وبلوچستان به سطح هشدار رسیده است

دولت گوش کند
قطعی های برق در گرمای بالای چهل درجه مردم را به ستوه آورده است

دولت محلی نتوانسته نخبگان و گروه های مرجع را همراه کند

به رغم امیدواری ها و انتظارهای به وجود آمده پس از روی کار آمدن دولت 
چهاردم پیرامون تلطیف فضای آشــفته و بحران زده  سیستان وبلوچستان 
و ترمیم شــکاف عمیق بیــن دولــت و مردم بلــوچ و نیز جبــران همه  
سرخوردگی های ایجاد شــده  چند ســال اخیر، حال با گذشت نزدیک به 
یک ســال از روی کار آمدن دولت وفاق آنچه در زیر پوســت این اســتان 

می گذرد بسیار نگران کننده است و در حد هشدار.
همچنین در صورتی کــه فضای موجود بیش از ایــن درک نگردد و آلام و 
مصائب بی شمارش با برداشت های ســلیقه ای و سطحی نگری ها زیر فرش 
مصلحت اندیشــی پنهان شــود، بی تردید دیری نخواهــد پایید که موج 
نارضایتی های بی سابقه در جایی و سر هموارراهی و در دل بزنگاهی خود را 
عیان نماید و تبعات غیرقابل جبران و خسارت بار آن دولت را با چالش های 
متعدد و پیوســته  سیاسی واجتماعی روبه رو ســازد و هزینه های بالایی بر 

جامعه نیز تحمیل کند.
شاید این چند گزاره پاسخی هشــدارآمیز باشد به همه  آن خوش خیالی ها 
و خوش بینی هــا و خوانش هــای نادرســتِ فضای سیاســی واجتماعی 
سیستان وبلوچســتان که به نظر می رســد رضایت بخش دانســتن آن از 
طرف مقامات محلی دولت بیشــتر ریشــه در همان بیگانگی با سیاست و 
ضعف تحلیل وضعیت و شرایط غم بار موجودِ استانی دارد که فضای آن را 

می توان به آتش زیر خاکستر تعبیر کرد.
نباید از نظر دور داشــت که ناتوانــی مقامات محلی در تعامل ســازنده با 
خواص و نیز در همراهی بــا گروه های مرجع و تأثیرگــذار مردمی، تداوم 
رویکرد مدیریتی دولت گذشــته، نداشــتن برنامه  مدون و مشخص برای 
رفع شــکاف و برچیدن دیوار بی اعتمادی، در پیش گرفتن راهبرد ناصواب 
جابه جایی مدیران سیاسی به جای تن دادن به تغییر و تازه نفس و چابک 
نمودن بدنــه  مدیریتی، انفعــال و روزمرگی در ســطوح مختلف مدیران، 
فشــل بودن بیش از پیش سیستم پاســخگویی و اداری، ناتوانی در پاسخ 
به مطالبات مردمی را می توان بخشــی از عوامل دخیل در به وجود آمدن 

چنین وضعیتی دانست.
همچنیــن نارضایتی گروه هــای مرجــع و تأثیرگذار که در ایــن دوره از 
انتخابات کمترین دخالت و تاثیرگذاری را برای روی کارآمدن دولت دکتر 
پزشــکیان داشــته اند جای خود اما حالا عملکرد و رویکرد عصا به دست 
کارگزاران اســتانی بیگانه با سیاســت آن نه تنها در جذب و همراهی این 
گروه و پایگاه موثر ناکام مانده و توفیری کسب ننموده بلکه حتی نتوانسته 
همان ســرمایه  اجتماعی دولت را که در انتخابات برخــاف جریان پای 
صندوق های رأی آمدند و چشم بر همه نامایمتی ها و زخم زبان ها بستند 
و برای روی کارآمدن دولت آســتین بالا زدند همچنان با خود همراه کنند 

و همدل.
بی ترید یکــی از اساســی ترین مؤلفه های ســنجش رضایتمندی مردم و 
پویایی و نشــاط در هر جامعه و نیز تحلیل موقعیــت و موفقیت دولت به 
ســطح تعامل جامعه محلی، خــواص و همین طور مشــارکت و همراهی 
و همدلی تــوده مردم بــا برنامه های دولتــی و کارگــزاران محلی دولت 
برمی گردد که در سیستان وبلوچســتان نه تنها این تعامــل و همراهی و 
همدلی پس از انتخابات ریاســت جمهوری 140۳ صــورت نگرفته بلکه 
رویکرد در پیش گرفته شده سبب ســرخوردگی سرمایه  اجتماعی دولت 

گردیده.
از یک سو فقدان مانیفســت و در پیش نگرفتن راهبرد مشخص در عرصه  
سیاست و همین طور انتصابات غیرمرتبط و گماردن نیروهای غیرسیاسی 
در جایگاه های تعیین کننده سیاســی مانع از جذب نخبگان و کنشــگران 
سیاسی شده است از ســوی دیگر نیزعمل ننمودن به وعده های انتخاباتی 
و برآورده نساختن خواست و مطالبات عمومی و نیز فشار بیش از پیش بر 
زندگی روزمره ناکامی ها و نارضایتی هــای متعددی را در عرصه اجتماعی 

برای دولت تا این زمان رقم زده است.
ناترازی در بخش های مختلف از جمله قطعی های عذاب آور و مکرر برق که 
در گرمای بالای چهل درجه سانتیگراد اتفاق می افتد و عدم مدیریت آن و 
نیز هم وضعیت بغرنج ارتباطات و افت شــدید کیفیت مکالمات تلفن های 
همراه و اینترنت و از طرفی افزایش تعرفه های انرژی در چنین وضعیتی به 
مثابه نمک بر زخم مردم پاشیدن است و درجه  عصبیت موجود در جامعه 

را بالا بردن!
به هر روی حالا در چنین شــرایط و موقعیتی دولت دو راه بیشتر پیش رو 
ندارد یا که دســت به اقدامی عاجل در آســتانه ای یک ســالگی خود در 
این استان بزند و با تجدید نظر در رویکرد و مشــی فعلی راهبردی تازه را 
برای کاهش حجم بالای نارضایتی ها و ناترازی های سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی و افزایش سرمایه  اجتماعی خود پیشه کند و اوضاع بغرنج فعلی 
را سامان ببخشــد یا این که همین روند کژدارومریز کنونی را ادامه دهد و 

رویه  معمول هرچه پیش آید خوش آید را! همین.

    یادداشت

   از سفره سلطنتی قاجار 
تا رستوران های مدرن

در دوران قاجار، ســفره شاهان صرفا مکانی 
برای صرف خوراک نبود و به صحنه ای برای 
نمایش قدرت، تشریفات و البته دیپلماسی 
تبدیل شــده بــود. ناصرالدین شــاه قاجار، 
پادشــاهی که به وفور و تنوع غــذا اهمیت 
می داد، ســفره هایی رنگین برپا می کرد که 
بر آن ده ها نوع غذا و دســر چیده می شــد. 
مهمانان خارجی با دیدن این سفره ها، ایران 
را کشوری ثروتمند و مهمان نواز می دیدند. 
روایت های تاریخی نشان می دهد که شاهان 
قاجار گاه خود غذای ســاده می خوردند اما 
برای جلب نظر و اقتدار، نمایش باشکوهی از 

خوراک و آداب داشتند.
در عصر قاجار، ثبت و ضبط دانش آشــپزی 
ایرانی نیــز اهمیــت یافت. آثــاری چون 
»خوراک هــای ایرانی« و »ســفره اطعمه« 
نشان می دهد که آشپزی فقط عمل روزمره 
نبوده، بلکه بخشــی از تمدن و مشروعیت 
سیاسی محسوب می شد. غذا به زبانی بدل 
شد که از آشپزخانه سلطنتی تا دورترین نقاط 

کشور، نشانه ای از »ما بودن« ایرانیان بود.
با آغاز حکومت پهلوی و جریان مدرنیزاسیون، 
الگوهای غــذا خوردن تغییر کرد. رضاشــاه 
فرهنــگ میــز و صندلــی را جایگزیــن 
سفره نشینی ســنتی کرد و استفاده از قاشق 
و چنگال رایج شد. رســتوران ها و کافه های 
مدرن در تهران و شهرهای بزرگ پا گرفتند 
و اولین موج ورود غذاهــای فرنگی به ایران 
شکل گرفت: سوپ، کتلت، بیف استراگانف، 
ســالاد الویه و... در کنار خورش ها و پلوهای 
سنتی جای گرفتند. در دهه 1۳40، با رشد 
طبقه متوسط شــهری و نفوذ فرهنگ غربی، 
پای فســت فودهای غربی به ایران باز شــد. 
پیتزافروشی ها و رســتوران های زنجیره ای 
خارجی، ســبک تازه ای از رســتوران گردی 
را معرفی کردند. این تحــولات با دو رویکرد 
متفاوت روبه رو بود: گروهــی این دگرگونی 
را نشانه پیشرفت و جهانی شدن سفره ایرانی 
دانستند و گروهی آن را مصداق »غرب زدگی« 
و تهدید برای هویت غذایی کشور شمردند. با 
این حال، حتی در آن روزها هم ضیافت های 
رسمی دربار ترکیبی از آشپزی اصیل ایرانی 
و غذاهای بین المللی بود. جشن های رسمی، 
مثل ضیافت 2500 ساله شاهنشاهی، بیش 
از آنکه صرفاً بــه نمایش خــوراک بپردازد، 
بستری برای بیان قدرت نرم، شکوه تاریخی 
و پیام دوستی به جهان بود؛ ولو اینکه گاه این 
نمایش بیشتر مورد پسند خارجی ها باشد تا 

مردم خود ایران.

    انقلاب اسلامی و بازنگری در سفره
انقــاب 1۳5۷ رویکرد تــازه ای به زندگی 
روزمره ایرانیان و به ویــژه فرهنگ خوراک 
آورد. ایده ساده زیســتی، فاصلــه گرفتن از 
تشریفات درباری و توجه به سنت های بومی، 
سیاست غالب شد. رســتوران های لوکس 
و کافه های مدرن تعطیل یــا تغییر کاربری 
دادند، غذاهای فست فودی و رستوران های 
زنجیره ای غربی جمع آوری یا بومی ســازی 
شــدند. در دوره جنگ و کمبود، ســادگی 
سفره ایرانی به نوعی ارزش سیاسی و اخاقی 

بدل شد.
اما پس از جنگ و با آغاز دوران ســازندگی و 
سپس اصاحات، رفته رفته رستوران گردی و 
کافه نشینی دوباره رونق گرفت. کافی شاپ ها 
و فســت فودهای ایرانی، با منــوی متنوع و 
ســبک مدرن اما هویتی بومی، بخشــی از 
زندگی شهری شــدند. خانواده ها و جوانان 
ایرانی رســتوران رفتن را فقط برای خوردن 
غذا نمی دیدند، که برای معاشــرت و تجربه 
فرهنگی جدید انتخاب کردند. مقاومت برخی 
نهادهای فرهنگی و حساسیت های سیاسی 
پیرامون ســبک های غذایی وارداتی، اگرچه 
گاه به برخوردهایی منجر شــد، اما نتوانست 
جریان اجتماعــی را متوقف کند. در نتیجه، 
رســتوران های ایرانی با الهــام از الگوهای 

جهانی اما با رنگ و بوی ملی رشد کردند.

  غذاهای قومی؛ رنگین کمانی برای 
وحدت

شــاید یکی از قوی ترین ابزارهای دیپلماسی 
داخلی، همین ســفره چندرنگ ایران است؛ 
جایی که هر قوم و فرهنگ، خوراک ویژه خود 

را دارد امــا همه این طعم هــا و رنگ ها نهایتاً 
به هویت ملی پیوند می خورنــد. از آش های 
کردی و کباب های آذری گرفته تا خورش های 
شــمالی و قلیه ماهی جنوبی، غذاهای اقوام 
ایرانی امروز صرفا در جشنواره ها و نمایشگاه ها 
حاضر نیســتند، در رســتوران ها و خانه های 
سراسر کشور حضور دارند. در سال های اخیر، 
برگزاری جشنواره های غذای اقوام، برنامه های 
تلویزیونی درباره خوراک بومی و حتی رقابت 
برای ثبت جهانی غذاهــای محلی، تبدیل به 
ابزارهایــی برای تقویت وحــدت و غرور ملی 
شــده اســت. نذر غذا در محرم و صفر، پخت 
آش های محلی در مناســبت های مذهبی و 
سنت نان پزی در روستاها و شهرهای کوچک، 
عاوه بر معنای فرهنگی، کارکرد اجتماعی و 
سیاسی نیز یافته اند. بسیاری از رجال محلی 
و حتی سیاســتمداران، از سفره های نذری و 
ضیافت های عمومی برای جلــب نظر مردم 
و تقویت پایگاه اجتماعــی خود بهره برده اند. 
این سنت ها به وحدت فرهنگی، تعامل اقوام 
و کاهش شــکاف های منطقه ای کمک کرده 
است. امروز خوراک گیلکی، کردی، عربی، لری 
و بلوچ، دیگر فقط در دیار خودشــان محبوب 
نیستند؛  به بخشی از سفره ملی ایران تبدیل 
شــده اند و حتی در فهرســت آثار ناملموس 
کشور ثبت می شوند. ثبت جهانی شهر رشت 
به عنوان شهر خاق خوراک شناسی، نشانه ای 
از اهمیت دیپلماسی غذا برای فرهنگ رسمی 

کشور است.

  رستوران های بین المللی؛ از 
حساسیت تا همزیستی

یکی از چالش هــای مهم فرهنــگ غذایی 

ایران در دهه های اخیر، ورود رســتوران ها 
و غذاهای بین المللی به بازار داخلی اســت. 
تجربه ایــران از دوره پهلوی تا امروز، گویای 
نوسانات سیاســی و فرهنگی در این حوزه 
است. زمانی رستوران های زنجیره ای خارجی 
و غذاهای فست فود، نشانه تجدد و پیشرفت 
تلقی می شــد. با انقاب و آغاز دهه ۶0، این 
مکان ها جمع آوری یا تغییر کاربری یافتند و 
حساسیت نسبت به نمادهای فرهنگی غربی 

اوج گرفت.
 با این حال، رفته رفته و به ویژه از دهه ۷0 و 
۸0، تمایل مردم به تجربه غذاهای جدید و 
سبک زندگی مدرن، بازگشت رستوران های 
غیرایرانــی _ البتــه بــا محدودیت هــا و 
بومی ســازی _ را رقم زد. حالا در شهرهای 
بزرگ ایران رستوران هایی با منوی چینی، 
هندی، ایتالیایــی، لبنانی و حتــی ژاپنی 
فعالیت می کنند که عمده مشتریان شــان 
طبقه متوســط روبه بالا و جوانان هستند. 
تجربه فســت فود و کافی شاپ با رنگ و بوی 
ایرانی در سراسر کشــور رواج یافته و از نظر 
فرهنگی نیز به بخشی از زندگی شهری بدل 
شده اســت. البته هر بار که فضای سیاسی 
کشور با غرب یا همسایگان دچار تنش شده، 
رگه هایی از حساســیت رســمی نسبت به 
نمادهای غذایی خارجی دیده می شود؛ گاه 
پلمب یک رســتوران با تابلــوی غربی، گاه 
نقدهای رســانه ای علیه غذاهای فست فود. 
اما به تجربه ثابت شــده که ذائقه جامعه را 
نمی توان با بخشنامه یا سیاست های مقطعی 
تغییر داد. لذا سیاست غالب به جای حذف، 
به حمایت از معادل های داخلی و بومی سازی 

الگوهای جهانی خوراک سوق یافته است.

امــروز، جــوان ایرانــی در خانــه اش هم 
می تواند میرزا قاســمی درســت کند، هم 
پیتزای خانگــی؛ هم چای زغالی بنوشــد 
و هم قهوه تــرک یا اسپرســو. این ترکیب 
سنت و مدرنیته، هویت ســفره ایرانی را در 
قرن جدید شــکل داده و آشتی فرهنگ ها 
را از همین میز غذا آغاز کرده است. با توجه 
به جریان داشــتن مذاکرات میــان ایران و 
آمریکا و امیدواری هایی که در ماه های اخیر 
درباره کاهش تنش و احتمال حصول توافق 
مطرح شده، بسیاری از ناظران معتقدند که 
توافقی جدیــد می تواند فقط بــر اقتصاد و 
سیاســت تاثیر نگذارد، بلکه درهای تازه ای 
را به روی فرهنگ و سبک زندگی ایرانی نیز 
بگشاید. اگر پس از سال ها محدودیت، روابط 
رســمی ایران با غرب به سمت عادی سازی 
حرکت کند، ورود برندهای معتبر زنجیره ای 
غذا و رســتوران های بین المللــی به ایران 
دور از انتظار نخواهد بود. تجربه ســال های 
کوتاه پــس از برجام نیز نشــان داد که هر 
روزنه سیاسی می تواند ذائقه و سبک تغذیه 
مردم را نیز متحول کند. این بار اما، احتمال 
حضور رســتوران هایی چــون مک دونالد، 
کی اف سی، استارباکس و ده ها برند مطرح 
دیگر، جدی تر از همیشــه به نظر می رسد؛ 
اتفاقی که می تواند فضای رقابت، کیفیت و 
حتی فرهنگ جدیدی را به سفره ایرانی وارد 
کند و نسل جوان تر را با سبک های تازه ای از 
رستوران گردی آشنا سازد. حال باید دید اگر 
توافقی بزرگ حاصل شود، خوراک ایرانی با 
این تغییر بزرگ چگونه کنار خواهد آمد و آیا 
سنت و مدرنیته می توانند باز هم بر سر سفره 

ایرانی به گفت وگویی تازه بنشینند یا نه.

  بشقاب آخر
سفره ایرانی همیشه سیاسی بوده؛ گاه میدان 
قدرت نمایی شاهان، گاه ابزار هویت بخشی 
ملت، زمانی عرصه مقاومت فرهنگی و اکنون 
بستری برای دیپلماسی نرم. هر لقمه ای که 
بر سر سفره ایرانی گذاشته می شود، حامل 
تاریخی از تعامل، رقابت، وحدت و سیاست 
اســت. امروز نیز غذا، با همه سادگی و لذت 
خود، همچنان پلی برای نزدیک تر شــدن 
دل ها و چهره ای انسانی برای سیاست ایران 
باقی مانده اســت؛ چــه در خانه ای کوچک 
در روســتایی دورافتاده و چه در تالارهای 
پرزرق وبرق پایتخت و سفره های دیپلماتیک. 
سفره ایرانی، همچنان محملی برای گفت وگو 
و نزدیکی فرهنگ ها و سیاست هاست؛ نمادی 
از ملتی کــه حتــی در روزگار بحران، طعم 

زندگی را با هم تقسیم می کند.

محمدبلوچزهی  
             

سیاست بر سر سفره ایرانی

مذاکرهبرسرمزهها
    ورود احتمالی برندهای معتبر غذا به ایران پس از توافق با آمریکا، 
چه تأثیری بر فرهنگ خوراک و سبک زندگی ایرانی خواهد گذاشت؟ 

روایت تحلیلی از تغییرات آشپزخانه تا سالن سیاست

    سایت نگار سیاسی

   همسر سفیر ایران: عظمت ایران کجا و امارات کجا!

نرگس قدیریان، همسر سفیر ایران در لبنان، در توییتی با انتشار 
تصاویری از ســفر اخیر خود به امارات، از تفاوت های این کشور 
با گذشته نوشــت. او گفت: »دیروز بعد از ده سال به امارات سفر 
کردیم. از پنجره هواپیما که به شــهر نگاه می کردم تا چشم کار 
می کرد صحرای خشک بود و فرودگاهش هم فرسوده تر از قبل 

شده بود و قابل مقایسه با عظمت و پیشرفت های ایران نبود.«
قدیریان با اشــاره به برخی »اظهارات غلوآمیــز اخیر« درباره 
کشورهای عربی، تصریح کرد: »ترامپ در سفر به کشورهای عربی 

را در نیاز او برای سرقت اموال آنها دیدم.«
این توییت واکنش هــای مختلفی را در فضــای مجازی درباره 
مقایســه وضعیت امارات و ایران و تحلیل نــگاه دولتمردان به 

کشورهای منطقه به دنبال داشت.

   انتقاد تند عباس عبدی از برگزاری ۱۲۰ هزار مراسم 
عباس عبدی، فعال سیاســی و روزنامه نگار، با انتشار یادداشتی 
در کانــال تلگرامی خود بــه برگزاری 120 هزار مراســم برای 
رئیس جمهور فقیــد، انتقاد تندی وارد کــرد. عبدی خطاب به 
مسعود پزشکیان نوشــت: »آقای پزشــکیان، آیا شما خودتان 
حاضرید هــزار تومان بــرای برگزاری چنین مراســمی کمک 
کنید؟« او با طرح این پرسش که »کسانی که قادر نیستند 120 
خط مثبت و مســتدل در وصف دوره مدیریت او بنویسند، حالا 
می خواهند 120 هزار مراسم بگیرند«، ادامه داد: »بعید می دانم 

حاضر شوند 12 مراسم از جیب خود بگیرند.«
عبدی با اشاره به اینکه وفاق خوب است اما »نه از جیب فقرا«، از 
پزشکیان خواست توجیه عقلی و شرعی این هزینه کرد را توضیح 

دهد و تاکید کرد: »این بودجه کان که صرف چنین مراســمی 
می شود سودش به جیب چه کسانی می رود؟ کدام کودک فقیر 
از آن بهره مند می شــود؟« او در پایان از بی توجهی مسئولان به 

انتقادات و تأثیرات منفی این برنامه ها انتقاد کرد.

  کروبی از بیمارستان ترخیص شد
حســین کروبی، فرزند مهدی کروبی، دربــاره آخرین وضعیت 
سامتی پدرش توضیح داد: »حدود 10 روز پیش آقای کروبی 
دچار پا درد شدیدی شدند به طوری که به سختی می توانستند 
با واکر راه بروند. بعــد از انتقال به بیمارســتان و گرفتن عکس 
مشخص شد عاوه بر اینکه زانوی ایشــان نیاز به عمل جراحی 
دارد، پروتزی که 10سال قبل در شکستگی ساق پای ایشان کار 

گذاشته شده بود دچار عفونت شده است.«
او افزود: »به دلیل همین عفونت و ورم پا امکان عمل جراحی نبود 
و لذا بعد از چند روز بستری در بیمارستان به منزل برگشتند تا با 
استراحت مطلق، ورم پا کاهش پیدا کند و سپس عمل جراحی 

زانو و تعویض پروتز انجام شود.«

   مرجعیت خبر باید به داخل کشور بازگردد
به نقل از ایرنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشستی با 
مدیران روابط عمومی و اصحاب رسانه در مشهد گفت: »مرجعیت 

خبر را باید به داخل کشور بازگرداند و امروز چه بسا برخی مردم 
برای دریافت تیترهای روز به رســانه های خارج کشور مراجعه 
می کنند که بسیار بد است.« او تأکید کرد این مرجعیت فقط با 
»صراحت، صداقت و چابکی« بازمی گــردد و افزود: »ما از مردم 

محرم تر نداریم«.
مهاجرانی با اشاره به چالش رسانه های داخلی و فضای مجازی، 
بیان کرد: »اگر نتوانیم به ســرعت اطاعات درســت و دقیق را 
بدهیم، باید دائم مثل آتش نشــانان، آتــش خبرهای جعلی را 
خاموش کنیم.« او شفافیت، علم ارتباطات و انسجام اجتماعی را 
لازمه عبور از بحران های امروز دانست و گفت: »امروز به هیچ چیز 
بیشتر از انســجام اجتماعی نیاز نداریم و یک واژه داریم که باید 

برایش سینه سپر کنیم و آن ایران است.«
ســخنگوی دولت همچنین از تصمیم برای اتصال برق ســتاد 
وزارتخانه ها به صفحات خورشیدی و قطع برق آنها خبر داد و این 

اقدام را »خردمندانه« دانست.

    گفت وگوهای ایران و طالبان درباره حقابه هیرمند
فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند، در گفت وگو 
با تابناک به جزئیات نشســت اخیر میان ایران و طالبان درباره 
حقابه رود هیرمند پرداخت. او گفت: »در جلســه ای که وزرای 
خارجه ایران و طالبان داشتند، در ارتباط با معاهده 1۳51 )حقابه 

رودخانه هیرمند( صحبت و بر آن به عنوان همکاری های مشترک 
تاکید شده است.« شــهرکی افزود: »طالبان به دنبال همکاری 
برای توســعه روابط اقتصادی و ترانزیتی با ایران است و در این 
زمینه درخواست هایی درباره جاده ها، ترانزیت کالا و استفاده از 
بنادر چابهار مطرح شده است. از سوی ایران نیز نگرانی ها درباره 

اجرای معاهده مطرح شد.«
نماینده زابل گفت: »طرف افغانستانی عنوان کرده که اگر حتی 
یک قطره آب هم موجود باشــد، مانع دسترســی ایران به آن 
نخواهند شد و برای حســن نیت دریچه های بند کمال خان باز 
بوده تا آب وارد ایران شود.« به گفته شهرکی، مجمع نمایندگان 
سیستان و بلوچستان نیز خواستار جلسه مشترک با وزیر خارجه 

طالبان برای پیگیری موضوع حقابه شده است.

قدرت نرم، سیاست و دیپلماسی غذا
دیپلماسی خوراک سال هاست از سطح آشپزخانه و سفره خانگی 
فراتر رفته و بــه ابزاری کارآمد برای قدرت نرم ملی تبدیل شــده 
است. کشورهای مختلف آسیایی و حتی برخی از همسایگان ایران، 
سرمایه گذاری بزرگی روی آشپزی ملی و صادرات فرهنگ خوراک 
کرده اند؛ ایران نیز با وجود چالش ها، در مسیر جهانی شدن آشپزی 
ایرانی حرکت می کند. در عرصه داخلی، غذا ابزار ارتباط و پیام رسانی 
سیاسی نیز هست. هر ساله، سفره افطار سیاستمداران در ماه رمضان، 
محملی برای گردهمایی دوستان و رقبا و نشانه ای از اتحاد یا حتی 
اعتراضات نمادین است. رسانه ای شدن لیست مهمانان افطاری ها، 
گاهی بیش از محتوای سیاسی جلسات سر و صدا به پا می کند؛ نبودن 
یک چهره در ضیافت رئیس جمهور یا حضور یک مخالف سیاسی سر 
سفره افطار، می تواند پیام ویژه ای به افکار عمومی بدهد. در عرصه 
بین الملل نیز، سفره ایرانی حامل پیام های فرهنگی و سیاسی است. 
ضیافت های رسمی با غذاهای اصیل ایرانی، حضور چای و شیرینی 
سنتی در سفارتخانه ها و دعوت از دیپلمات های خارجی برای تجربه 
طعم زعفران و برنج ایرانی، ابزاری برای تصویرسازی مثبت از کشور و 

کاهش فاصله هاست. هر حرکت نمادین مثل دعوت از مهمان خارجی 
به رستوران سنتی یا حتی بازنشر عکس یک دیپلمات ایرانی در حال 
خوردن غذای بومی یک کشور دیگر، می تواند از صدها سخنرانی 
سیاسی تاثیرگذارتر باشد. آشپزخانه و سالن دیپلماسی در ایران، 
همواره به هم پیوســته اند. برای نمونه انتشار عکس های عراقچی 
وزیر امورخارجه کشــورمان در سفرهای خارجی در رستوران های 

کشورهای مختلف حرکتی در این جهت است.

کته
ن

از سفره شاهان قاجار تا کافه های امروز،  محمدحاجیمومنی  
غذا و خوراک در ایران همیشــه نقشی              هفت  صبح

فراتر از تغذیه داشــته اند؛ دیپلماسی 
خوراک حالا به ابزاری تازه برای قدرت نمایی نرم، وحدت ملی و حتی مذاکره سیاسی 
تبدیل شده است. روایت تحلیلی هفت صبح از این پیوند پیچیده و خوشمزه.در ایران، 
غذا و سیاســت از دیرباز همســفره بوده اند؛ اکنون در عصر گفت وگو با جهان، آیا 
بشقاب های ایرانی میزبان طعم های تازه جهانی خواهند شد؟ در ایران، غذا و سفره 
فقط موضوع سلیقه یا شکم نیست. هر لقمه ای که بر ســر سفره های ایرانی نهاده 
می شود، حامل تاریخی عمیق از فرهنگ، هویت و حتی سیاست است؛ گاه نمایش 
قدرت و شکوه، گاه وسیله وحدت و گاهی عرصه ای برای رقابت های فرهنگی و نرم. 
در روزگاری که »دیپلماســی خوراک« در جهان به ابزاری موثر برای بهبود تصویر 
کشورها و نزدیکی ملت ها تبدیل شده، ایران با سنت غنی آشپزی خود همواره از غذا 

و آیین سفره برای انتقال پیام های مهم بهره برده است.

در سال های اخیر، برگزاری جشنواره های غذای اقوام، برنامه های تلویزیونی درباره خوراک بومی و حتی رقابت 
برای ثبت جهانی غذاهای محلی، تبدیل به ابزارهایی برای تقویت وحدت و غرور ملی شده است. نذر غذا در 
محرم و صفر، پخت آش های محلی در مناسبت های مذهبی و سنت نان پزی در روستاها و شهرهای کوچک، 

علاوه بر معنای فرهنگی، کارکرد اجتماعی و سیاسی نیز یافته اند



اقتصاد
03 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4054   دوشنبه  29 اردیبهشت  1404 

   بررسی دلایل ایجاد بازار
این بازار در ایران به دلایل متعددی شــکل گرفته اســت. 
برخــی از مهم ترین عوامل آن عبارت از بالا بردن پرســتیژ 
و موقعیت اجتماعی و نمایش ســبک زندگی خاص به ویژه 
در رویدادهای مهم مانند مراســم عروســی یا نشست های 
کاری، هزینه بــالای خرید خودروهای لوکــس، برخی از 
گردشگران داخلی و خارجی نیز تمایل دارند سفرهای خود 
را با خودروهــای لوکس انجام دهند تــا تجربه ای متفاوت 
داشته باشند. این مورد بخصوص در جزیره کیش از سال ها 

پیش رایج بوده است. 
همچنین در این خصــوص باید به فعالیت هــای تجاری و 
تبلیغاتی هم اشاره کرد چرا که کسب وکارها و افراد فعال در 
حوزه تولید محتوا، فیلم سازی، یا تبلیغات از این خودروها 
برای افزایــش جذابیت بصری و اعتبار برند خود اســتفاده 

می کنند.
باید توجه داشت که این بازار در ایران هرچند کوچک تر از 
بازارهای مشابه در کشورهای دیگر است، اما به دلیل تقاضای 

بالا همچنان در حال رشد است.
   چه کسانی بیشتر تمایل اجاره دارند؟

همان طور که اشــاره شــد، افراد اجاره کننده خودروهای 
لوکس، شــامل طیف های مختلف و با انگیزه های متفاوت 
هستند ولی به صورت کلی افرادی که به اجاره خودروهای 

لوکس علاقه دارند معمولًا در چند دسته قرار می گیرند.
زوج های جوان و تازه عروس ها شــاید بیشــترین تمایل را 
داشته باشند که برای مراسم عروسی و عکاسی، خودروهای 
لوکس سوار شده و به شکوه مراسم خود اضافه کنند. البته 
که چشم و هم چشمی و یا احساس ایجاد تفاوت با دیگران 

نیز موثر است.
در میان افراد مختلف، علاقه منــدان به خودرو برای تجربه 
رانندگی هیجان انگیز نیز تمایل دارند که حتی برای ساعتی 

هم که شده، سوار یک خودروی با قابلیت های روز دنیا شوند 
و امکانات آن را امتحان کنند.

   فهرست خودروهای لوکس موجود در ایران
در ایران و در سال های اخیر تعداد شرکت های اجاره دهنده 
خودروهای لوکس افزایش چشمگیری داشته است. برخی از 
 ،S500 بنز ،X3 خودروهای محبوب برای اجاره شامل ب ام و
تویوتا لندکروز، چری تیگو ۷ پرو، هیوندای سانتافه، لاماری و 
کیا سورنتو هستند. البته مشتاقان خودروهای بسیار لوکس 
مانند لامبورگینی، پورشــه، مازراتی، آئودی و غیره نیز در 
حالی که باید هزینه و وثیقه بیشتری در نظر بگیرند، باید به 

شرکت های خاص)خصوصا در تهران( مراجعه کنند. 
   شرایط اجاره چیست؟

شرایط اجاره خودرو در ایران بسته به شرکت اجاره دهنده 
و نوع خودرو متفاوت است. اما به طور کلی، برخی از شرایط 
رایج شامل ارائه گواهینامه رانندگی معتبر با حداقل ۶ ماه 
اعتبار، کارت ملی، و چک یا ســفته به مبلــغ خودرو مورد 
نظر، توانایی پرداخت مبلغ ودیعه بسته به نوع خودرو)برای 
خودروهای لوکس، این مبلغ بیشتر خواهد بود(، محدودیت 
کیلومتری چرا که در اجاره بدون راننده، خودروها معمولًا 
دارای محدودیت کیلومتری مشخصی هستند. اما در صورت 
اجاره خودرو با راننده، نیازی به ارائه مدارک و ودیعه نیست.

مدت زمان اجاره هم موردی است که حتما باید در مورد آن 
مطلع باشید. اجاره خودرو می تواند کوتاه مدت )چند ساعت 

تا چند روز( یا بلندمدت باشد.
در این میان اجاره ماشــین عروس شرایط خاص خودش را 
دارد. مدت زمان استاندارد اجاره ماشین عروس 15 ساعت 
است )از ساعت 9 صبح تا 12 شــب(، و در صورت خروج از 
محدوده شهری هزینه بیشتری به مبلغ اجاره اضافه می شود.

   هزینه های پنهان
اما باید در جریان باشــید که برای اجاره خودرو هزینه های 
پنهان و غیر ملموســی هم وجود دارند که می توانند شما را 

غافلگیر کنند.
این هزینه ها می توانند شــامل موارد هزینــه بیمه اضافی 
باشــد چرا که برخی شــرکت ها بیمه پایه ارائه می دهند، 
 اما بــرای پوشــش کامــل ممکن اســت هزینــه اضافی 

دریافت شود. 
محدودیت کیلومتری را هم بایــد در نظر گرفت. در برخی 
موارد، اگر بیش از حد مجــاز رانندگی کنید، هزینه اضافی 

اعمال می شود.

هزینه سوخت هم مهم اســت. معمولًا خودرو با باک پر به 
راننده تحویل داده می شــود و باید با همان میزان سوخت 
بازگردانده شود، در غیر این صورت هزینه سوخت دریافت 

می شود.
هزینه تأخیر در بازگرداندن خودرو نیز محاســبه می شود 
در این شرایط اگر خودرو را دیرتر از زمان مقرر بازگردانید، 

ممکن است شامل هزینه اضافی شود.
و سرانجام حواســتان به هزینه های خدمات جانبی مانند 
هزینه تحویل خودرو در محل، هزینه راننده اضافی یا هزینه 

تجهیزات خاص مانند صندلی کودک باشد.
بنابراین برای جلوگیری از هزینه های غیرمنتظره، بهتر است 
قبل از اجاره خودرو، شرایط و هزینه های مربوطه را به دقت 
بررسی و یا با شرکت اجاره دهنده خودرو از قبل این موارد 

را مرور کنید.
   هزینه اجاره چقدر است؟

هزینه اجــاره خودروهــای لوکس در ایران در ســال 
1404، بســته به نوع خودرو و مدت زمان اجاره، 
متفاوت است. به طور کلی، هزینه اجاره روزانه 
و ســاعتی یک خودرو لوکس می تواند از 3 
میلیون تومان تا حتی بیش از 30 میلیون 
تومان نیــز متغیر باشــد. در جدول زیر 
هزینه اجاره برخی از خودروها که توسط 
شرکت ها اجاره داده می شوند را مشاهده 
می کنید. توضیح اینکه قیمت ها از طریق 
سایت های اینترنتی به دست آمده و ممکن 

است 3 تا 5 درصد متفاوت باشد.

برق سبز زیر تیغ سیاست
تصمیم دولت برای محدود کردن مصرف برق حتی در منابع 

تجدیدپذیر، به بحران اعتماد در اقتصاد و سقوط زنجیره تولید 
صنعتی دامن می زند

نزدیک به ســه دهه اســت که در قامت یک فعال اقتصادی و کنشــگر 
اجتماعی، تلاش کرده ام نقدهایــم را بی پرده، اما دلســوزانه بیان کنم. 
همیشه امید داشتم که سازوکار سیاســت گذاری در کشور، جایی برای 
شــنیدن حرف هایی از جنس تجربه و دلســوزی داشــته باشد. پس از 
تجربه تلخ دولت گذشــته، تصور می کردم که دولت چهاردهم با رویکرد 
مشورتی تر به میدان آمده اســت. همین امیدواری باعث شد که در این 
9 ماه گذشــته، نامه ها و تذکــرات متعددی را به صــورت مکتوب برای 
رئیس جمهور، معاون اول و وزرا ارسال کنم، به امید آنکه تصمیمات پیش 

از اجرا، بازنگری شوند.
اما در عمل، هیچ نشانی از اثرگذاری این تذکرات ندیدم. بی پاسخ ماندن 
آن هشدارها باعث شد به این نتیجه برســم که شاید انتشار عمومی این 
نکات، موثرتر باشــد. به همین دلیل اســت که امروز، بــا تمام دغدغه و 
مسئولیتی که احســاس می کنم، درباره تصمیم اخیر دولت درخصوص 

محدودیت مصرف برق، نکاتی را با مردم و مسئولان در میان می گذارم.
بر اساس مصوبه جدید، صنایع ملزم شــده اند مصرف برق خود را تا 90 
درصد نسبت به دیماند قراردادی کاهش دهند؛ تصمیمی که برق سبز و 
برق معمولی را به صورت یکسان در بر گرفته است. این تصمیم برخلاف 
وعده هایی بــود که دولت بــرای معافیت برق های تولیدشــده از منابع 
تجدیدپذیر داده بود. مســئله فقط تضاد یک تصمیم جدید با گفته های 
پیشین نیست، بلکه ریشه ای عمیق تر دارد: نقض اعتماد شکل گرفته میان 

دولت و سرمایه گذاران.
در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حقوق مالکیت یکی از مهم ترین ارکان 
اعتمادسازی و پیش نیاز توسعه پایدار اســت. وقتی یک بنگاه اقتصادی 
با اعتماد به سیاســت های تشویقی دولت، برق ســبز را با قیمت بالاتر از 
متوسط بازار خریداری می کند، انتظار دارد که این سرمایه گذاری از گزند 
تصمیمات دفعی و خلق الســاعه در امان بماند. اما حالا شاهد هستیم که 
برق خریداری شده از نیروگاه های خورشیدی و بادی نیز با همان شدت و 

بدون تمایز، مشمول محدودیت شده است.

اگر بپذیریم که دولت باید نهاد تضمین کننده قراردادها باشــد، این گونه 
تصمیم گیری ها تیشــه به ریشــه همان اعتمادی می زند که بدون آن، 
هیچ برنامه ای برای جذب ســرمایه، نوآوری یا توســعه بلندمدت شکل 
نمی گیرد. اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سرمایه گذاری 
مولد و تولیدمحور اســت؛ انرژی و به ویژه انرژی برق، ستون فقرات این 

سرمایه گذاری هاست.
در کشورهایی که مسیر صنعتی شــدن را با موفقیت طی کرده اند، انرژی 
نه تنها سوخت ماشین تولید که ابزار تثبیت سیاست های توسعه ای بوده 
اســت. برق ارزان، پایدار و قابل اتکا، اســاس تصمیم گیری برای احداث 
کارخانه ها و توسعه صنایع سنگین اســت. در ایران نیز، صنعت فولاد که 
امروز با خطر توقف کامل روبه رو شده، یکی از معدود بخش هایی بوده که 
با وجود تحریم ها و محدودیت های ارزی، توانســته سهمی در صادرات 
غیرنفتی کشور داشته باشــد. ظرفیت تولید ســالانه فولاد ایران به 30 
میلیون تن رسیده و این صنعت هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در 

استان هایی چون اصفهان، خوزستان و کرمان ایجاد کرده است.
با کاهش شدید دیماند برق، چرخ این صنعت متوقف شده و پیامدهای آن، 
تنها محدود به کاهش تولید نخواهد بود. از دست رفتن بازارهای صادراتی، 
اخلال در زنجیره تأمین داخلی و کاهش درآمدهای ارزی تنها بخشــی 
از تبعات مســتقیم این تصمیم هســتند. از منظر کلان نیز، برآوردهای 
کارشناسی نشــان می دهد که به ازای هر یک میلیون تن کاهش تولید 
فولاد، حدود 0.2 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کاسته می شود. این 
کاهش در شرایطی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران با رکود مزمن، تورم بالا 

و بی ثباتی مالی دست به گریبان است.
فراتر از اثرات اقتصادی، نبایــد از پیامدهای اجتماعی چنین تصمیماتی 
غافل بود. تعطیلی کارخانه ها به معنای افزایش بیکاری در مناطقی است 
که همین حالا نیز از نظر شــاخص های اشتغال وضعیت مناسبی ندارند. 
شــکل گیری نارضایتی در میان نیروی کار، از دست رفتن امید به آینده 
و افزایش بی ثباتی اجتماعی از نتایج غیرمســتقیم چنین سیاست هایی 
است که شاید در گزارش های رســمی دیده نشــود، اما در کف جامعه 

ملموس است.
از منظر اقتصاد انرژی نیز، یک تضاد عمیق در تصمیم گیری های ما قابل 
مشاهده است. در حالی که طی سال های اخیر تلاش شد با ابزارهایی چون 
بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه، زمینه مشــارکت بخش خصوصی 
در تولید انرژی تجدیدپذیر فراهم شــود، حالا در نخستین فشار، همان 
سرمایه گذاران مورد بی اعتمادی قرار گرفته اند. انرژی های تجدیدپذیر، 
برخلاف ســوخت های فسیلی، نیازمند دوره بازگشــت سرمایه طولانی 
و ثبات سیاســتی بلندمدت هستند. اگر ســرمایه گذار اطمینان نداشته 
باشــد که برق تولیدی او در مواقع بحران، بدون تبعیض و با حفظ حقوق 
قراردادی عرضه خواهد شــد، انگیــزه ای برای ورود به ایــن حوزه باقی 

نمی ماند.
در چنین شرایطی، نیازمند بازنگری فوری در سیاست گذاری ها هستیم. 
ابتدا باید برق ســبز را به طور کامــل از محدودیت ها مســتثنا کرد. این 
اقدام هم از نظر اخلاقی، هم از منظر قانونی و هم برای بازســازی اعتماد 
سرمایه گذاران ضروری اســت. همچنین، ضروری است که دولت تقویم 
دقیقی از میزان، دوره و دامنه محدودیت ها منتشر کند تا فعالان اقتصادی 

بتوانند برنامه ریزی کنند. تصمیمات ناگهانی، سم مهلک تولید است.
از سوی دیگر، خسارات وارده به صنایع باید به شکلی ملموس جبران شود؛ 
از جمله از طریق مشــوق های مالیاتی، کاهش تعرفه های وارداتی مواد 
اولیه، یا تخصیص یارانه هدفمند. در نهایت، باید توسعه واقعی نیروگاه های 
خورشیدی و بادی، نه در قالب آمارهای تبلیغاتی بلکه در قالب مجوزهای 

عملیاتی، در دستور کار قرار گیرد.
در شــرایطی که اقتصاد ایــران نیازمند نفــس تازه اســت، نمی توان با 
تصمیماتی از این دست، مســیر تنفس صنایع را بست. با خاموش شدن 
چراغ تولید، رویای توســعه هم به خاموشــی می گراید. مسیر خروج از 
رکود، از جاده ثبات و پیش بینی پذیری می گذرد؛ نه از راه پیچ های تند و 

بی تابلوی سیاست گذاری.

  نگاه

    انرژی

بررسی رشد بازار اجاره ساعتی خودروهای لوکس در ایران به عنوان نماد پرستیژ اجتماعی در جامعه ای گرفتار نابرابری و تورم

با ۳۰ میلیون تومان ۱۰ ساعت  مازراتی  برانید
زوج های جوان برای مراسم عروسی حاضرند هزینه های سنگینی برای اجاره خودرو پرداخت کنند

حسین سلاحورزی              
             رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

در ایران نیز مانند بســیاری دیگر از کشورها، قشر 
مرفه و ثروتمند می توانند مزیت های متنوعی را برای 
تفریح و سرگرمی خود داشته باشند که برای دیگر 

طبقات جامعه می تواند چیزی شبیه رویا باشد.
در حالی که ثروتمندان اقدام بــه خرید ملک و یا 

خودروهای لوکس می کنند، قشــر متوسط جامعه 
نیز گاهی می خواهند این لذت ها را به شکل دیگری 
تجربه کنند. هر چند که به قیمت و هزینه گزاف باشد. 
یکی از این نمونه ها، اجاره ساعتی خودروهای لوکس 
است که اتفاقا چند سالی است در ایران رونق گرفته 
است. بنابراین افراد طبقه متوسط جامعه، گاهی برای 
سوار شــدن یک خودروی لوکس، حاضر می شوند 

حقوق 1 تا 2 ماه خود را هزینه کنند! 

حمید رجبی                
            هفت صبح

حدود سه سال پیش، تماس های زیادی 
از ســوی کاربران مشتاق حوزه فناوری 
برقرار می شد با یک ســوال مشخص: 
»چطور می شــود بــا کارت گرافیک 
اســتخراج رمزارز انجام داد؟« این موج 
علاقه مندی، همزمان با رشــد قیمت 
ارزهای دیجیتال، موجب شــد که بازار 
سخت افزار به  ویژه کارت های گرافیکی 
با تغییرات قابل توجهی مواجه شــود.

 RX580 در آن مقطــع، کارت گرافیک
محصول شرکت AMD، به انتخاب اصلی 
علاقه مندان به استخراج رمزارز تبدیل 
شد. افرادی با سرمایه کمتر معمولًا به این 
گزینه رو می آوردند. در مقابل کســانی 
که سرمایه بیشتری در اختیار داشتند، 
سراغ کارت های گرافیکی قدرتمندتر 
ماننــد Asus 3090 می رفتند؛ قطعه ای 
که در بازار ایران بــا قیمتی حدود 80 
میلیون تومان عرضه می شــد. برخی 
فروشــندگان در اوج تقاضا این قطعه 
را حتی تا قیمت 120 میلیون تومان نیز 
به فروش می رســاندند. همین جهش 
قیمتی، بازار تجهیزات تدوین و طراحی 
را با بحران مواجه کرد، چون کارت های 
گرافیکی که بــرای تدوین حرفه ای نیاز 
بود، در دسترس کاربران تخصصی قرار 
نگرفت. در میــان نرم افزارهای مورد 
 Hive ،استفاده برای مدیریت استخراج
OS محبوبیــت بالایی پیــدا کرد. این 
سیستم عامل ویژه استخراج، به کاربران 

اجازه می داد ریگ هــای ماینینگ را با 
سهولت بیشتری تنظیم کنند و فعالیت 
ماینینگ را با کارایــی بالا انجام دهند. 
استخراج کنندگان با اســتفاده از این 
پلتفرم، اتریوم را هدف قرار داده بودند. 
اتریوم در آن زمان بر پایه الگوریتم اثبات 
کار )PoW( فعالیت می کرد و استفاده 

 RX580 از کارت های گرافیکی مانند
برای اســتخراج آن رایج بود. اما 

شرایط با تحولات شبکه اتریوم 
در ســپتامبر 2022 تغییر 

کرد. با مهاجرت اتریوم 
به الگوریتم اثبات سهام 
)PoS(، امکان استخراج 

ایــن رمــزارز از طریق 
تجهیزات مبتنی بر اثبات کار 

از بین رفت. استخرهایی مانند 
Hiveon نیز به دنبال این تغییر، 

فعالیت استخراج اتریوم را متوقف 
کردند. افرادی که سرمایه گذاری خود 

را به امید سودآوری از طریق استخراج 
ETH آغاز کرده بودند، پس از این تحول، 
با کاهش ناگهانی فرصت ها روبه رو شدند. 
تنها کســانی که پیش از این تغییرات، 
ماینینگ را آغاز کرده بودند، بخشی از 
هزینه های خود را جبران کردند. سایر 
کاربران، با توجه بــه هزینه بالای برق 
و تجهیزات، بعضاً به جای ســودآوری، 
با زیان مواجه شــدند. همزمان با رونق 
اتریوم، عده ای نیز به استخراج بیت کوین 
روی آوردند. بیت کوین، به عنوان اولین 
و شناخته شــده ترین رمــزارز جهان، 
نیاز به تجهیزات اختصاصی داشــت. 

 Antminer مانند ASIC دستگاه های
S9j با توان پــردازش 14.5 ترا هش بر 
ثانیه، توجه استخراج کنندگان را جلب 
کرد. قیمت این دســتگاه حدود9 الی 
18 میلیون تومان بــود و افراد با اتصال 
 ،ViaBTC آن به اســتخرهایی مانند
امکان اســتخراج بیت کوین را به دست 
می آوردند. برای شروع استخراج با این 
دستگاه ها، ثبت نام در صرافی هایی نظیر 
کوینکس، وارد کردن اطلاعات استخر 

در دستگاه و فراهم کردن اینترنت پایدار 
و برق مســتمر، ضروری بود. استخراج 
بیت کوین، به دلیل نیاز بــه انرژی بالا، 
هزینه قابل توجهــی در زمینه تأمین 
برق ایجاد می کرد. مقرون به صرفه بودن 
فعالیت اســتخراج، همواره وابسته به 
مجموع عوامل مختلــف مانند قیمت 
دستگاه، تعرفه برق و شرایط نگهداری 
تجهیزات بوده است. با افزایش مصرف 
برق در کشور، به ویژه در فصل تابستان، 
مقامات مســئول بارها درباره استفاده 
غیرقانونی از برق برای اســتخراج 
رمزارز هشــدار داده انــد. مراکز 
اســتخراج غیرمجاز شناسایی 
شــده اند و برخی فعالیت ها نیز 
پلمب شده اســت. به همین 
دلیل، روزنامــه هفت صبح 
به خواننــدگان خود توصیه 
صــورت  در  می کنــد، 
علاقه منــدی بــه این 
حوزه، رعایت مقررات 
قانونــی را در اولویت 
قرار دهنــد. همچنین 
شــرایط محدودیت تأمین 
برق نیز باید به طور جدی در نظر 
گرفته شود تا فعالیت های ماینینگ، 
آسیبی به شبکه برق کشور وارد نکند. 
در یک ســال اخیر، برخی افراد با هدف 
کاهش وابستگی به برق شهری، به نصب 
پنل های خورشــیدی روی آورده اند. 
اســتفاده از انرژی خورشیدی، گرچه 
نیاز به ســرمایه گذاری اولیه دارد، اما 
در بلندمــدت هزینه هــا را کاهــش 
می دهد. کســانی که در مناطق آفتابی 
زندگی می کنند، فرصت بیشتری برای 
بهره گیری از این راهــکار دارند. البته 
راه اندازی چنین سیستمی نیاز به دانش 
فنی، نگهداری منظم و بررسی بازدهی 

دارد. در کنــار تحولاتی کــه در حوزه 
اتریوم رخ داد، شرکت های تولیدکننده 
دســتگاه های ماینینگ نیز محصولات 
تازه ای را معرفــی کردند. از جمله آن ها 
دســتگاه Antminer S21 است. این 
مدل نسبت به نسل های پیشین مصرف 
برق پایین تری دارد و نرخ هش بالاتری 
ارائه می دهد. برای کسانی که به صورت 
حرفه ای در این حوزه فعالیت دارند، خرید 
چنین دستگاهی گزینه ای جذاب به شمار 
می آید. بهره وری بالای این دســتگاه ها 
در کنار قابلیت فعالیــت در دمای بالا، 
به ویژه در مناطق گــرم ایران، کاربردی 
تلقی می شــود. تحریم های بین المللی 
علیه ایران، یکی از موانع اصلی در مسیر 
استخراج قانونی و پایدار رمزارز به حساب 
می آید. کاربران ایرانی برای فعالیت در 
پلتفرم های بین المللی، با محدودیت هایی 
مواجه هســتند. صرافی هایــی مانند 
کوینکس هنوز خدمات خود را در اختیار 
کاربران ایرانی قرار می دهند، اما استفاده 
از برخی خدمات مالی جهانی همچنان 
دشوار اســت. نبود دسترسی رسمی به 
زیرســاخت های پرداخت بین المللی، 
فعالیت های مرتبط با کریپتو را در ایران با 
ریسک بالایی همراه کرده است. نکته ای 
که در میان همه این تحولات باید به آن 
توجه کرد، تغییر ماهیت استخراج رمزارز 
از یک کنجکاوی فنی بــه یک انتخاب 
اقتصادی اســت. علاقه مندان ورود به 
این حوزه، بدون داشتن آگاهی دقیق و 
درک درست از هزینه ها و ریسک ها، در 
معرض زیان قرار می گیرند. اســتخراج 
رمزارز به تجهیزات تخصصی، برق پایدار، 
اینترنت مناســب و فضای مناسب برای 
نگهداری نیــاز دارد. همچنین باید آثار 
زیســت محیطی این فعالیت نیز مورد 

توجه قرار گیرد.

گزارشی از تجربه تلخ کسانی که بدون شناخت وارد بازار ماینینگ شدند و سرمایه شان را باختند

پایان عصر استخراج سنتی رمز ارز

مخترعان انرژی خورشیدی مانند ادوارد بیکر و راسل 
اوهل با امید به آینده ای روشن و پایدار این فناوری را 

پایه گذاری کردند، اما هرگز تصور نمی کردند که در ایران، 
تحولات سیاست گذاری انرژی با تصمیماتی روبه رو شود 
که سرمایه گذاری در این حوزه را تهدید می کند و اعتماد 
فعالان به توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به شدت تحت 

تأثیر قرار دهد.

کته
ن

  شرایط اجاره خودرو در تهران با توجه به ســایت ارائه دهنده متفاوت است؛ برای مثال متقاضیان 
اجاره کیا اسپورتیج در تهران باید شرایط خاصی را رعایت کرده و مدارک معینی را ارائه دهند. اولین 
شرط این است که متقاضی باید حداقل 21 سال سن داشته باشــد. علاوه بر این، داشتن گواهینامه 
رانندگی معتبر با حداقل ۶ ماه اعتبار از دیگر پیش نیازهای ضروری برای اجاره خودرو است. همچنین، 

ارائه مدرک شناسایی معتبر از جمله کارت ملی نیز برای احراز هویت اجاره کننده الزامی است.

نرخ اجاره ساعتی ) تومان(مدل و مشخصاتنوع خودرو

10 ساعت 4 میلیون و 500 هزار سدان 2024پرادو 

10 ساعت ۶ میلیون و 800 هزار سقف بلند 2024تویوتا هایس

10 ساعت 3 میلیون سدان 2023هیوندای سوناتا

10 ساعت 5 میلیون و ۷00 هزارمدل های GR-Sport و GXR لندکروز نیو فیس

10 ساعت ۶ میلیون C200 2023مرسدس بنز 

10 ساعت 9 میلیون و ۶00 هزار )Z4( کروک  2024ب  ام و

10 ساعت 12 میلیون و ۷00 هزار)Boxter( کروک 2022پورشه

10 ساعت ۷ میلیون)Escala( کروک 2023رنو 

10 ساعت 5 میلیون شاسی بلند 2024تیگو ۷

10 ساعت 1۷ میلیون ماکان 2024پورشه

10 ساعت 30 میلیون گرن توریسمو 2024مازراتی

10 ساعت ۷ میلیون و ۷00 هزارRX350 شاسی بلند 2024لکسوس 

رضا ناجی               
            هفت صبح
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نگاهی به تحولات صداوسیما:

مدیراندرقابرسانهماندهاند

حالا دو ماهی می شود که تلویزیون در سه قدمی ام قرار گرفته، 
نه یکی که دو تلویزیون. این تلویزیون ها همیشه خاموش اند. قرار 
بر این بود که برای رصد شبکه های تلویزیونی و اطلاع از اخبار 
اینجا باشند؛ اما تنها زینت بخش دیوار کناری هستند. چندباری 
گروهی تلاش کردیم که به رسالت مانده بر دوش تلویزیون وفادار 
بمانیم، آن را روشن کردیم، شبکه ها را بالا و پایین کردیم. مثل 
روزی که بندر رجایی بندرعباس آتش گرفت. شبکه خبر مرجع 
رســمی برای تازه ترین خبرها بود، اما نبود. آنچه در کانال های 
تلگرامی و سایت ها منتشر می شد لحظات نفسگیر آتش بود اما 
در شبکه خبر، اول زیرنویس،  بعدتر یک خبر جزئی اعلام انفجار 
و آتش؛ باقــی پرداختن به دنیای خبرهایــی بود که هیچ چیز 
تازه ای در آن نداشت. یا آن روز که تصمیم گرفتیم به تولیدات 
نمایشی نظری بیفکنیم. این را همکار حوزه دیگر پیشنهاد داد. 
شبکه یک مشغول بازپخش سریال »ناریا« بود. از تصاویری که 
می دیدم سردر نمی آوردم. نه بازی ها را درک می کردم، نه حتی 
طراحی لباس را. از خیر آثار نمایشی سیما هم گذشتیم. تنها یک 
چیز برایمان ماند. پخش فوتبال از شبکه سه. در تمام این دو ماه، 
تلویزیون ها گهگداری برای دیدن فوتبال های بسیار مهم،  نه حتی 
کمی مهم روشن می شوند. ما هنوز هم تلویزیون نگاه می کنیم.

سالهاستتلویزیوننمیبینیم!
این تصویر ناشــناخته ای برای هیچکس نیست. واقعیتی که از 
جمله روشنفکرانه »سال هاست تلویزیون نمی بینم« عبور کرده 
و حالا به واقعیت گستره وسیعی از مخاطبان رسیده است. برای 
اثبات این مدعــا از جامعه آماری کوچــک اطرافیان باید فراتر 
رفت. بهترین راه رسیدن به نتیجه، چیزی نیست جز آمارهایی 
که توسط روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتشر می شود. 
با توجه به آمارهای منتشر شده حتی با اغماضی که از دیرزمان 
در اعداد وجود داشت، دیگر نیازی نیست که اصل این واقعیت 
که مخاطب از سیما دور شده را بار دیگر مورد سوال یا بحث قرار 
داد. آنچه حالا مورد پرسش است اینکه سیاست تحولی سازمان 
که دو سال گذشته به عنوان مهم ترین اولویت تلویزیون شناخته 
شد تا امروز که نزدیک به دو ســال از آن گذشته، منتج به چه 

نتیجه ای شده است.

رسانهملیدرصعودمخاطب
ازجهانپیشیگرفت

اواخر سال گذشته،  روابط عمومی سازمان صدا و سیما در یک 
نشست خبری از افزایش آمار مخاطبان این سازمان گفت. همان 
چیزی که رئیس ســازمان نیز بارها بر آن اشاره و تأکید داشته 
است. محسن شاکری نژاد در نشست سراسری افق تحول رسانه 
ملی با عنوان »سیما در مسیر تحول« اعلام کرد:  »میزان بیننده 
سیما از بهار 1402 با عدد 59.۷ درصد، در تابستان 140۳ به 
۶5.2 رسیده است. تعداد مخاطبان سیما سیر صعودی گرفته 
است.« وی این صعود چشمگیر ســازمان را در مقایسه با آمار 
کاهش تماشای تلویزیون های خطی دنیا، دستاورد می خواند. 
به گفته او در سال های 2011 تا 2024 میزان تماشای محتوای 
این تلویزیون ها در دنیا از 2۶2 دقیقه به 15۶ دقیقه کاهش پیدا 
کرده است. او علاوه بر عامل شبکه های اجتماعی که هم در کاهش 

مخاطب جهانی و هم در کاهش مخاطب رسانه ملی موثر بوده 
است به نکته دیگری اذعان داشت. در سال های 1400 و 1401، 
مخاطب رسانه ملی کاهش پیدا کرد، اما نتیجه برنامه تحول رسانه 
ملی درنهایت توانست مخاطب از دست رفته را بازگرداند و منجر 
به افزایش نسبی آمار تماشاگران شود. شاکری نژاد در این نشست 
از یک تحول دیگر نیز یاد می کند. عــدد بینندگان بخش خبر 
۶0.4 درصد است. عددی که در ظاهر عجیب به نظر می رسد، اما 
رقم اعلامی روابط عمومی سازمان زمانی عجیب تر می شود که 
شاکری نژاد رشد مخاطبان رسانه های اجتماعی که عامل اصلی 
ریزش مخاطب تلویزیون در سراسر جهان است؛ را در ایران فقط 
1۳.8 درصد بیشتر می داند؛   »در سال 140۳، میزان استفاده از 

رسانه های اجتماعی ۷4.2درصد بوده است«.

سندتحولپیشازتصورمتحولکرد
پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که تنها چند ماه پس از 
حضور سند تحولی برای سازمان صدا و سیما تهیه کرد، کمتر از 
یک سال بعد، سند را تدوین و به مرحله اجرا گذاشت. سند با 12 
محور اصلی، با هدف عدالت گستری، گسترش مفاهیم انقلاب 
را در دستورکار خود معرفی کرده بود. این سند در سال 1401 
اعلام رسمی شــد و پس از آن همان طور که جبلی تاکید کرده 
بود، سازمان صدا و سیما تمرکزش را اول بر حوزه محتوایی قرار 
داد. گرچه از تدوین سند تحول تا اجرا و حصول نتیجه، بی تردید 
زمان نیاز است اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده است دستیابی سریع 

به اهداف سند تحول بوده است!

تحولیازمیراثگذشتگانآمد
در تمام طول تصدی پیمان جبلی بر مسند ریاست سازمان صدا 
و سیما، نقدهای فراوانی به او وارد شــده است. اگرچه باید این 
حقیقت را مدنظر داشت که رسانه ملی رسیده به جبلی نیز درگیر 
ریزش مخاطب بود. پیش از سال 1400 که آخرین رئیس سازمان 
صدا و سیما برگزیده شود، سازمان به دو بحران اصلی خود رسیده 
بود. قهر مخاطب و سرمایه ها. بسیاری از چهره های شناخته شده 

سیما و صدا، ســال های منتهی به دوران اخیر، دیگر حاضر به 
همکاری با سازمان نبودند. مدت ها بود که جامعه،  از مخاطبان 
تا کارشناسان به این قهر ناخواســته پیش آمده واکنش نشان 
می دادند. خواست عمومی از رسانه ملی بازگرداندن چهره هایی بود 
که سرمایه اصلی سازمان و آن ها به حساب می آمدند. سیاست های 
کلان جاری در ســازمان و نوع بازتعریف روابط میان سازمان 
و هنرمندان، نه تنها به نقاط درخشــان پیشــین بازنگشت که 

در میراث رسیده به دستان پیمان جبلی، این شکاف با 
سرعت بیشتری عمق پیدا کرد. جامعه حالا 
نظرات متفاوتی داشت. رئیس کنونی 

سازمان صدا و ســیما حتی همچون گذشتگان خواستی برای 
بازگشت به گذشته از خود نشان نمی داد. او قاطع این پیشنهاد 
را رد می کرد و تحول ســازمان را در گرو چهره ها و هنرمندان 
نمی دانست. با این وجود پیش از تدوین سند تحول، انتصاب های 
جبلی و تحولی که در برنامه سازی و سپردن آنتن به برنامه های 
مختلف انجام شده بود به تعبیری بر این اندیشه مهر تایید زدند.

دستآشتیکهیکبارموفقبود
با وجود اینکه امروز حرف زدن از راهکارهای بازگشت مخاطب 
به سیما، از نظر برخی عبث می رسد؛ اما قطعا با تحولی در سند 
تحولی سازمان، بازگرداندن مخاطب کاری نه تنها دور از ذهن 
نیســت که با وجود قدرت و بودجه در اختیار سازمان صدا و 
سیما با سرعتی بیش از انتظار قابل اجراست. نمونه این اتفاق 
در فروردین ماه 1404 رقم خــورد. روزی که پیمان جبلی، 
برخلاف قاطعیت بر عدم نیازمندی به بازگشــت چهره های 
سیما، به تیم تولیدکننده سریال »پایتخت« چراغ سبز نشان 
داد. گروهی که دیگر امید به بازگشت به تلویزیون نداشتند 
در یک قرارداد دور از انتظار هفتمین فصل سریال را ساختند 
و روی آنتن بردند. بسیاری با شنیدن خبر پخش فصل هفتم 
»پایتخت« از امکان آشــتی مخاطب با صدا و سیما گفتند؛ 
اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد همه را شگفت زده کرد. مردم 
تلویزیون ها را روشن کردند. آن ها بار دیگر به رسانه ملی که 
گویی سال ها بود دیگر به آن اعتمادی نداشتند مجدد اعتماد 
کردند. آمارهای عجیب با هر قســمت تازه ای که از پایتخت 
روی آنتن می رفت اعلام می شد. از آمارهای اغماض شده تا 
آمارهایی که بدون دخل و تصرف و حتی خواســت سازمان 
منتشر می شد. همه چیز خبر از تحول داشت و امید بازگشت 
به دوران شکوفایی صدا و سیما و اعتماد در میان مردم. پیمان 
جبلی همان زمان با اعلام افزایش آمار مخاطبان سیما مهر 
تاییدی بر این آشــتی زد، اما با پایان پایتخت همه چیز تمام 
شد. نخستین اقدام خبر از عدم خواست کلان در تغییر می داد. 
نخستین شب پخش ســریال جایگزین پایتخت،  سیما را با 
ریزش ۶۷ درصدی مخاطب مواجه کرد. گرچه پیمان جبلی 
»پایتخت« را »نمونه  بارز همکاری موفق هنرمندان و رسانه 
ملی دانسته بود« که به دلیل تاکید سازمان بر تولید آثاری برای 
ترویج و تقویت هویت ایرانی، آداب و رسوم و وحدت ملی، از 
هنرمندان حمایت و امکان تولید را ایجاد می کند؛ اما نه تنها 
در زمان پخش سریالی که تلاش شد موفقیتش به نام سیما 
تمام شود )نه ویژگی های مختص خودش؛( که حتی بعد از آن 
تاکنون نیز هیچ کدام از تولیدات دیگر نتوانستند آمار اعلامی 

مدیر روابط عمومی را اثبات کنند.

سنگر،سناریویاینروزهایصداوسیما
چرایی این خواست عظیم در ســازمان صدا و سیما را شاید 
بتوان در تحقیقی که مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما سال 
گذشته منتشر کرده، پیدا کرد. این مرکز سال گذشته، تحقیقی 
جامع در 2۳۳ صفحه ارائه داده که در آن »سناریوهای آینده 
مخاطب صداوسیما در افق پنج ساله« را مورد بررسی قرار داده 
است. این تحقیق در توضیح ابتدایی موقعیت مخاطب با صدا 
و سیما را در چهار نوع سناریو و برمبنای عواملی چون وضعیت 
طبقه متوسط، سیاست های رسانه ای سازمان، میزان رضایت از 

زندگی شناسایی کرده است. نکته قابل توجه در این تحقیق 
نقش رســانه ملی در مواجهه با جامعه در چهار مدل 

ممکن در سال های اخیر است. سناریو نخست با نام »وجاهت« 
معرفی شده است. رسانه در وضعیت جذب حداکثری، نهادهای 
مدنی فعال، سطح مشارکت اجتماعی جامعه قابل قبول، میزان 
رضایت از زندگی مناسب و درنتیجه اعتماد به رسانه و نهادهای 
فرهنگی نیز بالاست. سناریو دوم »تنش« نامگذاری شده است. 
در این نمونه تحریم، تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی عامل 

نارضایتی از زندگی و بی اعتمادی عمومی می شود. صدا و سیما 
در این وضعیت با گســترش گفت وگوی ملی با افراد معتقد و 
مطمئن سعی در از بین بردن اثرات تنش دارد. سناریوی سوم 
»مقاومت« است. نهادهای مدنی محدود، میزای مشارکت و 
اعتماد عمومی پایین، همچنان تأثیر تحریم و تورم بر زندگی 
اقتصادی و معیشتی باعث کاهش رضایت از زندگی است. در 
این نوع طبقه متوسط از نقش اصلی خود به عنوان بازیگر اصلی 
عرصه فرهنگی- اجتماعی دور شــده و به یک بیننده تبدیل 
می شود. در این شرایط رسانه در اختیار وفاداران و معتمدان 
نظام قرار می گیرد. ســناریوی چهارم به نام »سنگر« معرفی 
شده است. وضعیت در این سناریو شبیه سناریوی اول است. 
اما حضور طبقه متوســط به عنوان بازیگران اصلی در عرصه 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و نقش موثر در تولید و توزیع 
محتوا برای عموم جامعه بالاســت. سازمان با وجود ویترینی 
که نمایشی از فضای باز اســت به تقابل با گفتمان های جاری 

در جامعه می پردازد.

کارخانهایکهتولیداتشدیگراثرندارد
چرایی بازنگری به چکیده ای از پژوهش مرکز تحقیقات صداوسیما 
شاید بهترین جواب برای رســیدن به این سوال باشد که »چرا 
تلویزیون ها خاموش اند؟« در شرایطی که مدیران سازمان صدا و 
سیما در بازدیدهایشان از پروژه های کوچک و بزرگ خودشان، یا 
در جلسات پرسش و پاسخ که گاه و بی گاه برگزار می کنند؛ مداوم از 
پیشرفت چشمگیر رسانه ملی می گویند. پیشرفتی که چه در محتوا 
مورد تاکید رئیس کنونی »سازمان صدا و سیما کارخانه تولید 
محتواست«،  چه در تاثیرگذاری که به واسطه آمارهای اعلامی 
روابط عمومی و مرکز افکارسنجی سازمان بیرون می آید؛ همگی 
قابل اثبات هستند. اما آنچه در میان حرف های مدیران سازمان 
وجود ندارد، یا در آمارها به واسطه اغماض کنار گذاشته می شود، 
عدم اعتماد و استقبالی است که نسبت به رسانه ملی وجود دارد.

قابیکهسازمانرادرخودفروبرد
در چنین شرایطی دسترسی به مدیران سازمان، کمی بیش از 
تصور سخت و دور است. برای پرسشگری و رسیدن به پاسخ، 
باید در انتظار اخبار روابط عمومی سازمان ماند. تا در یک دیدار 
و یا یک نشست عمومی بتوان حرف های سازمان صدا و سیما را 
از رئیس تا مدیران شبکه شنید. سختی رسیدن به مدیران نه 
برای بررسی همه جانبه سیاست های کلان یا سند تحول، که 
برای پرسش های عادی تر هم وجود دارد. از پرسش درخصوص 
تصمیماتی که رسانه ملی برای انجام پروژه های مشترک با سایر 
کشورها گرفته است. کشورهایی مثل تاجیکستان،  پاکستان، 
ترکمنستان و آذربایجان که به دلیل قرابت فرهنگی با ایران 
به همکاری مشترک در تولیدات دعوت شدند؛ تا حتی نتیجه 
آشتی با چهره ها که سرانجام به کجا رسید. گویا رئیس سازمان 
و مدیران ارشــد و میانی همگی در قاب تلویزیون ایستاده اند 

و ما تنهــا نظاره گــر اقدامات، ســخنان و 
تصمیمات شان هستیم.

   سیما پاسخگو نیست،  اعتماد عمومی پشت میکروفن ها شکل نمی گیرد

روزی که پیمان جبلی، برخلاف قاطعیت بر عدم 
نیازمندی به بازگشت چهره های سیما، به تیم 

تولیدکننده سریال »پایتخت« چراغ سبز نشان 
داد. گروهی که دیگر امید به بازگشت به تلویزیون 

نداشتند در یک قرارداد دور از انتظار هفتمین 
فصل سریال را ساختند و روی آنتن بردند. مردم 

تلویزیون ها را روشن کردند آن ها بار دیگر به 
رسانه ملی که گویی سال ها بود دیگر به آن 

اعتمادی نداشتند مجدد اعتماد کردند
کته

ن

واقعیتی که از جمله روشنفکرانه »سال هاست 
تلویزیون نمی بینم« عبور کرده و حالا به واقعیت 

گستره وسیعی از مخاطبان رسیده است. برای 
اثبات این مدعا از جامعه آماری کوچک اطرافیان 

باید فراتر رفت. 
بهترین راه رسیدن به نتیجه، چیزی نیست جز 

آمارهایی که توسط روابط عمومی سازمان صدا و 
سیما منتشر می شود

کته
ن

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر
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در آستانه  روز ملی لرستان و در قلعه  تاریخی فلک الافلاک، قطعه ای به همین 
نام با آهنگ سازی استاد کامبیز روشن روان اجرا می شود. اثری ارکسترال و 
حماسی، در چهار موومان که می توان آن را یک روایت موسیقایی از سال های 
دفاع مقدس دانست. این اتفاق با همراهی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری 
نصیر حیدریان در روز پنجشنبه اول خرداد رخ خواهد داد و بدین وسیله 
این ارکستر برای نخستین بار در تاریخ خود در این مکان به اجرای برنامه 
می پردازد. »فلک الافلاک« که در سال 1۳۷۷ توسط روشن روان نوشته شده، 
قطعه ای  است روایی، پرشور و مبتنی بر الگوهای موسیقی کلاسیک غربی 
با درون مایه ای بومی و ملی. موومان های آن، به ترتیب نماد آرامش پیش از 
جنگ، غم و ویرانی، شور بسیج و درنهایت پیروزی  هستند. فرم و محتوایی 
که از منظر موسیقی شناسی، نوعی روایت دراماتیک-سمفونیک را پیش  
می کشد. نخستین خبر از تلاش برای اجرای این اثر در فلک الافلاک، دی ماه 
1400 منتشر شد. هرچند به دلیل همزمانی با شرایط کرونایی کشور در 
آن سال عملی نشد. درنهایت قرار بود این سمفونی در اردیبهشت 140۳ 
همزمان با روز ملی خرم آباد اجرا شود؛ اما این بار نیز به دلایلی نامشخص به 
تعویق افتاد. اکنون پس از سه سال انتظار، »فلک الافلاک« به  سان سندی 

صوتی از حافظه  جمعی ملتی که زخم  خورد، اما ایستاد، اجرا می شود.

فلک الافلاک، ســمفونی چهارموومانی 
ســاخته  کامبیز روشــن روان، در عین 
برخورداری از زبان موســیقی کلاسیک 
جهانــی، به  طــرزی عمیــق در تجربه  
تاریخی، احساسی و فرهنگی ملت ایران 
در دوران جنگ تحمیلــی ایران و عراق 
ریشه دارد. روشن روان در یادداشت های 
همراه بــا پارتیتــور، این ســمفونی را 
توصیفی موســیقایی از سیر وقایع جنگ 
و واکنش های درونی ملت ایران می داند. 
موومان اول با یک تم آرام، شفاف و لطیف 
آغاز می شود که نماد »آرامش و معصومیت 
مردمی است که بعدا مورد تجاوز رژیم عراق 

قرار گرفتند.«
در موومان دوم، آهنگ ســاز با استفاده از 
خطوط ملودیک غم انگیــز، رنگ آمیزی 
تاریک ارکســتر و تم هایــی دراماتیک، 
»ناراحتی و اندوه مــردم از ویرانی ها و از 
دست دادن فرزندان شهیدشان« را تصویر 
می کند. در کنار غم، نشــانه هایی از امید و 

ایستادگی نیز در این موومان حضور دارد.
موومــانِ ســوم با عنــوان »بســیج« 
پرتحرک ترین و حماســی ترین بخش اثر 
اســت. ریتم های کوبنــده، رنگ آمیزی 
پرقــدرت برنج ها و کوبه ای هــا و تم های 
مارش گونه، فضای رزم، فداکاری و انگیزش 

عمومی را تداعی می کنند. روشــن روان 
حضور نیروهای مردمی بسیج را محور اصلی 
این بخش قرار داده و آن را ستایش می کند: 
»نیرویی که با حضور شهادت طلبانه  خود 
در جبهه های جنگ، حماسه های جاودانه 
آفرید«. این موومان نقش اتصال دهنده ای 
به بخش پایانی سمفونی دارد و زمینه ساز 
حال وهوای پیــروزی در موومان چهارم 

می شود.
موومان چهارم بازتاب دهنده  پیروزی، امید 
و پایان بخشی اســت. گویی پس از تجربه  
تاریکی و حماسه، نوای موسیقی بار دیگر به 

روشنایی می گراید.

قطعه »فلک الافلاک« ساخته  کامبیز روشن روان در قلعه  فلک الافلاک اجرا می شود 

طنین حماسه در قلعه  باستانی
   ارکستر سمفونیک تهران با رهبری 

»نصیر حیدریان« نوایی از جنگ را می نوازد 

گفت وگو با کامبیز روشن روان به بهانه اجرا در قلعه فلک الافلاک

قطعه  فلک الافلاک را باید در ادامه  مسیرِ منطقی آهنگ سازی 
روشن روان مشاهده کرد. مسیری که از همان سال های نخست 
فعالیتش در عرصه  موسیقی و حتی قبل تر در زمان آموزش نیز 

مشاهده می شد.

مقبولیت در هنرهای زیبا
  نقد اساتید بزرگ

»وقتی در هنرستان هنرهای زیبا بودم، تمرینات هارمونی ام 
در بین اساتید می چرخید و کسی ایرادی در آن ها نمی دید، اما 
بعدها اساتید بزرگ مانند استوار، پورتراب یا دهلوی می گفتند 
این چیزی که تو نوشته ای اصلا شــباهتی به هارمونی  سنتی 
ندارد.« این گفته های روشن روان است. مسیری که او در دوران 
فعالیتش در عرصه موســیقی طی کرده تا امروز که به یکی از 

اساتید برجسته تبدیل شده است.

مسیر آهنگ سازی علمی تغییر کرد
روشــن روان از همان ابتدا به این نتیجه رســید که آنچه در 
متون مرسوم آموزش داده می شود، برای آهنگ سازی عملی 
کارآمد نیســت: »در کتاب ها چیزی یاد می دادند که در هیچ 
اثر موسیقایی واقعی نمی دیدم. پس باید به  دنبال هارمونی ای 
می رفتم که من را به آهنگ سازی واقعی برساند.« بر همین مبنا 
روش تدریس ویژه ای را ابداع کرد کــه بعدها آن را در کتابی 
تألیفی مدون کرد. کتابی که به  گفته خودش امروز »کامل ترین 
کتاب هارمونی نوشته  شده در ایران« است و اکنون در مدارس 

و دانشگاه های موسیقی تدریس می شود.

انفجار فکری
  تلفیق موسیقی سنتی با ارکستر غربی

روشــن روان در دوران تحصیل در آمریکا با فضای موسیقی 
معاصر جهانی آشنا شد، او این تجربه را »نوعی انفجار فکری« 
می داند که برایش به  وجود آمد. در این دوران، آثار مهمی چون 
کنسرتو فلوت را نوشت. اثری که هنوز هم از آن به عنوان یکی 
از برجسته ترین آثار سازی در موســیقی ایران یاد می شود، 
اما مســیر او از ابتدا با تلفیق همراه بود: »حتی زمانی که در 
هنرستان بودم، کار من ترکیب ســازهای ایرانی با سازهای 
کلاسیک غربی بود. موســیقی من مبتنی بر سنت و فرهنگ 
خودمان بود، اما برای بیان قوی تر از امکانات ارکستر غربی هم 

استفاده می کردم.«

تلفیق، شکستن مرزهای غیرممکن
او باور دارد که این تلفیق، تلاشــی برای شکســتن مرزهای 
غیرممکن موســیقی ایرانی بوده اســت: »مثلا برای عبور از 
دستگاه ماهور به شور، فقط گوشــه  دلکش نیست. من دنبال 
راه های تازه می گشــتم. در مرکب نوازی ها مسیرها را تغییر 
می دادم و راه هایی پیدا می کردم که هم ساده تر باشند و هم 

خوش صداتر.«

صدای مرگ از قطعه کسایی 
در   ارکستر ملی

روشن روان از شــناخت عمیق 
خود نســبت به هر دو فرهنگ 
موســیقایی، بهره بــرده تا 
»هارمونی ایرانی« ای ابداع 
کند که هم با ساختار مقامی 
سازگار باشد و هم ظرفیت 

ارکسترال داشته باشد.
یکی از نمونه های برجسته  
این نگاه خلاقانه، تنظیم 
قطعه  هشــت بهشت از 
استاد حســن کسایی 
بــرای ارکســتر ملی 
اســت. فخرالدینی پس 
از دریافــت پارتیتــور 
ابتدا نگران شــد و آن را 
»صدای مــرگ« توصیف 
کرد اما بعد از اجرا، خود او 
به روشن روان گفت که »اگر 
غیر از این بود، اشتباه بود.« این 
تجربه به  خوبی نشان می دهد که 
چگونه نگاه نوآورانه  روشن روان، 
حتی برای متخصصان نیز درنهایت 

اقناع کننده و اثربخش است.

تجربه گرایی فدای مخاطب عام
بازگشت روشن روان به ایران مصادف با انقلاب و تعطیلی 
ساختارهای رسمی موســیقی بود. او در سال ۱۳۵۸ به کشور 
بازگشت: »در آن زمان نه ارکستری وجود داشت، نه شنونده ای 
برای موسیقی آوانگارد. حتی پایان نامه ام را بدون وجود ارکستر 
و گروه کر اجرا کردیم.« در چنین فضایی، او ناچار شد بخشی از 
تجربه گرایی خود را کنار گذاشته و به آهنگ سازی برای مخاطب 
عام بپردازد. با این حال، این به معنای ترک مسیر شخصی اش 

نبود بلکه تطبیقی بود برای بقا، ارتباط و تأثیرگذاری.

معمار »نگاه ترکیبی« موسیقی معاصر
روشــن روان را می توان آهنگ سازی دانســت که همواره میان 
دو جهان حرکت کرده: موســیقی دســتگاهی ایران و موسیقی 
آکادمیک غرب. او تلاش کرده نه  تنها در آثارش، بلکه در آموزش 
و نظریه پردازی، پلی میان این دو جهان بسازد. از تدریس خلاقانه  
هارمونی تا تنظیم های نوآورانه، از موســیقی معاصر تا موسیقی 
عامه فهم، از کتاب نویسی تا آهنگ سازی ســمفونیک، همه  این 
وجوه نشان می دهد که کامبیز روشن روان نه  فقط یک آهنگ ساز، 
بلکه معمار یک نوع »نگاه ترکیبی« در موسیقی معاصر ایران است.

کامبیز روشن روان، آهنگ ساز برجسته  ایرانی که پیشینه ای از نوازندگی 
در ارکستر ژونس موزیکال و تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران را در کارنامه دارد، پس از کسب مدرک ممتاز در رشته آهنگ سازی 
از دانشگاه کالیفرنیا )USC( در بازگشــت به ایران وارد دوره ای خلاق از 
آهنگ سازی اش شد. او در این دوران با نگاهی نوگرایانه، تلاش کرد موسیقی 

ارکسترال را با مولفه های بومی و فرهنگی ایران پیوند دهد.
این هدف او در موومان اول قطعه  »فلک الافلاک« محقق شد و روشن روان 
برای نخستین بار تکنیک هایی نوین از آهنگ سازی و ارکستراسیون را در 
بافت موسیقی خود به کار برد. از جمله می توان به بخش هایی از قطعه اشاره 
کرد که در آن ها سازهای ارکستر در حالتی روباتو، با آزادی کامل نسبت به 
ریتم و زمان بندی و بدون تبعیت از الگوی ثابت، در سرعتی بالا می نوازند. 
این آزادی در زمان و اجرای هم زمان آزادانه سازها، نوعی آوانگاردیسم را 
وارد فضای موسیقی کلاسیک ایرانی کرد که کمتر پیشینه ای در آن داشت. 

قطعه  فلک الافلاک از یک سو با بهره گیری 
از ســازبندی کلاســیک غربی و فرم 

سمفونیک در بســتری قرار دارد که 
مخاطب بین المللی با آن آشناست. از 
سوی دیگر روشن روان با گنجاندن 
المان هایی از موسیقی ایرانی، چه 
در مُدگردی، چه در ملودی پردازی 

و چه در حس و حــال دراماتیک اثر، 
توانســته پلی میان موسیقی هنری 

غرب و ریشه های فرهنگی ایران ایجاد 
کند.

در موسیقی جهانی، توجه به هویت بومی 
در قالب هــای بین المللــی یک اصل 

اساســی در آثار آهنگسازان معاصر 
است. آهنگســازانی چون بارتوک، 
خاچاتوریان، یا حتی شوستاگوویچ، 
نمونه هایی از تلفیق زبان موسیقی 
جهانی با سنت های ملی خود ارائه 

داده اند. در همین مسیر، روشن روان 
نیز با سمفونی فلک الافلاک، روایتی 

ایرانی اما جهانی شده از تجربه  تاریخی و 
روحی یک ملت ارائه می دهد.

فلک الافلاک نه فقط یک اثر ارکســترال 
ایرانی، بلکه تلاشــی است برای ورود 

به گفت وگو با جهــان از طریق زبان 
مشترک موســیقی، بی آنکه هویت 
بومی خود را از دست دهد. استفاده از 
تکنیک های معاصر در کنار تم هایی 
الهام گرفتــه از میــراث فرهنگی 

لرستان )نام ســمفونی برگرفته از 
قلعه تاریخی در خرم آباد است(، به آن 
هویتی دوگانه می دهد: جهانی و محلی.

نسبت فلک الافلاک با موسیقی جهانی

فلک الافلاک و نگاهِ آوانگاردِ آهنگ ساز 

ایران از منظر تنوع موســیقایی نواحــی، یکی از 
استثنایی ترین کشــورهای جهان به شمار می رود. 
موسیقی محلی ایران نه  تنها گنجینه ای شنیداری، 
بلکه سندی زنده از تاریخ، فرهنگ، آیین ها و زیست 
اجتماعی مردمان گوناگون این ســرزمین اســت. 
گنجینه ای که عمدتا به شکل شفاهی و سینه  به  سینه 
از نسلی به نسل دیگر منتقل شــده و به نوعی نقش 
حافظه  تاریخی و فرهنگی اقــوام ایرانی را ایفا کرده 

است. 
یکی از وجوه شگفت انگیز موسیقی نواحی ایران، تنوع 
بی نظیر آن در سازها، ساختارهای ملودیک، ریتم ها، 
مقام ها و کاربردهای آیینی و روزمره است. موسیقی 
خراسان، کردستان، گیلان، مازندران و دیگر مناطق، 
هر یک جهان مستقلی از بیان موسیقایی را نمایندگی 

می کنند.

موسیقی نواحی و فلک الافلاک

در سال های اخیر، این پرســش مطرح بوده که 
آیا نغمات محلی ایران ظرفیــت بهره برداری در 

آهنگ سازی آکادمیک و مدرن را دارند؟ پاسخ این 
پرسش را می توان در تجربه  بسیاری از آهنگ سازان 

برجسته  ایرانی چون ابوالحسن صبا، فرهاد فخرالدینی، 
محمد میرزمانی، محمدرضا درویشــی و بسیاری دیگر 

جست وجو کرد که در آثارشان، چه به  طور مستقیم و چه 
غیرمستقیم از موسیقی نواحی الهام گرفته اند. در این میان، 

سمفونی فلک الافلاک اثر کامبیز روشن روان، نمونه ای شاخص 
از تلفیق هوشمندانه  موسیقی نواحی با ساختار سمفونیک غربی به 

شمار می رود. این اثر در چهار موومان تنظیم شده و به طور مشخص از 
موسیقی لرستان الهام گرفته، به  ویژه از قطعه  معروف دایه دایه. روشن روان 

با بهره گیری از نغمه ها و فواصل خاص موســیقی لری، موفق شده است فضایی 
ارکسترال خلق کند که در عین داشتن ساختار جهانی، ریشه در خاک ایران دارد.

موسیقی نواحی 
در آهنگ سازی مدرن

درباره  فلک الافلاک از زبان آهنگ ساز 

   از صدای مرگ تا ساخت 
فصل  جدیدی در هارمونی

سما بابائی  
             هفت صبح
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   تجربه خرید یا ماجراجویی پرخطر
کلاهبرداران با ترفندهای هوشمندانه، به سادگی اعتماد 
فروشندگان را جلب کرده و با ارائه رسیدهای جعلی، آنها را 
به سمت خود می کشانند. در دنیای امروز، با پیشرفت های 

چشمگیر فناوری و گسترش دسترســی به اینترنت، 
خرید آنلاین به یکی از بخش های جدایی ناپذیر زندگی 
روزمره تبدیل شده است. در کشور ما، این پدیده نه تنها 
به عنوان یک روش راحت و سریع برای تأمین نیازهای 
روزمره، بلکه به عنوان یک فعالیت تفریحی و اجتماعی 
نیز شناخته می شود. مردم به جستجو در فروشگاه های 
آنلاین و شــبکه های اجتماعی علاقه مندند و به دنبال 
کشف محصولات جدید و متنوع هســتند. اما در این 
فضای پرهیجان و جذاب، خطرات و چالش های جدی نیز 
وجود دارد که می تواند تجربه خرید را به یک ماجراجویی 
پرخطر تبدیل کند. با توجه به افزایش فعالیت های تجاری 
در بسترهای آنلاین، شناخت تهدیدات موجود و آگاهی 
از روش های کلاهبرداری در این حوزه، برای خریداران 

و فروشندگان امری ضروری به نظر می رسد.

   با این روش ها از کلاهبرداری جلوگیری کنید
ســردار علی ولی پور گودرزی، رئیــس پلیس آگاهی 
تهــران در این باره به خبرنگار هفــت صبح می گوید: 
»مردم تا زمانیکه پول به حسابشــان واریز نشده یا در 
عابربانک رسید واقعی را دریافت نکردند، اموال خود 
را تحویل مردم ندهند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. 
چرا که پیگیری این مسایل کار دشواری است. البته که 
مجرمان این پرونده ها خیلی زود دستگیر می شوند، ولی 
مردم در این زمینه هشیار باشند. این پرونده ها به خوبی 
نشان می دهد که مجرمان سایبری دائماً در حال ابداع 
روش های جدیدی برای فریب قربانیان خود هستند. 
برای در امان ماندن از اینگونــه کلاهبرداری ها، مردم 
باید مراقب باشند و به هیچ وجه بدون اطمینان کامل از 
هویت طرف مقابل، اقدام به معامله یا واریز وجه نکنند. 

از مردم می خواهم که از دریافت رسیدهای بانکی چاپی 
خودداری کرده و تراکنش را از طریق پیامک یا اپلیکیشن 
بانک خود پیگیری کنند. همچنین معاملات خود را تا 
حد امکان حضوری انجام داده و اطلاعات بانکی خود را 

در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.«

   تهدیدهای مجازی
سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت های 
سایبری پلیس فتا هم در گفت وگو با خبرنگار هفت صبح 
می گوید:» وبگردی و خرید آنلاین از فروشگاه های برخط 
در کشور ما به عنوان یک تفریح به شدت محبوب شده 
است. این روند به ویژه در دوران اخیر، به دلایل مختلفی 
افزایش یافته، از جمله دسترســی آسان به اینترنت و 
افزایش آگاهی مردم درباره خریدهای اینترنتی. به همین 
دلیل، کاربران به دنبال تنوع محصولات و خدمات در 
فضای مجازی هستند. با این حال، در این فضای جذاب و 
پر از فرصت، دو تهدید بالقوه وجود دارد که هم خریداران 
و هم فروشندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. خریداران 
معمولاً به دلیل نداشتن آگاهی کافی، قادر به تشخیص 
بین ســایت های معتبر و صفحات غیرمجاز و نامعتبر 
نیستند. ســایت های مجاز نشانه های مشخصی دارد، 
از جمله LRU معتبر و نمادهای لازم را دریافت کرده 
است و هنگام خرید به درگاه بانکی متصل می شوید نه 
حساب شخصی، که می تواند به کاربران کمک کند تا 
انتخاب های بهتری داشته باشند. اما متأسفانه، تعداد 
زیادی از فروشگاه های غیرمجاز، به ویژه در شبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام، بدون هیچ گونه 
مجوزی فعالیت می کنند. این وضع به خریداران این 
تصور را می دهد که می توانند به راحتی از هر ســایتی 

خرید کنند، در حالی که این انتخاب ها می تواند عواقب 
خطرناکی به دنبال داشته باشد.«

   ۱.۵ میلیون فروشگاه بدون مجوز
به گفته سرهنگ پاشایی آمارها نشان می دهد که در 
حال حاضر بیش از ۵.۱ میلیون فروشــگاه در بســتر 
شبکه های اجتماعی اینســتاگرام و تلگرام در کشور 
فعال هستند که هیچ گونه مجوز رسمی ندارند: »این 
موضوع به شدت نگران کننده است، زیرا طبق آمار، ۰۹ 
درصد کلاهبرداری های اینترنتی در حوزه فروشگاه های 
برخط در این شبکه ها صورت می گیرد. کلاهبرداران 
معمولاً کالاهای ارزان قیمــت را تبلیغ می کنند و به 
دلیل زمان بر بودن پیگیری هــای قضایی، به راحتی 
اقدام به کلاهبرداری می کنند. این افراد با اســتفاده 
از حســاب های اجــاره ای و ارائه کالاهایــی که اصلًا 

وجود ندارند، به ســادگی می تواننــد کاربران را 
فریب دهند. از ســوی دیگر، فروشندگان 

نیز ممکن است به طور ناخواسته به دام 
کلاهبرداران بیفتند. این کلاهبرداران با 
استفاده از روش های مختلف، از جمله ارائه 
رسیدهای جعلی و استفاده از حساب های 

اجاره ای، اقدام به کلاهبرداری می کنند. 
بسیاری از فروشندگان ممکن است بدون اطلاع از هویت 
واقعی خریداران، کالاها را ارسال کنند و در نهایت متوجه 

شوند که هیچ پرداختی انجام نشده است.«

   ایجاد فضایی امن تر برای خرید آنلاین
رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا 
توصیه هایی هم در این باره دارد: »برای جلوگیری از 

گرفتار شدن در دام این کلاهبرداران، لازم 
است که خریداران و فروشندگان با احتیاط 
بیشتری عمل کنند. خرید از فروشگاه های 
معتبر و بررسی اصالت کالا قبل از پرداخت 
وجه می تواند به کاهــش خطرات موجود 
کمک کند. همچنین، توصیه می شــود که 
خریداران حتماً از فروشــگاه های اینترنتی 
مجاز خرید کنند و در صورت خرید از پیج یا 
کانال، مطمئن شوند که کالا را دریافت کرده اند 
و سپس وجه را پرداخت کنند. با افزایش آگاهی 
و احتیاط، می توان به کاهش کلاهبرداری های 
اینترنتی و ایجاد فضایی امن تر برای خرید آنلاین 

کمک کرد.«

   کلاهبرداری های یک دقیقه ای
یکی از این ماجراها از زبان فرشید، یکی از کلاهبرداران 
دستگیر شده، روایت می شــود. او با نیرنگ و فریب، 
به راحتی اعتماد مردم را جلب می کرد و از این طریق 
به سودهای کلان دســت می یافت. فرشید، یکی از 
کلاهبرداران دستگیر شــده، به تفصیل از شیوه های 
خود در این کلاهبرداری ها می گوید: »ما از طریق یکی 
از اپلیکیشن های مشهور خرید و فروش، آگهی هایی را 

انتخاب می کردیم که جذابیت بیشتری داشتند. 
سردسته باند، سوژه ها را انتخاب می کرد و 

معمولاً سراغ اجناسی می رفت که قیمت 
بالاتری داشتند. ابتدا تماس می گرفتیم و 

خود را به عنوان خریــدار معرفی می کردیم. 
توضیحات مربوط به کالا را دریافت کرده و در 
ادامه می پرسیدیم که مبلغ را چگونه واریز کنیم. 
معمولاً فروشندگان خودشان پیشنهاد می دادند 

که واریز را از طریق شــبا انجام دهیم، چرا که مبالغ 
بیشــتر از ده میلیون تومان تنها از این طریق قابل 
انتقال بودند. اینجا بود که ما وارد عمل می شــدیم؛ 
یک رسید جعلی به آنها نشان می دادیم. یک دقیقه 
و ۰3 ثانیه تا دو دقیقه طول می کشد تا بتوانیم یک 
رسید جعلی را بســازیم و برای فروشنده بفرستیم. 
معمولاً سعی می کردیم ساعت هایی را انتخاب کنیم 
که بانک تعطیل باشد. به عنوان مثال، اگر حواله را صبح 
انجام می دادیم، تا عصر به حساب واریز می شد، اما اگر 
بعدازظهر انجام می دادیم، تا صبح فردا طول می کشید. 
ما آگهی هایی را انتخاب می کردیم که قیمت آنها از 
عرف بازار بالاتر بود. مثلًا اگر کالایی ۰3 میلیون تومان 
ارزش داشت، فروشنده آن را ۵3 تا ۰۴ میلیون تومان 
می گذاشت. این نشان می داد که فروشنده طمعکار 
اســت و به همین دلیل، راحت تر اعتماد می کرد. ما 
با اســتفاده از این طمع، به راحتــی معامله را انجام 
 SP می دادیم. معمولاً وسایلی مانند گوشی، دستگاه
و یا لوازم برقی را انتخاب می کردیم و به خاطر اعتماد 
بیشتر، با یک خانم همراه می شدیم تا برای دریافت 

کالا به محل قرار برویم.«

 پلیس:مردم از دریافت رسیدهای بانکی چاپی خودداری کرده 
و تراکنش را از طریق پیامک یا اپلیکیشن بانک پیگیری کنند

کلاهبردارییکدقیقهای

 هنوز هم شوکه است. رســید را دستش گرفته و تا 
دقایقی قبلش، منتظر واریز پول به حســابش بود. 
اما نمی دانست که رسید جعلی است. وقتی پلیس 
به او مراجعه کرد، باور نمی کــرد که در یک قدمی 
کلاهبرداری قرار گرفته باشــد. او، فروشنده ای که 
با اشــتیاق و امید به فروش کالایش فکر می کرد، 
حالا با ترفند پلیس، متوجه شــد که دیگر نباید به 
این آسانی به یک تکه کاغذ اعتماد کند. پلیس بود 
که از او خرید کرد. یک رسید جعلی به او داد و رفت. 
ماموران با اینکار قصد هوشیار کردن فروشندگان را 
داشتند. آنها رفتند و وقتی پس از ساعتی بازگشتند، 
فروشنده هنوز هم نمی دانست که در دستش یک 
رسید جعلی است و حسابش هم خالی؛ پلیس به او 
توصیه کرد که در آینده، هر پرداختی را با دقت بررسی 
کند و هرگز به راحتی به رسیدها اعتماد نکند. اما آیا 
این توصیه ها کافی بود؟ او به این فکر می کرد که چقدر 
راحت می توان به دام افتاد؛ به ویژه در دنیای آنلاین، 
جایی که هر روز هزاران نفر به دنبال خرید و فروش 
هستند. فروشنده تصمیم می گیرد که از این تجربه 
درس بگیرد. او این جمله را آویزه گوشش می کند که: 
اعتماد باید با احتیاط همراه باشد. این ماجرا نه تنها 
برای او، بلکه ماجرای بسیاری از فروشندگان دیگر 
است که در دنیای دیجیتال با چالش های مشابهی 
روبه رو هستند. او عزم خودش را جزم کرده تا با آگاهی 
بیشتر و هوشیاری، به مسیرش ادامه دهد و به دیگران 
نیز یادآوری کند که در این دنیای پر از خطر، نباید به 
سادگی به وعده ها و رسیدها اعتماد کرد. این تجربه 
به او یادآوری می کند که در دنیای دیجیتال، آگاهی و 
احتیاط دو عنصر کلیدی هستند. او تصمیم می گیرد 
که از این پس، قبل از ارسال کالا، حتماً از صحت واریز 

پول اطمینان حاصل کند. 

سیما فراهانی  
             هفت صبح

خریداران و فروشندگان چطور فریب رسیدهای جعلی را می خورند؟



حوادث
07 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4054  دوشنبه  29 اردیبهشت  1404 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- راه و جــاده- فرشــته مغضوب الهی- 

سخن و بیان
2- از بخش های ورزشــی ووشو- محل 

عبادت مسیحیان- دوست مخلص
3- ســفید ترکــی- محتــوی صندوق 

انتخابات- فاسد و ضایع- عنصر تیروئید
4- محبــت و مهربانــی- دارای رفتــار 

شایسته و مطابق با ادب اجتماعی
5- استراحت کردن- خرگوش عرب

6- عکسی که از فیلم گرفته شده باشد- 
ای خدا- نیم تنه زنانه

7- بزرگان- سست و تنبل- نیکوکاران
8- کلام درد- دیگــر و باقی- شــریک 

زندگی- از اوراق بهادار
9- نعمات- دربند و گرفتار- سرگردانی

10- بخشــی از اوستا- شــهر مهم هند- 
سوبسید فارسی

11- حســاب- عنصــری شــیمیایی و 
رادیواکتیو در گــروه فلزات قلیایی خاکی 

با عدد اتمی ۸۸ 
12- برق سنج- رساندن پیام

13- ضمیر فرانســوی- بیابــان- همراه 
پیچ- نیمه دیوانه !

14- تیرانــداز- صندلی دندانپزشــکی- 
ستاره

15- مخلوط- معمولی- ضرباهنگ

عمودي
 1- جنس و کالا- نام ها- رگ گیاه

2- از پای درآمده و از اعتبار افتاده- لول- 
رودی در اروپا
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ارلن
اغما

بطري
سکنه
شورت
کنیه 
مطلا
ناصر

5 حرفي :
اجیده
اشرفي
انصار

بهمنش
رانین

رخسار
ماورا

متعین
مزقان

مهندس 
نداري

یالتا
یکسان
یلمان

  6 حرفي :
اکیدنه
ایراني

کنگاور
مفاهیم

 7 حرفي :
بیلیارد

سایه عمر
 

8 حرفي :
 ارابه مرگ

تله تئاتر
روانکاوي

نامه رسان

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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 دوربین ها لحظه تزریق سم مار را ضبط کردند و مدارک مهمی 
در اختیار پلیس قرار دادند

سهم الارث سمی
 افشای جزئیات جنایت باند عمو برای قتل برادرزاده 

با سناریوی پیچیده استفاده از سم مار افعی

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

شهریور ســال 1403 یکی از عجیب ترین 
سناریوهای جنایی در تاریخ حوادث ایران 

در خیابان سپهبد قرنی تهران رقم خورد.
در جریان این جنایت مــرد جوانی به نام 
محمد سی ســاله به طرز مرموزی به کام 
مرگ فرو رفت و در حالی که خانواده او به 
خاطر مرگ مشکوک او اعلام شکایت کرده 
بودند، تحقیقات تیم جنایی برای رازگشایی 

از ماجرا آغاز شد.
ماجرا از این قرار بود که محمد هیچ بیماری 

زمینه ای و ناراحتی نداشت. او ورزشکار بود 
و از آنجا که زاده خانواده ای با اصل و نسب 
و ثروتمند بود؛  خودش نیز به همراه پدر و 
برادرش در لاله زار کار می کرد. پدر و عموی 
محمد هر دو از کســبه سرشناس و پولدار 

لاله زار و منوچهری بودند.
او مثل هر روز مشــغول کار و فعالیت بود و 
اینکه ناگهان حالش بد شده و در مدت زمان 
بسیار کوتاهی وخامت حالش به حدی بد شد 
که او را به کام مرگ کشاند؛  برای خانواده اش 
شوک بزرگی بود و نمی توانستند باور کنند 
که محمد به مرگ طبیعــی و بر اثر بیماری 

جان باخته باشد.

به این ترتیب جسد با دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل 
شد و نتیجه سم شناسی آزمایشات پزشــکی قانونی حکایت از مرگ 
محمد به دلیل تزریق ســم مار افعی پلنگی داشت.آزمایشــات نشان 
می داد این سم روی کمر مقتول تزریق شده بود و به این ترتیب تلاش 

برای یافتن ردی از عامل جنایت دردستور کار جنایی قرار گرفت.
در اولین قدم دوربین های مداربسته مســیری که محمد از آن عبور 
کرده بود بررسی شــده و فیلم لحظه تزریق سم در یکی از آنها ضبط 
شده بود. در این فیلم دیده می شــد که موتورسواری با دو سرنشین 
به محمد نزدیک شد و به شــیوه فیلم پوست شیر سرنگ حاوی سم 
رقیق شده با آب مقطر را در چشم بر هم زدنی به کمر او تزریق کرده 

و از محل دور شد.

در حالی کــه تحقیقات تیم جنایی بــرای یافتن 
ردی از راکبان موتورســیکلت ادامه داشت پلیس 
شیراز به مرد موتورسواری که در یک خیابان پرسه 
می زد مظنون شده و او را بازداشت کردند. سپس 
در گوشی او پیام هایی مشــاهده کردند که نشان 
می داد از سوی کســی برای قتل یک فرد شیرازی 
اجیر شــده و  در حال چیدن نقشه ای برای قتل با 

سم مار بوده است.
در همین حین مشخص شد این فرد که یک آتش نشان 
اخراجی است، ترک نشین همان موتورسیکلتی است 
که چند روز قبل به محمد سم تزریق کرده بود که این 

فرد شناسایی و دستگیر شد.
متهم در برخورد ابتدایی با مامــوران اقرار کرد که از 
سوی مردی به نام چنگیز برای قتل محمد اجیر شده 
بود و او می خواست با همان روش یعنی تزریق کردن 
ســم مار افعی پلنگی فرد دیگری را نیز در شــیراز به 
قتل برساند اما پیش از آنکه موفق به ارتکاب قتل های 
سریالی با شــیوه مشابه شود توســط ماموران پلیس 

دستگیر شد.
با اعترافات متهم مشخص شــد که چنگیز نام عموی 

محمد است که ســناریوی انتقام خونین از برادرزاده 
خود را به خاطر اختلاف ملکی چهل میلیاردی طراحی 

و اجرا کرده بود.
چنگیز برای این کار از مباشر خود به نام کاوه نیز کمک 
گرفته بود و کاوه مرد آتش نشان یعنی سامان 23 ساله 

را به چنگیز معرفی کرده بود.
آنها همچنین به یک نوازنده خیابانی 

یک گوشــی آیفون داده بودند تا 
در ازای دریافت آن مقابل پاساژ 
محــل کار محمد بنشــیند و 
سنتور بنوازد و هر زمان محمد 
رفت و آمد داشت آمار او را به 
آنها اعلام کند. روز حادثه هم 

با آمار آقای نوازنــده خیابانی 
متوجه زمان خروج او از پاســاژ 

شده و او را در خیابان تعقیب کرده و 
نقشه شان را عملی کردند.

همچنین سامان اعتراف کرد که برای گرفتن سم مار 
و تزریق آن به بدن محمد دو هزار دلار از چنگیز پول 

دریافت کرده است.

این متهم در ادامه گفت: »عموی محمد به خاطر یک 
ملک 40 میلیاردی با محمد و پــدرش اختلاف مالی 
داشت. او می گفت مدتی قبل در جریان جر و بحث با 
محمد به خاطر این ملک؛ محمد یک سیلی به او زده 
که همین سبب شــده از او کینه به دل بگیرد و نقشه 

قتل او را بکشد.«
به این ترتیــب چنگیز به اتهام تســهیل گری در قتل 
بازداشت شــد و همچنین مشخص شــد که کاوه به 
ترکیه فرار کرده است که پلیس اینترپل برای او اعلان 

قرمز داد.
در حالــی که تلاش بــرای دســتگیری کاوه 
ادامه داشت او در مرز پاوه در حالی که 
قصد ورود غیرقانونی به کشــور را 
داشت دستگیر شد. متهم بعد از 
دستگیری گفت:»وقتی فهمیدم 
که نقشه انتقام از محمد لو رفته 
از ترکیه به عراق فــرار کردم تا 
مخفیگاهم شناســایی نشود اما 
آنجا فهمیدم پلیس اینترپل برای 
من اعلان قرمز داده و ممکن بود به 
زندان عراق بیفتم و شکنجه شوم برای 

همین غیرقانونی وارد کشور شدم.«
با تکمیل تحقیقات در پرونــده، محاکمه متهمان در 
شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه 

پیدا کرد.

در ابتدای جلسه رسیدگی مادر و پدر محمد به عنوان اولیای دم پرونده 
تقاضای قصاص قاتل فرزندشــان را کردند. سپس مادر محمد خطاب به 
چنگیز گفت:»عامل اصلی مرگ فرزندم تو هستی! تو به خاطر اختلاف 
با برادرت بچه من را از بین بردی.حتی ســاعتی قبل از مرگ محمد که 
به بیمارستان آمدی به تو گفتم این ماجرا زیر سر توست و بالاخره زهر 

خودت را به ما ریختی.«
در ادامه نوبت به سامان رسید که به عنوان متهم ردیف اول از خود دفاع 
کند و گفت:»مدتی قبل از حادثه در خانه یکی از دوستانم در همدان با کاوه 
آشنا شده بودم تا اینکه او با من تماس گرفت و گفت می خواهد کمکش 
کنم تا فردی را گوشمالی دهند. من به او گفتم پیشنهاد من این است که 
او را با سم مار مســموم کنیم و چند روز بعد حالش خوب می شود. برای 
همین یک مار افعی پلنگی خریدم و زهر آن را گرفتم و دو سه روزی در 
یخچال نگهداری کردم تا زمان اجرای نقشه برسد. بعد قرار شد با کمک 
کاوه سوار موتور شده و سم رقیق شده با آب نمک را با سوزن انسولین به 
محمد تزریق کنیم. وقتی در چهارراه سم را به محمد زدم گمان می کردم 
اصلا وارد بدنش نشده باشد چون ســر سوزن کج شد و موفق هم نشدم 
کاملا تزریق کنم. بعد از حادثه خطم را عوض کردم و چند روزی به شمال 
رفتم تا ردیابی نشوم. در آن روزها هر روز چند گنجشک می گرفتم و به مار 
می دادم تا بخورد اما آن را در طبیعت رها نکردم که به کسی آسیب نزند اما 
هر جایی می رفتم مار را با خودم می بردم. بالاخره گوشی ام را روشن کردم 
و کاوه به من زنگ زد و با عصبانیت گفت چه غلطی کردی قرار بود فقط 
محمد را مسموم کنیم اما او را کشتی! تازه آنجا بود که فهمیدم محمد فوت 
کرده. من خیلی به مارها و طبیعت علاقه دارم و مطالعه زیادی کرده بودم 
فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.اگر هم قبول کردم که به چنگیز کمک کنم 
به خاطر این بود که مادرم بیمار بود و برای تهیه پول داروهایش به شدت 

به پول نیاز داشتم.«
سپس نوبت به کاوه رسید که از خود دفاع کند و گفت:»من در رشته زیبایی 
اندام قهرمانی جهان دارم و در روسیه جایزه برده ام. پیش از این ماساژور 
بودم و در کار خودم خیلی حرفه ای بودم و درآمد خوبی هم داشــتم. تا 
اینکه یک روز چنگیز به عنوان مشــتری به من مراجعه کرد. او خیلی 
خوش زبان بود و به من گفت به عنوان مباشر به فردی شبیه من نیاز دارد.
از همان موقع با او همکار شدم و در کارهای صرافی اش کمکش می کردم.
او یک خانه در قیطریه هم در اختیار من گذاشت تا اینکه گفت می خواهد 
برادرزاده اش را گوشمالی دهد و من سامان را به او معرفی کردم.این اواخر 
سامان در مغازه می خوابید و مستقیما با خود چنگیز در ارتباط بود.من در 
جریان جزئیات نقشه آنها نبودم و فقط می دانستم می خواهند محمد را 
گوشمالی دهند. تا اینکه روز بعد از حادثه وقتی به صرافی رفتم دیدم که 
چنگیز داشت توی سر خودش می زد و خیلی مضطرب بود. می گفت حالا 
از این به بعد دخترم بدبخت می شود چون پدرش مرتکب قتل شده است. 
بعد از این اتفاق از ترس به ترکیه رفتم اما وکلای چنگیز به من گفتند که تو 
برگرد و سرکردگی این نقشه را بر عهده بگیر در ازای آن خانه قیطریه به 
نامت می شود و هزینه وکیل برای خلاصی از اتهام و همچنین یک میلیارد 
پول نقد به تو می دهیم.من وویس این پیشنهاد را هم در اختیار بازپرس 

گذاشتم و ضمیمه پرونده شده است.«
ســپس وکیل متهم ردیف اول در دفاع از او گفت:»مسمومیت با سم مار 

کشنده نیست و در این حادثه قصور کادر درمان باید رسیدگی شود.«
در حالی که در این جلســه مهلت اخذ دفاعیات چنگیز پیدا نشد ادامه 

رسیدگی به روز بعد موکول شد.

در دادگاه
در اولین تحقیقات جنایی مشــخص شد که محمد 
ســاعتی قبل از انتقال به بیمارســتان به خانه یکی 
از دوســتان خود رفته بود که قرار بود با او یک کافه 
راه اندازی کنند و آن روز می خواستند در این مورد 
مذاکره کنند. اما ساعتی بعد از رسیدن محمد به آن 
خانه؛ او دچار ضعف و حالت تهوع می شود و در عین 
حال به دوســتش می گوید که چیزی شــبیه جای 
گزیدگی یک حشره روی کمرش می سوزد که آثار 

قرمزی و التهاب هم روی بدنش مشخص بود.
با وخیم شدن حال محمد دوستش او را به بیمارستان 

رساند و محمد در اولین شرح حال خود در سوال و  
جواب هایی که پرستاران از او می پرسیدند گفت هیچ 
اتفاق خاصی برایش نیفتاده است. پرستار از او پرسید 
تصادف نکرده بودی که محمــد گفت نه فقط امروز 
غروب در حالی که با موتور در مســیر خانه دوستم 
بودم راکب یک موتورسیکلت دیگر به من تنه زد اما 
شدت ضربه وارد شده به حدی کم بود که حتی زمین 
هم نخوردم. کادر درمان تــلاش خود را برای بهبود 
بخشیدن به حال جســمی محمد آغاز کردند اما او 

تنها 4 ساعت بعد به کام مرگ فرو رفت.

تحقیقات جنایی

دستگیری متهمانگزارش پزشکی قانونی



خودرو08
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4054  دوشنبه  29 اردیبهشت  1404 

 پیگیری رسانه ای به نتیجه رسید

حرکت دیرهنگام اما ضروری؛ مرکز آزمون 
تصادف خودرو تا تابستان راه اندازی می شود

در پی انتشار گزارش انتقادی روزنامه هفت صبح درباره فقدان نظام ارزیابی ایمنی 
در خودروهای داخلی و تأخیر طولانی مدت در تأسیس مرکز تست تصادف، حالا 
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از راه اندازی قریب الوقوع این 

مرکز در خردادماه 1404 خبر داده است.
براساس اظهارات تازه سردار حسینی، یکی از اصلی ترین مطالبات پلیس راهور 
از خودروسازان، ارتقای ایمنی و استحکام بدنه خودروها بوده است. وی تأکید 
کرده که خودرو، علاوه بر نقش بازدارنده در بــروز تصادف، باید در لحظه   وقوع 
حادثه نیز نقش مؤثری در حفظ جان سرنشینان ایفا کند. این مهم، به طراحی 
دقیق اجزایی مانند بدنه، ستون ها، شیشه ها، کیسه هوا، کمربند ایمنی و حتی 

صندلی ها بستگی دارد.
سردار حسینی صریحاً به خلأ فنی کشور در زمینه ارزیابی ایمنی خودروها اذعان 
کرده و گفته است که راه اندازی مرکز آزمون تصادف )کراش تست( می تواند نقطه 
شروعی برای اصلاح فرآیندهای تولید باشد. به گفته او، خودروهایی که نتوانند از 
آزمون های سخت گیرانه این مرکز سربلند بیرون بیایند، نباید مجوز شماره گذاری 
دریافت کنند. این، تغییری معنادار در سیاست گذاری صنعت خودروی کشور تلقی 
می شود؛ هرچند همچنان اجرای عملی آن مستلزم نظارت مستمر و جلوگیری از 

مداخله نهادهای ذی نفع است.
از دیگر نکات قابل توجه در اظهارات رئیس پلیس راهــور، تأکید بر لزوم حذف 
خودروهای ناایمن از خطوط تولید بود. وی یادآور شد که در گذشته و در غیاب 
ابزار تخصصی تست تصادف، خودروهایی نظیر پراید، پژو 405 و سمند با استناد به 
داده های میدانی تصادفات از مدار تولید خارج شدند. اکنون اما  با افتتاح مرکز آزمون 

تصادف، مسیر علمی تری برای این تصمیم گیری ها فراهم خواهد شد.
با این حال، کارشناســان معتقدند بهره برداری موفق از این مرکز مشروط به سه 
اصل کلیدی است: استقلال اجرایی از خودروسازان و نهادهای صنعتی، شفافیت 
در انتشار عمومی نتایج تســت ها  و الزام قطعی خودروسازان به انجام اصلاحات 

پیش از تولید انبوه.
روزنامه هفت صبح ضمن اســتقبال از این اقدام دیرهنــگام، تأکید می کند که 
تضمین موفقیت این طرح، در گرو اجرای واقعی، نه صرفاً افتتاح نمادین آن است. 
پیگیری های رســانه ای همچنان ادامه دارد؛ چرا که آنچه در خطر اســت، جان 

شهروندانی ست که هر روز با خودروهایی ناایمن در جاده ها تردد می کنند.

علائم خرابی تسمه دینام و زمان تعویض آن 
تسمه دینام یکی از قطعات کلیدی در سیستم فنی خودرو محسوب می شود که وظیفه 
انتقال نیروی مکانیکی از موتور به اجزای مختلفی همچون دینام، کمپرسور کولر، پمپ 
هیدرولیک فرمان و در برخی خودروها، واترپمپ را بر عهده دارد. با توجه به نقش حیاتی 
این قطعه، خرابی یا پارگی آن می تواند تبعات گسترده ای به دنبال داشته باشد که گاه 

منجر به خواب کامل خودرو و ایجاد هزینه های سنگین برای مالک می شود.

  نشانه های خرابی و زمان تعویض تسمه دینام
از مهم ترین علائم فرسودگی یا خرابی تسمه دینام می توان به شنیده شدن صدای سوت 
یا جیغ   هنگام روشن کردن خودرو یا افزایش دور موتور، کاهش بازدهی سیستم فرمان 
هیدرولیک، کاهش شدت نور چراغ ها، از کار افتادن سیستم تهویه و کولر و گاه بالا رفتن 
دمای موتور اشاره کرد. مشاهده ترک، پوسیدگی، نخ نما شدن یا شل بودن تسمه نیز از 

نشانه های فیزیکی است که لزوم تعویض آن را یادآور می شود.
عمر مفید تسمه دینام به طور میانگین بین ۶0 تا 100 هزار کیلومتر تخمین زده می شود. 
با این حال شرایط محیطی، کیفیت قطعه، نحوه رانندگی و میزان فشار وارد بر خودرو، 
در تعیین زمان دقیق تعویض موثر هستند. توصیه می شود در بازه های 15 تا 20 هزار 
کیلومتر یا هنگام سرویس دوره ای خودرو، وضعیت تسمه دینام مورد بررسی قرار گیرد.

  عواقب نادیده  گرفتن خرابی تسمه دینام
پارگی یا خرابی تسمه دینام می تواند منجر به از کار افتادن ناگهانی سیستم شارژ خودرو، 
سفت شدن فرمان، خاموش شدن کولر و در مواردی، جوش آوردن موتور شود. چنین 
شرایطی نه تنها هزینه بر، بلکه برای راننده و سرنشینان نیز خطرآفرین خواهد بود؛ به ویژه 

اگر در مسیرهای طولانی یا شرایط آب وهوایی نامناسب رخ دهد.
چگونه از بروز این مشکل پیشــگیری کنیم؟ برای جلوگیری از خرابی تسمه دینام و 
به تبع آن، کاهش مراجعات غیرضروری به تعمیرگاه، بهتر است ضمن استفاده از قطعات 
استاندارد و باکیفیت، سرویس های دوره ای خودرو را جدی بگیرید. همچنین با دقت به 
صداهای غیرعادی موتور و بررسی ظاهری تسمه در هر بازدید، می توان پیش از وقوع 
مشکل، نسبت به رفع آن اقدام کرد. در شرایط اقتصادی فعلی، هوشمندی در نگهداری 

خودرو می تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه های ناگهانی و سنگین داشته باشد. 

    بازتاب

    تعمیرگاه

    آمپر

1

2

3

4

5

1,015 میلیون تومان

555 میلیون تومان

915 میلیون تومان

555 میلیون تومان

475 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

1404 - TU5P پژو  207  اتوماتیک

سهند G دنده ای بنزینی - 1403

سورن پلاس EF7 دوگانه سوز - 1404

آریسان 2 – 1403

ساینا S دنده ای بنزینی - 1403

-20 

-15

-10

-10

-10

1

2

3

4

5

1,170میلیون تومان

1,130 میلیون تومان

630 میلیون تومان

605 میلیون تومان

380 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

دنا پلاس توربو اتوماتیک )1404(

دنا پلاس توربو اتوماتیک )1403(

اطلس G دنده ای1404

ساینا S اتوماتیک1403

SE1403 151 پراید

-10

-10

-5

-5

-5

1

2

3

4

5

1,950 میلیون تومان

2,850 میلیون تومان

1,410 میلیون تومان

1,450میلیون تومان

1,850 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

1404 - T8 کی ام سی

1403 - T9 ام وی ام سی

کی ام سی eJ7 ساده- 2024 

کی ام سی eJ7 پلاس- 2024 

 1403 - A5 کی ام سی

-20

-20

-20

-20

-20

1

2

3

4

5

2,350میلیون تومان

1,120میلیون تومان

1,270 میلیون تومان

1,220میلیون تومان

1,520 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم – 1404 

ام وی ام X33 کراس دنده ای – 1403 

ام وی ام X33 کراس اتوماتیک- 1404

ام وی ام X33 کراس اتوماتیک- 1403

1403 - FL IE 5 اسپرتT چری آریزو

-10

-10

-10

-10

-10

سگمنت LCV؛ کارگرهای سبک وزن 
جاده ها، بی سروصدا اما حیاتی

خودروهای LCV یا »وسایل نقلیه تجاری سبک« ستون فقرات حمل ونقل سبک 
در دنیای امروز هستند؛ نه به بزرگی و سنگینی کامیون ها، نه به سبکبالی خودروهای 
سواری. این دســته از خودروها به طور خاص برای اســتفاده های تجاری، شهری و 
نیمه صنعتی طراحی شده اند و نقش واسطی بین وانت های ساده و کامیونت ها ایفا 
می کنند. ویژگی شاخص LCVها، وزن ناخالص کمتر از ۳.5 تُن آنهاست. این یعنی برای 
رانندگی شان به گواهینامه پایه یک یا تجهیزات خاص نیازی نیست. همین باعث شده 
که در شهرها و جاده های فرعی، بدون محدودیت تردد کنند و از نظر هزینه نگهداری 
و مصرف سوخت هم مقرون به صرفه باشند کاربرد این خودروها بسیار گسترده است:

از حمل بار مغازه ها، انبارها  و کارگاه ها گرفته تا توزیع مویرگی فروشگاه های آنلاین، یا 
حتی خدمات سیار مانند تعمیرات، خدمات ساختمانی  و کارگاه های سیار. به همین 
دلیل، این سگمنت عملًا یک ابزار اقتصادی زنده برای بسیاری از مشاغل محسوب 
می شود. در بازار ایران، خودروهایی مثل پراید وانت، آریسان 2، کارا 2000 و وانت 
پادرا نمونه هایی از LCVهای ساده و مقرون به صرفه اند. در سطح جهانی، مرسدس 
بنز اسپرینتر، رنو مستر، فورد ترانزیت، فولکس ترنسپورتر و تویوتا هایلوکس کاری 

از مطرح ترین مدل های این سگمنت هستند که در اروپا و آسیا فروش بالایی دارند.
برخلاف ظاهر بی ادعای این خودروها، فناوری در آنها روزبه روز پیشرفته تر می شود. 
بسیاری از مدل های جدید LCV، به سیســتم های ایمنی مدرن، کنترل پایداری، 
مانیتورینگ راننده  و حتی پیشرانه های برقی یا هیبریدی مجهز شده اند تا بتوانند 
در بازارهای سخت گیر اروپایی و آسیایی دوام بیاورند. در نهایت، LCVها را می توان 
»کارگران بی ادعای جاده ها« دانست؛ خودروهایی که شاید به چشم نیایند، اما بدون 

آنها، چرخ اقتصاد روزمره از کار می افتد.

    کلاس خودرو

  گزارشی از قیمت گذاری با معیارهای نامعلوم برای خودروهای مونتاژی

چینی های ایرانی 
گران تر از نسخه اصلی

در بازار خودروی ایران، یک تناقض بنیادین بار 
دیگر خود را نشان می دهد؛ خودروهای چینی که 
در بازارهای جهانی به عنوان گزینه هایی اقتصادی 
به حســاب می آیند، در ایران با قیمتی بعضاً بالاتر از نسخه های وارداتی و حتی 
 ،FX رقبای اروپایی عرضه می شوند. خودروهایی چون تیگو 8 پرو مکس، فونیکس
دیگنیتی پرستیژ یا فیدلیتی پرایم، هم اکنون با برچسب هایی تا بیش از یک میلیارد 

تومان بالاتر از قیمت جهانی در بازار داخلی فروخته می شوند.

متین شیری  
هفتصبح

  دنده عقب

دوج دارت؛ هیولای اصیل دیترویت
  روی چهار چرخ خاطره

   از پیشرانه های پرهیاهو تا طراحی کرومی چشم نواز؛ دوج دارت
اسطوره ای که خیابان را بدل به سینما می کرد

وقتی درباره دوج دارت حرف می زنیم، در واقع از 
یکی از نمادهای طلایی دوران طلایی خودروسازی 
آمریکای قرن بیستم حرف می زنیم. خودرویی که 
از سال 19۶0 تا 19۷۶ روی خط تولید کرایسلر 
رفت و در آن سال ها، تنوع موتورهایی را ارائه داد 
که از پیشرانه های شش ســیلندر خطی 1۷0 و 
225 اینچی گرفته تا V8های حجیم 2۷۳، ۳18، 
۳40 و حتی ۳۶0 اینچــی را در خود جای داده 
بود. این خودرو بسته به تیپ و مدل، قدرتی بین 
101 تا 2۷5 اسب بخار داشت و به گیربکس های 
دســتی ســه یا چهار دنده  یا گیربکس خودکار 
تورک فلایت مجهز می شد. دوج دارت در کلاس 
کامپکت قرار داشت اما از نظر توان فنی، چیزی کم 

از ماسل کارهای هم دوره اش نداشت.
طراحی بیرونی دوج دارت، مخصوصاً در مدل های 
اوایل دهه ۶0، با خطوط براق، گلگیرهای برآمده، 
جلوپنجره ای افقی و فراگیر، چراغ های دوبل گرد 
و تزئینات کرومی پهن، روح اصیل دیترویتی را در 
بدنه اش حک کرده بود. این یادگار صنعت آمریکا، 
مخصوصاً در نسخه های دو در، ترکیبی از خشونت 
کلاسیک و وقار صنعتی آمریکایی بود. در مدل های 

سال های پایانی تولید، زبان طراحی کمی ساده تر و 
مدرن تر شد  اما همچنان اصالت خود را حفظ کرد.

کابیــن دوج دارت، حال وهــوای دهه های ۶0 و 
۷0 میلادی را با خود دارد؛ صندلی های نیمکتی 
جلو، نشــان دهنده های آنالوگ با طراحی خاص، 
دسته دنده روی ستون فرمان یا کنسول وسط و 
دریچه های کولر فلزی حس رانندگی در یک فیلم 
کلاســیک را زنده می کردند. در برخی نسخه ها، 
تزئینات چوبی روی داشــبورد یا غربیلک فرمان 
سه شــاخه با فلز کروم شــده، کیفیت بصری را 

دوچندان می کرد.
اما آنچه دوج دارت را از یک »ماشــین معمولی 
قدیمی« به یک اســطوره خیابانی تبدیل کرد، 
هویــت فرهنگی اش بود. این خــودرو در آمریکا 
محبوب طبقه متوسط بود؛ قابل  اعتماد، سرسخت 
و خوش ســیما. در ایران هم در دهه 50 شمسی 
تعداد محدودی از این خودرو وارد شد؛ بیشتر در 
نسخه چهار در  و امروزه هم در کوچه های شمیران 
یا گاراژهای حومه تهــران، هنوز می توان صدای 
غرشش را شــنید. دارت نه فقط یک خودرو  که 

قطعه ای از تاریخ است.

نیسان آرمادا ۲۰۲۵؛ SUV فول سایز ژاپنی
نیسان آرمادا 2025 یک SUV فول سایز سه ردیفه است که با تغییرات گسترده در طراحی، قوای محرکه و فناوری کابین، 
جایگاه خود را در بازار رقابتی خودروهای بزرگ تثبیت کرده اســت. مهم ترین تغییر این نسل کنار گذاشتن موتور V8 و 
جایگزینی آن با پیشرانه 3.5 لیتری شش سیلندر توئین توربو است. این موتور جدید که برگرفته از فناوری GT-R است، 
425 اسب بخار قدرت و 516 پوند-فوت گشتاور تولید می کند؛ یعنی افزایش قابل توجهی نسبت به نسل قبلی با 25 اسب 
بخار و 103 پوند-فوت گشتاور بیشتر. این پیشرانه توانایی جابه جایی بدنه 2.772 کیلوگرمی آرمادا را با شتاب حدود 6 ثانیه 

از صفر تا 100 کیلومتر بر ساعت دارد.

  پیشرانه قدرتمند و گیربکس پیشرفته
نیسان این قدرت را از طریق جعبه دنده 9 سرعته اتوماتیک به چرخ های 
عقب منتقل می کند، در حالی که نسخه های چهارچرخ محرک هم 
برای خریداران در دسترس است. ظرفیت یدک کشی این خودرو به 
8500 پوند می رسد که نشان از توان بالای آن در حمل بار و تجهیزات 
سنگین دارد. انتقال قدرت نرم و هوشمند، رانندگی در مسیرهای 

سنگین را هموارتر از همیشه می سازد.

  طراحی ظاهری تهاجمی و مدرن
از نظر طراحی ظاهری، آرمادا 2025 کمی کوتاه تــر از رقبایی مانند 
شورولت تاهو و جی ام سی یوکان اســت اما به لطف تناسبات عمودی 
و خطوط تیز بدنه، جلوه ای بزرگ تر و قدرتمندتر دارد. سایز رینگ ها 
بین 18 تا 22 اینچ متغیر است و مدل های لوکس تر مانند پلاتینوم رزرو 
با تزئینات کرومی جلوپنجره و بدنه، جلوه ای مجلل ارائه می دهند، در 
حالی که مدل 4X-Pro با تریم مشکی و نارنجی ظاهری اسپرت تر دارد.

  فضای داخلی و راحتی؛ نقطه ضعف در برابر رقبا
فضای داخلی آرمادا در ردیف سوم از رقبا عقب تر است و فضای پای 
8۳.5 سانتی متری و فضای سر 91.9 سانتی متری نسبت به شورولت 
تاهو و فورد اکسپدیشن کمتر است. فضای بار عقب نیز 20.4 فوت 
مکعب است که با خواباندن صندلی ها به 9۷.1 فوت مکعب افزایش 
می یابد. کابین آرمادا تحولی بزرگ داشته است. نمایشگرهای 12.۳ 

 Nissan و 14.۳ اینچی با وضوح بالا، سیستم اطلاعات سرگرمی
Connect مجهز به گوگل بیلت این، پشــتیبانی از اپل کارپلی و 
اندروید اتو به صورت بی سیم، تجربه کاربری مدرن و روانی را ارائه 
می دهند. سیستم صوتی Klipsch با 12 بلندگو در تیپ های بالاتر 

نیز کیفیت شنیداری بالایی دارد.

  سیستم نیمه خودران و قیمت گذاری
نیسان همچنین سیستم نیمه خودران ProPilot Assist 2.1 را 
ارائه می کند که در ســفرهای بزرگراهی کمک رسان است  اما این 
سیستم در مدل پلاتینوم رزرو با قیمت 2900دلار به صورت آپشن 
عرضه می شود. قیمت پایه آرمادا از 595۳0دلار شروع می شود و 
مدل های پیشــرفته تر مانند 4X-Pro و پلاتینوم رزرو با امکانات 

بیشتر، قیمت هایی تا بیش از 8۳هزار دلار دارند.

  جمع بندی
با وجود مصرف سوخت نسبتاً بالا، آرمادا 2025 به دلیل ترکیب توان 
فنی، طراحی مدرن و امکانات پیشرفته، به گزینه ای جدی در میان 
رقبایی مانند شورولت تاهو، فورد اکسپدیشن، جی ام سی یوکان و 
تویوتا سکویا تبدیل شده است. نیسان تلاش کرده تعادل میان قدرت، 
لوکس گرایی و فناوری را در قالب یک SUV سه ردیفه محقق کند. 
نتیجه، خودرویی است که دیگر در سایه رقبا قرار نمی گیرد، بلکه 

به عنوان یک بازیگر قدرتمند وارد میدان شده است.

  چهارچرخ

 پرسش محوری اینجاست: چگونه ممکن 
است نســخه مونتاژی، گران تر از نسخه 

وارداتی باشد؟
در عرف اقتصادی، خودروی مونتاژ داخل به دلیل 
حذف هزینه های حمل ونقــل، تعرفه واردات و 
کاهش سود واسطه ها، باید قیمت نهایی پایین تری 
نسبت به نمونه وارداتی داشته باشد. اما در ایران، 
این معادله به شــکلی معکــوس عمل می کند. 
به عنوان نمونه، تیگــو 8 پرو مکس در بازار چین 
قیمتی در حدود 2۳ هزار دلار دارد؛ با محاسبه 
هزینه های حمل و سود متعارف، انتظار می رود این 
خودرو در بازار ایران با قیمتی کمتر از 1.5 میلیارد 
تومان عرضه شود. با این  حال، نسخه مونتاژی این 
خودرو با برند فونیکس، تا سقف 2.4 میلیارد تومان 

نیز به فروش می رسد.

 شورای رقابت و وزارت صمت کجا 
هستند؟

سؤال عجیبی که در این زمینه به وجود می آید، 
این است که نهادهای ناظر مانند شورای رقابت، 
برای صدور اجازه افزایش قیمــت خودروهای 
خودروســازان دولتی، گاهی تا ۶ ماه مانند سال 
گذشته مقاومت می کردند  اما گویا در سوی دیگر 
ماجرا، داســتان کاملًا متفاوت است. البته هیچ 
مشکلی در وجود بازار آزاد وجود ندارد؛ به شرطی 

که بگذارند بازار آزاد شکل بگیرد. در شرایطی که 
دو خودروساز بزرگ کشور از خزانه دولت و جیب 
مردم هزینه می کردند و چند همت زیان انباشته 
داشتند، به مراتب بهتر بود که آنها نیز می توانستند 
مجوز داشته باشند، یا حداقل سیستمی برابر وجود 
داشت، یا در بهترین حالت، شورای رقابتی وجود 
نداشت و بازار به شکل آزاد و با خودتنظیم گری به 

فعالیت خودش ادامه می داد.

 مقصر اصلی کیست؟
شــاید تا به اینجا تصور کنید که تمام تقصیرها 
گردن مونتاژکاران است؛ اما نه الزاماً. واقعیت این 
اســت که اگر مونتاژکاران نبودند، بازار ایران به 
ورطه نابودی کشیده می شد. در چنین شرایطی، 
برای پی بردن به پاسخ این سؤال که عامل اصلی 
این اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی با نمونه 
وارداتی و جهانی آنها چیست، تنها باید به دنبال 

شفاف سازی بود.
اگر مونتاژکاران خود نیز از این موضوع ناراضی 
هســتند و عاملی مانند مافیا، اشخاص خاص یا 
حاکمیت و دولت را مقصر می دانند، برای رفع اتهام 
و ظن مردم، بهتر است به میدان بیایند و مشکل 
و معضل خود را مطرح کننــد تا افکار عمومی و 
رسانه ها همه جهت اصلی را پیگیری کنند. چراکه 
در حال حاضر مردم خودروها را از این شرکت ها 

خریداری می کننــد و عامل قیمت گذاری را نیز 
شرکت ها می دانند. از سوی دیگر، قیمت گذاری ها با 
هیچ منطقی همخوانی ندارند. در برخی خودروها، 
حتی اگر دلار را 100 هزار تومان هم در نظر بگیریم 
-که نیست- باز هم قیمت این خودروها از قیمت 
جهانی با دلار آزاد، بیــش از یک میلیارد تومان 
گران تر است، آن هم در جلوی در کارخانه. پس 
نتیجه می گیریم که شفاف سازی، دین و وظیفه ای 
است که بر گردن مونتاژکاران قرار دارد؛ حال یا 
برای توضیح یا رفع اتهام و نشان دادن عامل اصلی.

 سیاست های ناکارآمد با عمر نامحدود
یکی از عوامل اصلی شــکل گیری این وضعیت، 
ســاختار انحصاری بازار خودرو در ایران است. 
تعرفه های ســنگین واردات )تــا 95 درصد(، 
ممنوعیت های پی درپــی، مجوزدهی محدود 
و مســیر یابی رانتی برای برندهای خاص، عملًا 
امکان رقابــت را از بین برده اســت. در چنین 
شــرایطی، مونتاژکنندگان داخلی بــا تکیه بر 
انحصار شکل گرفته، قیمت هایی فراتر از انتظار 
برای محصولات خود تعیین می کنند، بی آنکه 

نگران گزینه جایگزین یا واردات رسمی باشند.
در این میان، نهادهای ناظر مانند شورای رقابت، 
وزارت صمت یا ســازمان حمایــت، عملکردی 
منفعلانه داشته اند. قیمت گذاری ها نیز نه بر مبنای 

بهای تمام شــده جهانی، بلکه بر اساس »تحمل 
بازار« و »تبلیغات رسانه ای« صورت می گیرد.

 فروش اقساطی، قوی ترین سلاح 
مونتاژکاران

خودروهای چینی هرچه   نداشته باشند، مزیتی 
بزرگ و حذف ناشــدنی دارنــد و آن هم چیزی 
نیســت جز طرح های فروش اقســاطی. در این 
شرایط، خرید خودروی چینی برای مردم حکم 
سرمایه گذاری بلندمدت با سود چندساله را دارد، 
چراکه فروش اقساطی را به نوعی می توان معادل 
دریافت وام در نظر گرفت. حال، در این شرایط 
اقتصادی، اغلب مردم بیــش از آنکه به کیفیت، 
طراحی، قدرت و... خودرو اهمیت دهند، قطعاً به 
داشتن یک خودروی صفر کیلومتر و گرفتن یک 
وام گاهی 5 ساله فکر می کنند. در سوی دیگر، 
زمانی که مردم برای خریــد خودروهای ایرانی 
که اقتصادی ترین خودروهای کشــور محسوب 
می شوند باید سال ها و ماه ها در صف قرعه کشی 
و تحویل منتظر بمانند، به ناچار همان پول را با 
اندکی بیشتر، به عنوان پیش پرداخت یک خودروی 
مونتاژی چینی پرداخت می کنند و سپس هر ماه 
یا با ترفند بازاریابی جدید شــرکت ها، هر ۳ ماه 
از یک سال تا پنج سال اقســاط خودروی خود را 
پرداخت می کنند. در نهایت، به دلیل افت قیمت 

بالای این خودروها، آن ها را در بازار آزاد با کاهش 
شدیدتری به فروش می رسانند. در نتیجه باید 
گفت   در واقع، بانک ها و لیزینگ ها پررنگ ترین 
نقش را در این حوزه ایفا می کنند. در حالی  که 
همین هزینه را می توان برای خودروهای داخلی 
و برای خودروسازان نیمه خصوصی و دولتی نیز 
انجام داد تا مردم، خودروهای اقتصادی داخلی را با 
همین شرایط خریداری کنند و زیر فشار اقتصادی 

بیشتر قرار نگیرند.

 نتیجه گیری: تداوم زیان مصرف کننده
بازار خودروی ایران در شــرایطی قرار گرفته که 
مصرف کننده، نه از مزیت قیمت پایین تر در تولید 
داخلی برخوردار است و نه از کیفیتی متناسب با 
هزینه پرداختی. خودرویی کــه در بازار جهانی 
به عنوان محصولی اقتصادی شناخته می شود، 
در بازار ایران با قیمتی معادل یک SUV کارکرده 

ژاپنی یا مدل های اروپایی عرضه می شود.
تا زمانی که سیاست های تعرفه ای بازنگری نشوند، 
نهادهای نظارتی به وظایف خود به درستی عمل 
نکنند  و شفافیت در فرآیند تولید و قیمت گذاری 
جایگزین انحصار نشود، این چرخه معیوب ادامه 
خواهد داشــت. و در این چرخه، بازنده نهایی، 
مصرف کننده ای اســت که ناچار بــه پرداخت 

هزینه هایی گزاف برای محصولی متوسط است.



جامعه
09 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4054  دوشنبه  29 اردیبهشت  1404 

هر از چندگاهی آمارهایی درباره تجرد قطعی زنان و مردان به 
رخ شهروندان کشیده می شود. از سوی دیگر هم گفته هایی 
همچون از هر ســه ازدواج، دو مورد آن به طلاق می رسد 
ته دلمان را خالی می کند. در این میان هم هر روز برنامه  
جدیدی در رسانه ها به منظور ترویج »ازدواج آسان« رونمایی 
می شود که از قضا یکی از آن ها اپلیکیشن های همسریابی 
است. اپلیکیشن هایی که با نیم نگاهی به نسخه ها ی غربی 
ساخته شده؛ اما طبق گفته ها براساس مولفه های فرهنگ 
ایرانی بازبینی و تنظیم شده است و قرار است طلسم ازدواج 
جوانان ایرانی را بشکند و آنها را راهی خانه بخت کند.  در این 
اپلیکیشن ها کافی است که سن، جنسیت، محل سکونت، 
تحصیلات و... را وارد کنید و دل به دریا بزنید و جست وجوهای 
عاشقانه خود را شروع کنید. و اما این اپلیکیشن ها چه موانع 
و امکان هایی را برای کاربران ایجاد کرده است؟  این پرسش 

ما را به گفت و گو با چند نفر از کاربران کشاند.

   اپلیکیشن های همسریابی؛ سراب یا فرصت؟
»من به شــخصه حماقت کردم که وارد این اپلیکیشن ها 
شــدم«؛ این حرفی اســت کــه »داریــوش« در حین 
گفت وگویمان بارها به زبان آورد. او بی خبر از همه جا به 
نیت ازدواج در اپلیکیشن های همسریابی ثبت نام کرد، اما 
پس از گشت و گذار در آن ها متوجه شد که ای دل غافل! 
این اپلیکیشن ها اسمش همسریابی است و رسمش چیز 

دیگریست و کاربران نه تنها به دنبال ازدواج نیستند، بلکه 
فقط در پی پول و خوش گذرانی و روابط آزاد هستند. در این 
میان برخی کاربران، افرادی هستند که پول برایشان ارزش و 
اهمیت بالایی دارد  و داریوش روزانه تعداد زیادی از این نوع 
درخواست ها را در اپلیکیشن دریافت می کرد:»آدم عاقل 
شریک زندگی اش را از اپلیکیشن ها انتخاب نمی کند. افرادی 
که در دنیای واقعی همدیگر را می شناسند و شناخت کامل 
دارند نمی توانند ازدواج کنند، وای به حال روابط مجازی که 
نه از خانواده اش چیزی می دانی و نه از خودش. روابط مجازی 
فقط برای سوءاستفاده کردن است. چه از طرف زن و چه از 
طرف مرد. هیچ فرقی ندارد.«  داریوش وقتی رفتار کاسب 
مآبانه و لذت طلبانه  کاربران را به چشــم خود دید عطای 
استفاده از این اپلیکیشن ها را به لقایش بخشید. او پس از 
پشت سر گذاشتن این تجربیات نگاه چندان مثبتی نسبت 
به ازدواج ندارد و حسابی چشمانش ترسیده است: » ترجیح 
می دهم مجرد بمانم چون واقعا مجردی برایم امن تر است.«

داریوش در بین تعداد زیادی از کاربران تنها با دو نفر برخورد 
داشت که به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده بودند، اما پس از 
گفت وگوهای اولیه با آن  ها به تفاهم نرسید. او به این نتیجه 
رسیده که یافتن همسر و شریک زندگی در این محیط ها 

حکم سراب در بیابان را دارد.

   جست وجوهای بی نتیجه؛ شناخت در یک نگاه!
»حسین« که امســال سی وشش ســاله می شود، یک 
سالی را برای یافتن یار و همراه همیشگی اش در یکی از 
اپلیکیشن های همسریابی گذراند. اما این جست وجوها 

بی نتیجه ماند و به گفته خودش این یک ســال را سرکار 
بوده است. بخت با حسین چندان یار نبود، چرا که او دل به 
کسانی می سپارد که آن ها او را نمی پسندیدند و بالعکس. 
اما مشکل اصلی گویا همان رویای معروف شاهزاده و اسب 
سفید است که از سر دختران بیرون نمی رود: »بعضی از 
خانم ها خیلی پرتوقع بودند. آن ها به دنبال کسی بودند که 
هم درآمد و خانه خوب داشته باشد و هم چهره مناسب. این 
مسائل را در ده دقیقه اول مکالمه تلفنی مطرح می کردند و 
همه سخت گیری ها را در همان جلسه اول انجام می دادند. 
البته خانم های منطقی و اهل زندگی هم در اپلیکیشــن 

بودند، اما اعتقادات مذهبی ما با هم تناسب نداشتند.«
 او محیط اپلیکیشن را بستری برای جست وجوهای بی وقفه و 
بی پایان برای پیدا کردن بهترین و دلنشین ترین فرد قلمداد 
می کند؛ چرا که همه می دانند اگر موردی دلخواهشان نباشد 
همچنان شانس های زیادی در اپلیکیشن دارند. این سبک 
آشنایی مانند آشــنایی حضوری نیست که تا مدت ها در 
انتظار فرد مورد نظر بنشینند. آن ها می توانند بدون فوت 
وقت، با حرکت یک انگشت و لمس صفحه گوشی به سراغ 
نفر بعدی بروند: »چندتا خانم خیلی واضح به من گفتند 
که اگر نمی خواهی ما می رویم سراغ نفر بعدی. از نظر من 
برای استفاده از اپلیکیشن فرهنگ سازی نشده، چه برای 

خانم ها و چه برای آقایان.« 
حسین، آشــنایی حضوری و رو در رو را راه مطمئن تر و 
معقول تری برای پیدا کردن همســر می دانــد. از نظر او 
دوستان، همکاران و اقوام توقعات کمتر و رفتار معقول تری 
نسبت به آدم های داخل اپلیکیشن داشتند: »شما با یک 

بار صحبت در فضای مجازی نمی توانید متوجه شــوید 
که طرف مقابل به چه شکل است، ولی در قرار حضوری 
می توانید بفهمید. در داخل اپلیکیشن خداروشکر همه 
حرفه ای شده اند و در نگاه اول تشخیص می دهند که مناسب 
هستید یا نیستید. من متوجه نشدم افراد چطور با یک نگاه 

متوجه می شوند!«

   از امید تا ناامیدی؛ زنان در دنیای مجازی ازدواج
»مهسا« دختریست که در کنار شغل اصلی اش دستی هم 
در دنیای رنگ و هنر دارد. نگاهش هم برخلاف دو فرد قبلی 
تیره و خاکستری نیست و اندکی رنگین تر است. از نظر او 
اپلیکیشن های همسریابی فضای مناسبی برای آشنایی 
افراد با یکدیگر و به خصــوص افراد درون گرایی همچون 
خودش است: »این فضا برای کسانی که درون گرا هستند 
و چندان اهل بیرون رفتن نیستند یک فرصت خوب است 
تا با دیگران آشنا شوند و براساس معیارهایشان فرد مناسب 
را انتخاب کنند. اما در عین حال باید با دقت و احتیاط پیش 
رفت، به این دلیل که همه جور آدم در این اپلیکیشن ها 
حضور دارند و ممکن است برخی افراد قصد سوءاستفاده 
داشته باشند.« با همه این احوال مهسای چهل ساله  قصه 
ما که ساکن یک شهر کوچک است موفق به یافتن همدم 
زندگی اش از طریق اپلیکیشن همسریابی نشد و دیگر در 
این فضا حضور ندارد. از نظر او این برنامه ها در شهرهای 
کوچک چندان فایده ای ندارد، بــه این دلیل که کاربران 
محدودی دارند: »شــهرهای کوچک کاربر زیادی ندارد. 
برحسب جمعیتش افراد کمتری ثبت نام می کنند. شاید 
هم بحث خجالت باشد. بالاخره شهرهای کوچک محدودتر 
هستند، این که یکی از آشنایان و اقوام ببیند و آبرویشان 

برود برایشان سخت است.«
»ماه بانو« متولد آخرین روزهای سال 1۳59 است. او چند 
سالی است که در یکی از اپلیکیشن های همسریابی عضو 
است و همچنان در کوشش و تکاپوست تا به همسر ایده آل 
خود برسد. ماه بانو همچون مهسا، آن نگاه کمی تا حدی 
مثبت و رنگین را ادامه می دهد. او در اپلیکیشنی ثبت نام 
کرده که احراز هویت در آن صورت می گیرد؛ به شکلی که 
مدارک شناسایی و تحصیلی افراد دریافت می شود. ماه بانو 
این راستی آزمایی را نقطه قوت اپلیکیشن می داند و آن را 

معیاری برای اعتماد به افراد داخل اپلیکیشن می داند. اما 
این بستر مثل هر چیز دیگری نقص ها و نقاط تاریک خود 
را نیز دارد و آن این است که نتوانسته گره از کار متولدین 
دهه ۶0 و 50 باز کند و افراد هم ســان در این بازه سنی را 

به هم معرفی کند.
»در اپلیکیشن عضو شدم به دلیل این که دوست داشتم 
ازدواج کنم و پیش نیامده بود. دوست و آشنا هم می گفتند 
که باید خدا بخواهد.« این ها جملاتی هستند که »مینا« در 
شروع صحبت هایمان عنوان می کند. جملاتی که از همان 
ابتدا نشان می دهد که نباید انتظار یک مکالمه امیدوارانه 
و خوش بینانه را داشته باشیم و فضا دوباره خاکستری و 
غبارآلود می شود. مینای چهل و دو ساله از طریق اپلیکیشن 
همسریابی با سه نفر صحبت کرد که به طور جدی قصد 
ازدواج داشتند، اما چندان تجربه دلچسب و خوبی برایش 
رقم نخورد. چرا که بیشتر مسائل جنسی برایشان مهم بود 
و معیارهای شخصیتی و انسانی نداشتند: »مثلا سوالاتی 
درباره گرم مزاجی و سرد مزاجی می پرسند. این مشخص 
می کند که برخی از پسرهایی که در این اپلیکیشن ها عضوند 
معیارهای اخلاقی خیلی برایشان محلی از اعراب ندارد. حتی 
کسانی که پیگیر ازدواج هستند خیلی برایشان مهم نیست 

که با چه شخصیتی دارند ازدواج می کنند.«
آخرین باری که مینا با روان شناس اپلیکیشن که مسئول 
همسان گزینی است صحبت کرد به او پیشنهاد شد برای 
مدتی فکر ازدواج را از سرش بیرون کند و روی صورتش عمل 
زیبایی انجام دهد تا اعتماد به نفسش بالا برود. پیشنهادی 
که به هیچ عنوان برای مینا قابل هضم نبود. از طرف دیگر، 
کارشناسان و پشتیبانان اپلیکیشن مدام آیه  یأس می خوانند 
و به او می گویند که دیگر سنش بالا رفته و شانسی برای 
انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد: »من شرایطم شرایط 
خوبی اســت، فقط متولد 1۳۶2 هستم. حالا این ها مدام 
سن را بر سر ما می کوبند... از نظر من در این اپلیکیشن ها 

نمی توان به جایی رسید.«

   اپلیکیشن های همسریابی موفق می شوند اگر...
»عاطفه کامرانی« روان شناس تربیتی، معتقد است که اگر 
اپلیکیشن های همسریابی براساس پروتکل های اخلاقی 
و علمی تعریف شده شــکل بگیرند و به فرهنگ حاکم بر 
جامعه توجه کنند، می توانند بسیار خوب و درست عمل 
کنند. علاوه بر این، بسیار مهم است که به شکل اصولی به 
دخترها و پسرها آموزش داده شود که چگونه به درستی 
همســر انتخاب کنند.  درحال حاضر به دلیل شــرایط 
اقتصادی و مشغله های کاری روابط اجتماعی به خصوص 
در شهرهای بزرگ بسیار کم رنگ شده است. این درحالی 
است که در گذشته مهمانی، دورهمی و رفت  و آمد با دوستان 
و آشنایان و همسایه ها خیلی مرسوم بود. در همین حین 
معرف ها خانواده ها را می دیدند و به راحتی دختر و پسر را 
به یکدیگر معرفی می کردند و آن  ها با رفت و آمد صحیح با 

یکدیگر ازدواج می کردند. 
 اما الان خانواده ها روابطشــان محدود شده و به تبع آن 
آشنایی و معاشرتی شکل نمی گیرد. از طرف دیگر به دلیل 
دردسرها و مشکلات جامعه معرف ها خیلی کم شده اند و 
کمتر کسی جرئت می کند که دختر یا پسری را معرفی کند. 
بنابراین، این اپلیکیشن ها با وجود یک سرپرست و نظارت 
و آموزش صحیح می توانند این خلأ را پر کنند و زمینه ساز 

آشنایی افراد با یکدیگر باشند.

پیکر حمیدرضا درجاتی از مقابل خانه هنرمندان 
تشییع شد

وداع با عکاس لحظه های ناب
انجمن صنفی عکاســان: با مقصرین احتمالی 

برخورد کنید

مراسم تشییع پیکر حمیدرضا درجاتی عکاس و عضو انجمن 
صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران صبح دیروز از مقابل خانه 
هنرمندان با حضور خانواده مرحوم درجاتی، دکتر احمد 
دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و محمد گلزاری دبیر شورای 
اطلاع رسانی دولت و جامعه رسانه کشور برگزار شد. وزیر 
ورزش و جوانان ضمن ابراز همدردی، این مصیبت جان سوز 

را به خانواده حمیدرضا درجاتی تسلیت گفت.
حمیدرضا درجاتی ظهر جمعه در جریان مسابقه سرعت 
در پیســت اتومبیلرانی آزادی و در پی برخورد خودروی 
مسابقه ای با او دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد. 
انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران هم در بیانیه ای 
خواســتار پیگیری جدی و برخورد قانونــی با مقصرین 

احتمالی شد.
در این بیانیه آمده است: »درگذشت هنرمند عزیز و فعال 
عرصه عکاسی مطبوعاتی، جناب آقای حمیدرضا درجاتی، 
ضایعــه ای جبران ناپذیر برای جامعه رســانه ای و هنری 

کشورمان است.
حمیدرضا، همیشه به عنوان عضوی فعال در انجمن همراه 
و یار ما بود. دلگرم بودیم به حضــورش، خوب خاطرمان 
هست عکس یادگاری آخرین نشان عکس مطبوعاتی سال 
را با نبوغ مثال زدنی اش برایمان ثبت کرد.انجمن صنفی 
عکاسان مطبوعاتی ضمن ابراز تأسف عمیق از حادثه ناگوار 
منجر به درگذشت این عضو فعال خود در حین انجام وظیفه، 
پیگیری های لازم در خصوص بررسی دقیق ابعاد این حادثه و 
مشخص شدن میزان قصور احتمالی برگزار کننده مسابقات 
اتومبیلرانی را انجــام خواهد داد. در حالــی که به اذعان 
کارشناسان رشته اتومبیلرانی، پیست برگزاری مسابقات، 
اســتانداردهای ایمنی لازم را نداشته اســت، متأسفانه، 
اظهارات اخیر یکی از مسئولان امر مبنی بر بی احتیاطی 
عکاس، موجب تأسف و تعجب جامعه عکاسی مطبوعاتی 
شده است. انجمن ضمن رد اینگونه اظهارات غیرمسئولانه، 
بر ضرورت پاسخگویی شفاف و عادلانه  مسببین این حادثه 
تاکید دارد و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق این هنرمند 
عزیز و خانواده محترمشان دریغ نخواهد کرد. همچنین، 
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی از نهادهای نظارتی وزارت 
ورزش، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و قوه قضائیه، خواستار پیگیری جدی و دقیق این موضوع 
و برخورد قانونی با مقصرین احتمالی است. این انجمن بر 
ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارت دقیق بر برگزاری 
رویدادهای مشــابه تاکید کرده و خواستار تضمین ایمنی 
فعالان رســانه ای در انجام وظایف حرفه ای خود است تا 

دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و جبران ناپذیری نباشیم.«

    پرتره

بررسی کارآمدی و ناکارآمدی اپلیکیشن های همسریابی در ایران

اپلیکیشن ها ما را تنها تر کردند
   اپلیکیشن های همسریابی در ایران با هدف تسهیل ازدواج راه اندازی شدند، اما به بستری برای روابط 

نامتعارف و ناامیدی بدل شده اند
   کاربران می گویند اغلب کسانی که وارد اپلیکیشن ها می شوند نیت ازدواج ندارند و دنبال روابط گذرا هستند

حدیث ملاحسینی  
             هفت صبح

   »عاطفه کامرانی« روان شناس 
تربیتی، بر این باور است که در زمان 
استفاده از اپلیکیشن های همسریابی 

نباید از همان ابتدا اسیر احساسات شد و 
به طرف مقابل اعتماد کرد؛ بلکه باید با 
چشم باز و توجه به خط قرمزهای فردی 

و اجتماعی در این راه قدم گذاشت. 
صرف وجود یک اپلیکیشن، آن هم 

بدون نظارت و در نظر گرفتن معیارهای 
اخلاقی نمی تواند راهگشا باشد. از 

آن مهمتر، کسانی که وارد اپلیکیشن 
می شوند باید آگاهی داشته باشند تا 

کمترین آسیب را به خود و طرف مقابل 
وارد کنند. اگر ما بیش از حد به کاربران 
اعتماد کنیم و خودمان را به دست آنان 
بسپاریم و مسئولانه عمل نکنیم، قطعا به 

بی راهه می رویم. 

کته
ن
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     عکس روز

  آسیب شناسی: ریشه های توفان دیجیتال
دکتر دزیره اشــموک، اســتاد ارتباطات دانشگاه 
وین، در مطالعه ای که سال 2025 در مجله »کلین 
زیتونگ« منتشــر شــد، این گروه ها را »آینه های 
تحریف شده اجتماعی« می نامد. او توضیح می دهد: 
»والدین در این چت ها رفتارشان را با دیگران مقایسه 
می کنند و از این رو هنجارهای اجتماعی جدیدی 
در این گروه ها شکل می گیرد که در نگاه اول ممکن 
است الهام بخش به نظر بیایند  اما اغلب به احساس 
ناکافی بودن و اضطراب و افسردگی منجر می شوند.« 
برای مثال، وقتی مادری می خواند که والد دیگری 
برای فرزندش کلاس های رباتیک، موسیقی و ورزش 
هماهنگ کرده، ممکن اســت خــود را در جایگاه 
پایین تری یا عامــل عقب ماندگی فرزندش ببیند و 
اعتماد به نفسش کاهش یابد. عارضه اصلی این است 
که این گروه ها به ندرت به اطلاعات ضروری محدود 
می مانند و هر فرد در هر گروهــی، آماج اطلاعات 
غیرمرتبط قرار می گیرد. اغلب پیام ها، از متن های 
طولانی درباره انتخاب مربی شنا تا وویس های پرشور 
درباره کمبود فعالیت های فرهنگی در مدرسه، اغلب 
با لحنی قضاوت گر یا تهاجمی همراه اند. اشــموک 
می افزایــد: »در ارتباطــات متنی، افراد ســریع تر 
پرخاشگر می شوند. برخلاف گفت وگوهای حضوری، 
پیام های نوشتاری ماندگارند و سوءتفاهم ها را تشدید 
می کنند.« مطالعه ای در سال 202۳ توسط مؤسسه 
»کی بی اند بی« نشان داد که ۶2 درصد والدین این 
گروه ها را »اســترس زا« می دانند، به ویژه به دلیل 
فشــار پاســخگویی فوری و حجم بالای پیام های 
غیرضروری. چت های خانوادگــی نیز از این قاعده 
مستثنا نیســتند. این گروه ها هم به رغم شناخت، 
خویشــاوندی و صمیمیت اعضای آن، می توانند به 
همان اندازه پرتنش باشند. پیام ها در این گروه ها از 
تبریک های ساده تولد تا بحث های داغ درباره مسائل 

سیاسی، مالی یا تفاوت های فرهنگی متغیرند و نبود 
مرزهای مشــخص و ماهیت دائمی این ارتباطات 
دیجیتال، به گفته اشموک، »بار روانی قابل توجهی« 
ایجاد می کند. تحقیقات نشان داده که حتی جوک ها 
و لطیفه هایی که در گروه های خانوادگی به اشتراک 
گذاشته می شوند، نمی توانند آنطور که باید و شاید، 

لبخند را بر لب خواننده بیاورند.
  مصداق هــای واقعی: از کلاس شــنا تا 

عروسی
برای درک عمق این چالش ها، به چند نمونه واقعی 
نگاه کنیم. در یک گروه والدین  انگلیسی، بحث درباره 
انتخاب عکاس مهدکودک به مشــاجره ای درباره 
درآمد ماهانه، بودجه و اولویت هــای مالی والدین 
کشیده شد و یکی از والدین که استطاعت مالی لازم 
را نداشت، با لحنی تند نوشت: »چرا باید برای عکاسی 
از بچه اینقدر هزینه کرد؟ مگر بچه ها مدل هستند؟« 
این پیام  که با ایموجی های عصبانی همراه بود، موجی 
از پاسخ های شدیداللحن و دفاعی به راه انداخت و نه 
تنها موجب شــرم فرد معترض شد، بلکه این حس 
را به او منتقل کرد که لیاقت داشتن فرزند را ندارد. 
در گروهی دیگر نیز پیشنهاد یک مادر برای افزودن 
گزینه های گیاهی به منوی غذای مدرســه، بحثی 
درباره سبک زندگی و ارزش های خانوادگی در کرفتو 
که بیشتر شــبیه به جنگی تمام عیار بود. چت های 
خانوادگی هم کم از این تنش هــا ندارند. در یکی از 
این گروه های خانوادگی اتریشی،  هماهنگی برای 
عروسی یکی از اقوام به گلایه ای درباره دخالت های 
مادرشوهر و سپس مشاجره ای درباره هزینه ها رسید 
و به جایی کشــید که بخش قابل توجهی از اعضای 
خانواده که از این بحث ها رنجیده بودند، در مراسم 
عروسی حاضر نشدند. در گروهی سوئدی نیز تبریک 
تولد یکی از اعضا به بحثی درباره تفاوت ها ارزش های 
نســلی و »بی توجهی جوان ترها« به مراســم های 

سنتی کشیده شــد و در نتیجه همین بحث، تمام 
اعضای جوان خانواده به نشانه اعتراض و قهر از گروه 
خارج شدند. این نمونه ها نشان می دهند که چت ها، 
چه در حوزه والدینی و چه خانوادگی، به سرعت از 
مسیر اصلی خارج می شوند و به فضایی برای تخلیه 
احساســات یا تسویه حســاب های قدیمی تبدیل 

می شوندند.
  پژوهش های پشــتیبان: نگاهی علمی به 

بحران
تحقیقات اخیر ابعاد این پدیده را روشن تر می کنند. 
مطالعه ای در ســال 201۸ توسط دانشگاه اسکس 
نشان داد که فشار پاســخگویی مداوم در گروه های 
واتساپ، به ویژه برای زنان، به کاهش سلامت روان و 

افزایش اضطراب منجر می شود.
این فشار وقتی تشدید می شود که والدین یا اعضای 
خانواده احســاس می کننــد برای جــا نماندن از 

اطلاعات، باید همیشه آنلاین باشند.
مطالعه دیگری در ســال 2024 توســط آکادمی 
مربیگری خانواده هشدار داد که این گروه ها می توانند 
فضایی بــرای آزار ســایبری، ماننــد قضاوت های 
غیرمنصفانه یا طعنه های پنهان، باشند. برای مثال، 
پیام هایی مثل »بعضی ها انگار وقت شون خیلی آزاده 
که اینقدر پیام می فرستن« می توانند به سرعت به 
تنش های شخصی منجر شوند. همچنین، پژوهشی 
در سال 202۳ توسط »ژورنال کامپیوتر« نشان داد 
که نبود نشانه های غیرکلامی )مثل لحن صدا یا زبان 
بدن( در چت های متنی، احتمال ســوءتفاهم را تا 
45 درصد افزایش می دهــد. چت های خانوادگی، 
به دلیل روابــط عاطفی و پیچیده تــر، چالش های 
منحصربه فــردی دارند. مقالــه ای در گاردین این 
گروه ها را »معدن طلای سوءتفاهم« توصیف کرد و 
به خانواده ها توصیه کرده برای مباحث مهم از چت 

پرهیز کنند و به دیدار یکدیگر بروند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا در اقدامی بی ســابقه، 
پیشــنهاد برگزاری مســابقه ای تلویزیونــی به نام 
»آمریکایــی« )The American( را بررســی 
می کند کــه در آن مهاجران برای کســب تابعیت 
ایالات متحده رقابت خواهند کرد. این ایده جنجالی  
که توســط راب وورشــاف، تهیه کننــده کهنه کار 
برنامه هایی چــون »دودمان داک«، مطرح شــده، 
موجی از بحث و جدل به راه انداخته است. این ایده، 
سوالی مشترک را به تمام اذهان متبادر کرده است؛ 
این برنامه جشن هویت آمریکایی است یا نمایشی 
توهین آمیــز و گلادیاتورگونــه  برای ســرگرمی؟ 
به گزارش هالیــوود ریپورتر، وورشــاف، مهاجری 
کانادایی، هدف از این رئالیتی شو را »تجلیل از روح 
آمریکایی« در دورانــی می داند که »روحیه ملی در 
پایین ترین سطح اســت«. او در فیس بوک نوشت: 
»این برنامه نه توهین آمیز اســت و نه تحقیرکننده؛ 
بلکه ادای احترامی به ارزش های آمریکایی است.« 
با ایــن حال، منتقــدان می گویند تبدیــل فرآیند 
حســاس اعطای تابعیت به یک نمایش تلویزیونی، 
شأن مهاجران را زیر ســؤال می برد و می تواند آنها 
را به ابزاری برای ســرگرمی یا بهره برداری سیاسی 

تبدیل کند.
  چالش هــای آمریکایــی بــرای رویــای 

شهروندی
وورشاف در گفت وگو با وال استریت ژورنال توضیح 
داد که شــرکت کنندگان بایــد در چالش هایی با 
تم آمریکایی، مانند اســتخراج طلا در معادن سان 
فرانسیســکو یا مونتاژ خــودروی فــورد مدل تی، 

رقابت کنند. گفتنی اســت استخراج طلا از مشاغل 
اصلی بنیانگذاران آمریکا بــوده و فورد مدل تی نیز 
اولین خودروی جهان اســت کــه در دهه اول قرن 
بیســتم و در مقیاس صنعتی تولید و به بسیاری از 
کشورها از جمله ایران شــد. او تأکید کرد   شکست 
در این چالش هــا تأثیری بــر پرونــده مهاجرتی 
شرکت کنندگان نخواهد داشت  اما برندگان ممکن 
اســت به عنوان پاداش، تابعیت دریافت کنند. این 
ایده  که به گفته وورشاف از برنامه های محبوبی مثل 
»بازمانده« )Survivor( الهام گرفته، قرار اســت 
ترکیبی از آمــوزش تاریخ آمریــکا، رقابت فیزیکی 
و داســتان های شــخصی مهاجران باشــد. جالب 
اینجاست که وورشاف ادعا می کند این پیشنهاد را 
پیش تر به دولت های اوباما و بایــدن ارائه کرده  اما 
هرگز با رد قاطع مواجه نشــده است و تنها مشکل 
اوباما و بایــدن زمان بندی ســاخت و تولید بوده نه 

محتوا .
   حمایت ها و تکذیب ها

دیلی میل مدعی شــد کریســتی نوم، وزیر امنیت 
داخلی، از این پروژه حمایت کرده  اما دستیار او این 
ادعا را تکذیب کرد. وورشــاف نیز تأیید کرد   به طور 
مســتقیم با نوم گفت وگو نکرده  اما با همکاران او در 
تماس بوده است. این تناقض ها به گمانه زنی ها دامن 
زده که آیا این برنامه بخشی از استراتژی دولت برای 
جلب توجه رسانه ای اســت یا تنها ایده ای تجاری 
برای جذب مخاطب. البته با توجه به شخصیت نوم 
که ســعی دارد نســخه ای جنجالی و زنانه از دونالد 
ترامپ به نمایش بگذارد، بعید نیست که دیر یا زود 
با حمایت جانانه از این برنانه، آن را روانه آنتن کند. 
به ویژه اینکه ایــده »آمریکایی« بــه دلیل ماهیت 
غیرمتعارفــش، توجه ویژه ای را جلــب کرده   و نوم 

هم فردی اســت که برای جلب توجه تا السالوادور و 
زندان مشهورش رفت و کنار زندانیان آن که تعدادی 
از آنها مهاجران اخراج شــده از آمریکا بودند، عکس 

یادگاری گرفت. 
  ســابقه ای از جنجال هــای مهاجرتــی در 

رسانه ها
این اولین بار نیست که موضوع مهاجرت در آمریکا 
به سوژه ای رســانه ای تبدیل می شــود. در دوران 
پیشــین ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، وزارت 
امنیت داخلی میلیون ها دلار صرف برنامه ســازی 
و تبلیغاتی کرد که مهاجــران غیرقانونی را به ترک 
خاک آمریــکا ترغیــب می کرد. در ســال 201۸، 
 Ice( »برنامــه ای جنجالی به نــام »یخ شــکن ها
Breakers( که قرار بود مأمــوران اداره مهاجرت 
و گمــرک )ICE( را در حال دســتگیری مهاجران 
غیرقانونی نشــان دهد، به دلیل انتقادات گسترده 
لغو شد. منتقدان می گویند »آمریکایی« نیز ممکن 
است به سرنوشــتی مشابه دچار شــود، زیرا خطر 
ساده ســازی مســئله پیچیده مهاجــرت و تبدیل 
آن به ســرگرمی تجاری را به همــراه دارد. به ویژه 
باید به واکنــش کاربران آمریکایی در شــبکه های 
اجتماعی رجوع کرد . پســت های منتشرشــده در 
شبکه اجتماعی ایکس نشــان دهنده واکنش های 
متفاوتی اســت. بخش عمده ای از کاربران این ایده 
را »شــرم آور« و »توهین به مهاجران« خوانده اند، 
در حالی که عده ای نیــز آن را »خلاقانه« و فرصتی 
برای نمایش داســتان های الهام بخــش آمریکایی 
برای مهاجــران می دانند. کارشناســان مهاجرت 
هشدار داده اند که این برنامه ممکن است انتظارات 
غیرواقعــی در میان مهاجران ایجــاد کند و فرآیند 
قانونی اعطای تابعیت را که به طور معمول ســال ها 
طول می کشــد، به یک بازی رســانه ای زود بازده 

تقلیل دهد.
داده های اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا 
نشان می دهد که در سال 202۳، بیش از ۸۷۸ هزار 
نفر تابعیت آمریکا را دریافــت کردند  اما این فرآیند 
شامل بررســی های امنیتی ســختگیرانه و انتظار 

طولانی است.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

نیویورک پست، عکس و تیتر اصلی 
خود را به برخورد دکل های یک کشتی 
نظامی آموزشی مکزیکی به پل تاریخی 
بروکلین اختصاص داد که تا کنون منجر 
به مرگ دو نفر از خدمه شده است.

لوموند فرانسه، عکس اصلی خود را 
به کشتار بزرگ، به ویژه کشتار زنان و 
کودکان فلسطینی در غزه توسط رژیم 

جنایتکار اسرائیل اختصاص داد.

ره
چه

  
   

در شب موسیقی و سیاســت، در میانه نور و اضطراب، 
صدای وین بار دیگر در قاره ســبز طنیــن انداخت. 
در شــصت ونهمین دوره مســابقه آواز یوروویژن که 
شنبه شــب در شــهر بازلِ ســوئیس برگزار شــد، 
»جی جی« خواننده اتریشــی با قطعه ای درخشــان 
به نام »عشــقِ هدررفته« )Wasted Love( موفق 
شد جایزه بزرگ این رقابت سالانه را از آن خود کند؛ 
افتخــاری که پیــش از او تنها دو بــار نصیب اتریش 
شده بود: یک بار در ســال 19۶5 با »اودو یورگنس« 
و دیگــر بــار در 2014 با اجــرای پر ســر و صدای 
»کنچیتا ورست«. جی جی، با نام اصلی یوهانس پیچ، 
هنرمندی اســت تحصیل کرده موســیقی کلاسیک 

که گســتره صوتی اش از کانترتنور تا ســوپرانو 
را در بر می گیــرد؛ ویژگی ای کمیــاب که در 

اجرای پیچیــده و چندلایــه او کاملًا به 
کار آمــد. قطعــه او 

بــا حال وهوایــی 
آغــاز  اپرایــی 

شــد و در پایــان 
ضرب آهنگــی  بــه 

باشــگاهی و پرهیجان 
بدل شد، ترکیبی که هم 

داوران و هــم رای دهندگان 
عمومی را مجذوب کرد.

 او این ترانه را با همکاری تئودورا اشــپیریچ 
و توماس ترنــر نوشــته و آن را روی صحنه با 

نمایشی مینی مال و پرشکوه به اجرا درآورد.
یوروویــژن کــه از ســال 195۶ آغــاز شــده، 

بزرگ ترین رویــداد موســیقایی غیرتجاری اروپا 
به شــمار می رود؛ رقابتی که نه تنها ســکوی پرتاب 
اســتعدادهای تازه، بلکه صحنه ای برای نمایش تنوع 
فرهنگی، رقابت نرم سیاســی و گاه حتی اعتراضات 

اجتماعی است. 
برنده این رقابت با رای ترکیبی از هیات داوران و رای 
عمومی انتخاب می شــود و جایزه ای نمادین که بیش 

از هر چیز ارزش اعتبــاری دارد، به همــراه میزبانی 
دوره بعد نصیب کشــور پیروز می شود. بنابراین، وین 
باید خود را برای یوروویژن 202۶ آماده کند. شــاید 
مشــهورترین نام در فهرســت برنــدگان یوروویژن، 
گروه سوئدی »آبا« باشد که در ســال 19۷4 با ترانه 
مانــدگار »واترلو« )Waterloo( قهرمان شــد و به 
ســتاره های جهانی پاپ بدل شد. در ســال 19۸۸، 
»سلین دیون« با نمایندگی ســوئیس و اجرای قطعه 
 Ne partez pas sans( »مرا بی تو تــرک نکــن«
moi( پیروز شد؛ نقطه آغازی برای یکی از موفق ترین 
کارنامه های موســیقی پاپ. در سال های اخیر نیز 
یوروویــژن چهره هایی چون 
»لورین« را معرفی کرده که 
دو بار، در 2012 و 202۳، 
برنده مسابقه شد و با قطعه 
»یوفوریــا« )Euphoria( به 
محبوبیتی کم ســابقه رســید. 
همچنین »مانس زلمرلو« با ترانه 
»قهرمانــان« )Heroes( در ســال 2015 
قهرمان شــد و به چهره ای محبــوب در تلویزیون و 
موسیقی اروپا تبدیل گشــت. یوروویژن، فراتر از یک 

رقابت  صحنه تولد ستارگان است.
اما رقابت امسال تنها صحنه آواز نبود.

 شرکت نماینده رژیم جنایتکار اسرائیل در مسابقات 
با اعتراضاتی گســترده در خیابان های بــازل همراه 
شــد، چنان که پلیس ناچار به استفاده از گاز اشک آور 
و خودروهای آب پاش برای متفــرق کردن جمعیت 
معترض شد. دور تا دور سالن اجرا مملو از مردنی بود 
که پرچم های فلســطین در ابعاد مختلف را در دست 
دارند. با این همــه، یووال رافائل، خواننده اســرائیلی 
توانســت با بسیج یهودیان توســط دولت اسرائیل به 

مقام دوم برسد.
 اســتونی سوم شــد و ســوئد بخت اول پیش از آغاز 
مسابقات در جایگاه چهارم ایستاد. در حاشیه مراسم، 
»نمو« برنده سال گذشــته، دو بار روی صحنه رفت و 
جام مســابقات را به جی جی اهدا کرد. جی جی پس 

از اجرای دوباره قطعــه اش در حالی که به 
سختی جلوی اشــک هایش را می گرفت، 
رو بــه دوربین ها گفت: »از شــما ممنونم 

اروپایی ها … همه تان را دوســت دارم«. در 
پایان، با نغمه ای که از وین برخاست، اتریش 
نه فقط فاتح یک رقابت  کــه راوی یک لحظه 

تاریخی دیگر در حافظه فرهنگی اروپا شد.

در ستایش نغمه ای که از وین برخاست
اتریش با اجرای جی جی، فاتح یوروویژن ۲۰۲۵ شد

کوین اسپیسی، بازیگر جنجالی برنده اسکار، پس از نزدیک به یک دهه با دریافت جایزه ای افتخاری به جشنواره کن بازمی گردد؛ بازگشتی که به 
گفته »ورایتی« می تواند جنجالی باشد. اسپیسی از سال ۲۰۱۶ و پس از انتقاد از دونالد ترامپ دیگر در کن دیده نشده بود و در این مدت با چند 
اتهام آزار جنسی و طرد از هالیوود مواجه شد. حالا پس از تبرئه در بریتانیا و آمریکا، نخستین بار در فیلمی به نام بیداری بازی کرده که در کن 

معرفی می شود. او روز گذشته جایزه ای را در نمایشگاه »صندوق دنیای بهتر« دریافت کرد و احتمال دارد   روی فرش قرمز نیز حاضر شود.

جنیفر لارنس، آخرین ستاره هالیوود؟
شان پن، اسطوره ۶۴ ساله هالیوود، در پادکست جنجالی »لوئیس ترو« 

ادعا کرد جنیفر لارنس، ستاره ۳۴ ساله »بازی های گرسنگی«، شاید 
»آخرین ستاره سینمای هالیوود« باشد. او در این مصاحبه از وودی 

آلن حمایت کرد، تام کروز را »بهترین بدلکار دنیا« خواند و گفت هنوز 
فیلمی از تیموتی شالامی ندیده است. پن گفت: »کارخانه ستاره سازی 

هالیوود در حوالی ظهور لارنس از کار افتاد.« لارنس با »زمستان 
استخوان سوز« )۲۰۱۰( درخشید، با »بازی های گرسنگی« و »ایکس-

من« فاتح گیشه شد و در سال ۲۰۱۲ برای »دفترچه امیدبخش« اسکار 
برد. گفتنی است، کوئنتین تارانتینو، پیش تر برد پیت را »آخرین ستاره 

بزرگ« خوانده بود. برخی کارشناسان به ورایتی گفتند فیلم های 
ابرقهرمانی و استریمینگ تعریف »ستاره« را تغییر داده؛ بازیگرانی 

مثل کریس اوانز بیشتر با نقش های شان شناخته می شوند و به عنوان 
شخصیت مستقل هنری، ستاره نیستند. پن درباره دی کاپریو گفت: 

»او پیش از توقف این جریان به اوج رسید.« اما درباره شالامی، ستاره 
»تل ماسه« )با فروش ۶۰۰ میلیون دلاری(، اظهار بی اطلاعی کرد.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های کراچی کینگز و پیشاور زلمی

مسابقه فوتبال بین تیم های منچستر سیتی و کریستال پالاس

مراسم فینال یوروویژن ۲۰۲۵

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های سائوپائولو و گرمیو

عملیات تروریستی و انفجار در کالیفرنیا و مرگ دست کم یک نفر در این حادثه

وزارت امنیت داخلی در حال بررسی ایده ای جنجالی برای مهاجران

نبرد برای پاسپورت آمریکایی روی آنتن می رود
پیشنهاد تولید مسابقه تلویزیونی »آمریکایی« برای رقابت مهاجران در 
کسب تابعیت آمریکا، واکنش های گسترده و جنجالی برانگیخته است

عارضه ای به نام  چت  گروهی
 چت  والدین و خانواده ها در واتساپ، آثار مخرب و سوءروانی 

در پی دارد

ون
و ز

یل

رامتین لطیفی  
دبیرسرویسبینالملل

در دنیای پرشتاب امروز، چت های گروهی واتساپ برای والدین و خانواده ها به بخشی 
جدایی ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده اند. این گروه ها قرار بود پلی برای ارتباط و 
هماهنگی باشند: از برنامه ریزی اردوی مدرسه تا هماهنگی مهمانی های خانوادگی  اما 
در واقعیت، اغلب به میدان هایی پرتنش بدل می شوند که در آنها مقایسه های اجتماعی، 
سوءتفاهم ها و قضاوت های ناخواسته موج می زنند. چرا این فضاهای مجازی که قرار بود 

کار را آسان کنند، تا این حد اعصاب خردکن شده اند؟ 
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طی ماه های گذشــته و پس از انتخاب 
احســان حــدادی به عنــوان رئیس 
فدراســیون دوومیدانی، حواشــی و 
اتفاقات زیادی پیرامــون این انتخاب 
وجود داشــته به طوری کــه برخی از 
ورزشــکاران و قهرمانان حال حاضر و 
گذشته این رشته، بارها دست به اعتراض 
زده و از وزارت ورزش خواهــان اعمال 

نظر شدند. 
محمد ارزنده قهرمان سابق و رکورددار 
پرش طول ایران است و یکی از کسانی 
است در این ماه ها در صف اول معترضان 
به عمل کرد حدادی بوده است. ارزنده 
مقام چهارم جوانان جهان و مقام سوم 
جوانان آســیا را در کارنامه دارد و در 
قهرمانی داخل سالن آسیا در سال ۲۰۱۴ 
با پرش ۷٫۸۰ متر به مدال نقره رسید. او 
رکورددار نوجوانان، جوانان و بزرگسالان 
ایران در ماده  پرش طول اســت و در دو 
المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱6 ریو با لباس 

تیم ملی ایران حضور داشت.

یکانتخابوآغازاختلافها
ارزنده درباره شرایط و چالش های پیش آمده 
در انتخاب رئیــس فدراســیون دوومیدانی 
می گوید: »شکافی در دوومیدانی ایجاد شده 
که  در اصل عامــل آن می تواند وزارت ورزش 
باشــد. ماجرا مربوط به انتخابات فدراسیون 
دوومیدانی است که یک ســال پیش برگزار 
شــد. در این انتخابات یکســری قوانین باید 
رعایت می شد که از طرف وزارت ورزش رعایت 
نشد و  آقای احسان حدادی که نمی توانست 

در انتخابات شــرکت کند، با مــاده و تبصره 
شرکت کرد و انتخاب هم شــد. با این وجود 
هنوز ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد 
که رفع نشده اند. درواقع آقای حدادی مجوز 
و صلاحیت شــرکت در انتخابات را از مراجع 

ذیربط نداشتند اما شرکت کردند.«

تخلفوزارتورزش
»حل این مشکل از نظر من خیلی راحت است. 
وزارت ورزش زمان آقای کیومرث هاشــمی 
تخلف انجام داده و آقــای دنیامالی می تواند 
به راحتی این تخلف را اصــلاح کند. چرا این 
اتفاق نمی افتد، نمی دانم چه مسائلی را در نظر 
می گیرند؟ متاسفانه شفافیت نیست و می توان 
گفت عدم شــفافیت الان حاکم است. همین 
عدم شــفافیت خودش موضوعی است که به 
ماجرا و حواشی آن دامن زده است. ما به وزارت 
ورزش هم رفتیم و سوال کردیم. گفتند باید 
بررسی کنیم. گفتیم تا کی؟ گفتند فروردین 
بررســی می کنیم. فروردین هم گذشــت و 
هیچ موضع رسمی اعلام نشد. کسی نفهمید 
نتیجه این رسیدگی چه شد؟ همین ابهامات 
و سکوت ها حاوی یکســری پیام ها و پالس ها 
اســت که قاعدتا خیلی موضوع را پیچیده تر 

می کند.«

انتخاباتقانونینیست
»انتخابات )منجر به ریاســت حدادی( مورد 
تایید و قانونی نیســت. یکسری تخلفات هم 
در خود انتخابات صــورت گرفته مثل اینکه 
انتخابــات را بدون مصوب هیئت رئیســه به 
تعویق انداختند که این تخلف بزرگی اســت. 

یکســری وعده وعیدهــا قبــل از انتخابات 
داده شده و صحبت هایی شــده که  رفتارها 
و کارهایی که انجام شــده کامــلا مقابل آن 
صحبت هاست. در کل می توان گفت جایگاه 
ریاســت برای آقای حدادی مناســب نبوده 
و نیست. شــاید ایشــان باید در کار بیزنس 
شــخصی خودش فعالیتش را ادامه می داد. 
اینکــه زندگــی جوان هــا و آینده دارهای 
این کشــور را به خاطر مســائل شــخصی و 
خواسته های نابجا درگیر و  گروکشی کنیم که 
به خواسته های مان برسیم کار درستی نیست. 
دست به هر کاری بزنیم که نفر اول دوومیدانی 
باشیم! و  آینده ورزشکاران را نادیده بگیریم.«

روسایبدونمدال
ارزنده در ادامه با اشــاره به عملکرد روسای 
قبلی فدراسیون می گوید: »در دوره های قبل 
روســای فدراســیون  ما نه مدال جهانی و نه 
المپیک داشتند اما مدیریت شان ختم شد به 
جایی که احسان حدادی یک مدال المپیک 
گرفت. حتی اگر همان زمان روســای قبلی 
مدیریت بهتری داشــتند، به جای یک مدال 
المپیک می توانســتیم مدال های بیشــتری 
هم بگیریم. ما یک نســل طلایی داشتیم که 
ســوخت؛ بااین حال در مدیریــت  دوره های 
قبل به مدال المپیک رسید. چیزی که آقای 
حدادی می گویند این اســت که : »من مدال 
المپیــک دارم، من ایــن راه را رفتم. من این 
مسیر را می شناسم.« متاسفانه  ایشان کاملا 
در اشتباه است. کسی که مدال المپیک دارد، 
نمی تواند بگوید الزاما مدیر خوبی هستم. همه 
ما در این زمان دیدیم که حرف های ایشان با 

رفتارشان در تناقض است.«

خاموشکردناعتراضاتبازمان
»با وزارت ورزش صحبــت کردیم اما جواب 
قانع کننده ای ندادند. موضوع این اســت که 
تخلف کردند. ما تــلاش کردیم که موضوع را 
آشکار کنیم تا همه بدانند چه تخلفی صورت 
گرفته است. آقایان خودشــان می دانستند. 
می خواســتند موضوع را به حاشــیه ببرند تا 
ورزشــکاران و مربیانی که اعتراض داشتند 
با گذر زمان خســته شــده و بی خیال ادامه 
مسیرشــان شــوند  اما بچه ها و کســانی که 
اعتراض داشتند، نشان دادند پای اعتراض شان 
ایستاده اند و تا زمانی که جواب قانع کننده ای 
داده نشود، این اعتراضات هست. البته جواب 
قانع کننده ای نمی توانند بدهند چون تخلف 
صورت گرفته اســت. جواب قانع کننده یعنی 
باید انتخابــات باطل و در یــک فضای کاملا 
قانونــی و بی طرف برگزار شــود. ایــن تنها 
خواســته ما و کاملا بحق است. طبق شواهد 

و مستندات باید این موضوع اتفاق بیفتد. «

وعدههایتوخالی
»اینکه وزارت ورزش این موضوع را سرسری 
می گیرد، نشان دهنده این  است که مسئولان 
فقط درحد کلام    می گویند دوومیدانی خیلی 
مهم است. در این 7-26 سالی که در ورزش 
هستم، به کرات دیدم که بعد از مسابقات این 
حرف ها زده می شود که این رشته مهم است و 
در آن 144 مدال توزیع می شود و... اما در عمل 
هیچ حرکت مثبتی نمی بینیم. درواقع با رشته 

مادر مثل نامادری رفتار می کنند.«

سکوتخطرناکجامعهدوومیدانی
»صحبتی دارم  با جامعه ساکت دوومیدانی. 
شــما ســکوت کرده و نظاره گر هستید که 
رشته ای که در آن زندگی و ورزش کردید و 
لذت بردید و قهرمان شدید و مدال گرفتید، 
نابود شود؟! شما با سکوت تان باعث می شوید 
که اتفاقات خیلــی بدتر بیفتد. می ترســم 
زمانی بی رســد که کار از کار گذشته باشد و 
نتوانیم کاری کنیم. عزیزان و پیشکســوتان 
و بــزرگان و مربیان و ورزشــکاران محترم، 
یک ورزشــکار از زمانی که وارد فاز قهرمانی 
می شــود تا زمانی که به نتیجه برســد 10 
ســال فرصت دارد. چقدر از این ورزشکاران 
باید بیاینــد و آینده شــان خراب شــود و 
نتیجه نگیرند . باســکوت شــما این اتفاق 
بیشتر و بیشــتر می افتد. همه شما )جامعه 
دوومیدانی( فکر می کردید اگر حدادی بیاید 
می تواند دوومیدانــی را متحول کند و نتایج 
خوبی کســب کنیم. من هــم همینطوری 
فکر می کردم! اما بعــد از مدت کوتاهی همه 
فهمیدیم که آنچه فکــر می کردیم، توهمی 
بیش نبود. الان که به این نتیجه رســیدیم   
حدادی فردی نیست که دوومیدانی را نجات 
بدهد و به عکس به سمت نابودی می برد،  پس 
تا بیشتر از این با تصمیمات غیرکارشناسی و 
بدون پشتوانه آسیب و ضربه نزده، این رشته 
را نجات دهید. شاید حدادی خودش متوجه 
نباشد اما تصمیماتش به جای ساختن، فقط 
تخریب است. همه دیدند چه اتفاقاتی را برای 
حسین رسولی رقم زدند. تا دوومیدانی بیشتر 
از این به قهقرا نرفته و نابود نشــده، دست به 

دست هم داده و نجاتش بدهیم.«
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رفتارخشونتآمیزهواداراندرلیگاسکاتلند
صندلیتماشاگران،سربازیکنفوتبالراشکست

جک مکنزی، مدافع تیم فوتبال آبردین، در 
جریان دیدار مقابل داندی یونایتد در لیگ 
برتر اسکاتلند، با پرتاب صندلی از ناحیه سر 
مورد اصابت قرار گرفت؛ به نظر می رسد یکی 
از هواداران تیم خودش )آبردین( این شیء را 
به سمت او پرتاب کرده است. مکنزی در آن 
بازی به میدان نرفت و روی نیمکت ذخیره ها 
نشسته بود. آبردین در آن مسابقه با نتیجه 

2-1 مغلوب میزبانش شد و این شکست باعث شــد در روز پایانی فصل به رده پنجم سقوط کند و از 
شانس صعود به رقابت های اروپایی بازبماند. در پایان بازی تکه ای پلاستیک سخت از صندلی که از 
سکوهای هواداران آبردین پرتاب شده بود، به سر مکنزی برخورد کرد. او پس از سقوط به زمین، تحت 
درمان پزشکی قرار گرفت و ســپس با بانداژی به دور سرش، به بیمارستان منتقل شد.جیمی تیلن، 
سرمربی تیم آبردین، گفت: »تنها چیزی که می دانیم این اســت که جک به شدت مجروح شده؛ او 

بازیکنی است که تنها در حال انجام وظیفه اش بود. چنین اتفاقی نباید رخ دهد.«

ورودحیواناتعجیبوغریبدرزمینبازی
مارغولپیکر،بازیگلفرابههمریخت

شرکت کنندگان در یک تورنمنت گلف از حضور یک مار غول پیکر در زمین مسابقه شگفت زده شدند؛ 
ماری که با خزیدن در زمین باعث توقف بازی و بهت حضار شد. این مار مسیر خود را طی کرد و   حین 
حرکت از کنار یک توپ گلف عبور کرد، در حالی که بازیکن آمریکایی، شان میشل، بی حرکت ایستاده و 
با ناباوری نظاره گر قطع شدن دور بازی اش توسط مار بود. شبکه ESPN گزارش داد که یکی از مسئولان 
تورنمنت پی جی ای مجبور به دخالت شد تا مار را از منطقه سبز زمین دور کند، چرا که دیده شده بود   مار 
در حال خزیدن در آن ناحیه در جریان دور دوم مسابقه بود. تصاویر خیره کننده ای از این مار عظیم الجثه 
که در زمین گلف می چرخید، در پخش زنده در بریتانیا به ثبت رسید. در این میان، یکی از داوطلبان 
مسابقه با شجاعت، مار را با پا به سمت منطقه خشن تر زمین هدایت کرد و بدین ترتیب شرایطی برای 

میشل فراهم شد تا با آرامش ضربه بعدی خود را از فاصله 12 فوتی به سمت حفره بزند. در نهایت، میشل 56 ساله موفق شد ضربه بردی 
را ثبت کند. وقتی که به نظر می رسید مار به سمت یکی از مسئولان تورنمنت حرکت می کند، گزارشگران ادامه دادند: »اوه، این چیزی 
است که باید از آن دوری کرد. حالا با یک مشکل روبه رو هستیم… آیا او قرار است توپ را به سمتش بزند؟ نه… به نظر می رسد او در 
حال فکر کردن به چیزی بهتر از یک توپ سفید است!« جالب اینجاست که این مار تنها بازدیدکننده غیرمنتظره زمین نبود؛ پیش تر نیز 

بازی به دلیل ورود یک لاک پشت قطع شده بود. این لاک پشت به توپ گلف میشل در نزدیکی حفره 
14 نزدیک شد  اما در نهایت در تله شنی کنار آب مستقر شد.

لامینیامال؛وفاداربهخانوادهودلبستهمادربزرگ
داستانشگفتانگیززندگیستارهفوتبالجهان

لامین یامال، ستاره باشــگاه بارســلونا، پس از نمایش خیره کننده اش 
در این فصل و هدایت تیم برای کســب ۳ عنوان قهرمانی داخلی، توجه 

گسترده رسانه ها را به خود جلب کرده است.
اما این فقط عملکرد فنی نیســت که او را در مرکز توجه قرار داده، بلکه 
تحسین های فراوانی از ســوی مطبوعات و ستارگان فوتبال نیز به دلیل 
شخصیت قوی و عملکرد درخشانش – به ویژه در بازی های بزرگ – به 

سمت او روانه شده است.
نامعجیب

لامین یامال در 1۳ ژوئیه 2007 در شهر اسپلوگاس دی یوبریگات، واقع 
در حومه بارسلونا، متولد شــد. پدر او، منیر نصراوی، اهل مراکش است 
و مادرش، شیلا ایبانا، اهل گینه اســتوایی. پیش از تولد او، خانواده اش 
با شرایط دشــواری مواجه بودند و در جریان مهاجرت شان به بارسلونا، 
دو نفر به آنها کمک کردند. به گفته روزنامه اسپانیایی آ اس، این دو نفر 
»لامین« و »جمال« نام داشتند. به نشانه قدردانی، پدر یامال نام این دو 
را برای فرزندش انتخاب کرد و بدین ترتیب نام ترکیبی »لامین یامال« 

شکل گرفت.
هویتوارزشها

لامین یامال در محلــه کارگری روکافوندا بزرگ شــد؛ محله ای که کد 
پستی آن به شــماره ۳04 ختم می شــود. او پس از هر گل، با انگشتان 
دستش این عدد را نشان می دهد تا ریشه هایش را به یاد آورد و به جهانیان 
نشان دهد. یامال همواره ســه پرچم را روی کفش هایش حک می کند: 
پرچم اسپانیا، مراکش و گینه استوایی؛ نمادهایی از اصالت پدری، مادری 

و کشوری که در حال حاضر در تیم ملی آن بازی می کند.
او پس از جدایی والدینش در ســنین پایین، بیشــتر تحت سرپرستی 
مادربزرگش، فاطمه، بزرگ شــد. فاطمه بیش از ۳0 سال پیش از شهر 
طنجه به مادرید مهاجرت کرده و مدتی به عنوان پرستار سالمندان کار 
می کرد. او بعدها به بارسلونا نقل مکان کرد و در کنار فرزندانش از جمله 
منیر، پدر لامین، زندگی را ادامه داد. لامین پس از رسیدن به درآمدی 
بالا از فوتبال و قرارداد تبلیغاتی با آدیداس، اولین کاری که کرد، خرید 
خانه ای برای مادربزرگش در نزدیکی محــل زندگی خانواده اش بود. او 
رابطه نزدیکی با خانــواده دارد و به ویژه برادر کوچکترش »کین« که در 
سپتامبر 2022 به دنیا آمد را بسیار دوست دارد و در اکثر مسابقات تیم 
باشگاهی و ملی، او را با خود همراه می کند. کین در بسیاری از جشن ها، 
از جمله قهرمانی در جام حذفی اسپانیا و پیروزی مقابل رئال مادرید در 

هفته ۳5 لالیگا، در آغوش لامین دیده شده است.
دستاوردهایورزشی

لامین یامال در 17 سالگی، به ستاره شماره یک بارسلونا تبدیل شده و 
یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی اسپانیاست. او از آوریل 202۳ تاکنون، در 
104 مسابقه رسمی برای بارسلونا به میدان رفته، 24 گل به ثمر رسانده 
و ۳4 پاس گل داده است. او تاکنون 4 عنوان قهرمانی با بارسلونا کسب 
کرده است:2 قهرمانی در لالیگا، 1 قهرمانی در کوپا دل ری )جام حذفی(، 
1 قهرمانی در سوپرجام اســپانیا و همچنین، قهرمانی در جام ملت های 

اروپا )یورو 2024( با تیم ملی اسپانیا را نیز در کارنامه دارد.

  حاشیه

  مستطیل سبز

ســازمان لیگ فوتبال فرانســه قصد دارد از فصل آینده 
یک شــبکه تلویزیونی اختصاصی برای پخش مسابقات 
لیگ دســته اول راه اندازی کند. این تصمیم در پی نبود 
پیشــنهادهای قوی از ســوی شرکای رســانه ای برای 
خرید حقــوق پخش مســابقات و باعــث ایجاد تحرک 
گسترده ای در بازار رسانه ای فرانسه شده است. شرکت ها 
و پلتفرم های بزرگی مانند »آمــازون«، »کانال مثبت«، 
»بی این اسپورت«، پلتفرم »دازن«، شرکت »مدیاوان« و 
روزنامه »اکیپ« علاقه  خود را برای مشارکت در تولید یا 
توزیع این شبکه، هر یک به شکلی، اعلام کرده اند. طبق 
گزارش روزنامه فرانسوی اکیپ، پلتفرم بریتانیایی دازن 
یکی از نخستین شرکت هایی بود که پیشنهاد رسمی خود 
را برای تولید و پخش این شــبکه ارائه داد. این در حالی 
است که دازن تنها یک فصل به عنوان توزیع کننده برخی 

بازی های لیگ فرانسه فعال بوده است.
 ماه گذشته، این شرکت با سازمان لیگ به توافقی رسید 
که مناقشــه حقوقی میان آنها را پایان داد؛ دازن در این 
دعوی خواســتار 57۳ میلیون یورو غرامت بابت نقض 

مفاد قرارداد شــده بود. طبق توافق جدید، قرارداد 
فعلی پیش از موعد خاتمه یافته و دازن متعهد 

شده است که 70 میلیون یورو تا پایان آوریل 
و 70 میلیون یــوروی دیگر تــا پایان ژوئن 

پرداخت کند. 
دازن به شرکت رسانه ای زیرمجموعه سازمان 
لیگ، پیشــنهاد داده که تولید کامل شبکه 
تحت نظارت سازمان لیگ را بر عهده بگیرد و 

در دو فصل آتی مبلغ 110 میلیون یورو در 
زمینه تولید و بازاریابی سرمایه گذاری 

کند. بر اساس این پیشنهاد، پخش 
شبکه از طریق پلتفرم خود دازن 

انجام شــده و درآمد حاصل از 
اشتراک ها طی دو سال اول به 
طور کامل در اختیار ســازمان 
لیگ قــرار می گیرد. در صورت 
توافق نهایی، این همکاری چهار 
ســاله خواهد بود و در دو سال 

پایانی، دازن سهمی از ســود خواهد داشت. در غیر این 
صورت، دازن موظف بــه پرداخــت 100 میلیون یورو 
غرامت به سازمان لیگ است که پس از کسر 15 میلیون 
یورو بابت پایگاه داده مشــترکان، مبلــغ خالص به ۸5 
میلیون یورو می رســد. از ســوی دیگر، کانال مثبت نیز 
پس از تنش های ایجاد شــده از تابســتان 2021، 
دوباره وارد مذاکره با ســازمان لیگ شده 
است؛ در آن زمان، شــرکت آمازون 
جایگزین مدیا پرو در دریافت حقوق 
پخش شده بود.  کانال مثبت بر توان 
خود در جذب ســریع مشــترکین 
تأکید دارد و آماده است یک کمپین 
بازاریابی بزرگ برای معرفی شــبکه 
جدید راه اندازی کند. هزینه اشتراک 
ماهانــه پیشــنهادی 15 یــورو و برای 
مشترکان فعلی کانال تنها 10 

یورو خواهد بود. 

این کانال همچنین پیشنهاد پخش مشترک مسابقه مهم 
یکشنبه شب را با هدف افزایش ارزش تجاری لیگ مطرح 
کرده است. شرکت آمازون نیز برای ارائه تضمین مالی در 
ازای پخش این شــبکه از طریق پلتفرم پرایم ویدیو اعلام 
آمادگی کرده است. این شــرکت زیرساخت توزیع بسیار 
گسترده  و بیش از یک میلیون مشترک در سرویس بلیت 
لیگ فرانسه داشــته، ضمن اینکه در تولید مسابقات نیز 
تجربه زیادی دارد. اما بازگشت احتمالی آمازون به صحنه، 
باعث نارضایتی کانال پلاس شده و این کانال تلویحاً تهدید 
کرده که اگر توافقی با آمازون انجام شــود، ممکن است از 
همکاری در توزیع شبکه کنار بکشد. باوجود این اختلافات، 
برخی خواســتار آن شــده اند که فرآیند ارائه پیشنهادها 
به صورت رســمی و شفاف انجام شــود، به ویژه در زمینه 
تولید، تا از هرگونه اتهام جانبداری جلوگیری شود. ناظران 
می گویند اگر بی این اســپورت برنده شود، این تصمیم به 
ناصر الخلیفی نسبت داده خواهد شد. شرکت مدیاوان نیز 
طرح جامعی برای ارائه محتوایی گسترده تر از صرفاً پخش 
بازی ها ارائه کرده اســت؛ محتوایی که شامل روایت های 
داستانی و برنامه های رسانه ای منسجم برای لیگ فرانسه 
اســت که با فضای دیجیتال امروزی همخوانی دارد.  در 
همین حال، بی این اسپورت همچنان حق پخش مهم ترین 
مسابقه روز شنبه را در اختیار دارد که سالانه 7۸.5 میلیون 
یورو ارزش دارد. بنابراین، موافقت این شبکه برای پخش 

تمام مسابقات از طریق شبکه جدید ضروری است. 

جاخالیدروازهبانازمشتسنگینهوادار

جیمیجامپخشنوخطرناکدرفوتبالسوئد

تماشــاگر یکی از تیم های فوتبال در لیگ ســوئد با ورود به زمین، سعی در ضربه 
زدن به بازیکن تیم رقیب داشت؛ ویدیویی شوکه کننده از این لحظه در شبکه های 
اجتماعی منتشر شــده است. در این اتفاق که پنجشنبه گذشــته رخ داد، یکی از 
هواداران تیم گوتبورگ وارد زمین بازی شــد و تلاش کرد به یکی از بازیکنان تیم 
اوسترز حمله ور شود؛ مسابقه ای که در نهایت با پیروزی یک بر صفر اوسترز به پایان 
رسید. با این حال، بازیکن تیم اوسترز توانســت از ضربه مشت تماشاگر جاخالی 
بدهد. جالب آنکه این تماشاگر بدون اینکه دستگیر یا از ورزشگاه اخراج شود، دوباره 

به سکوها بازگشت.

پرش به حاشیه
حمله تند محمد ارزنده، رکورددار پرش طول ایران به احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی

ارزنده معتقد است وزارت ورزش شفافیت لازم را در 
انتخابات فدراسیون دوومیدانی رعایت نکرده است

سازمانلیگفوتبالفرانسهبهدنبالکنترلکاملپخشمسابقاتلیگ

نبردغولهایرسانهایبرایپخشفوتبالفرانسه
 شبکه جدیدی برای پخش لیگ فرانسه در حال تأسیس است، پلتفرم های بزرگ 

در رقابت شدید برای تصاحب این بازار هستند
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بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غير این صورت 
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وقتی به آینده غــذا فکر می کنیم، بعید اســت که 
جیرجیرک، کرم آرد یا ملخ به ذهنمان خطور کند. 
اما باور کنید یا نه، حشــرات ممکن اســت یکی از 
امیدوارکننده ترین پاســخ ها برای دو مشکل بزرگ 
جهانی باشند: تغذیه جمعیت رو به رشد )و در حال 
پیر شــدن( و مبارزه با تغییرات اقلیمــی. با نزدیک 
شــدن جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر تا ســال 
2050، به غذای بسیار بیشتری - و به ویژه پروتئین 
بیشــتر - نیاز خواهیم داشــت. در ایرلند، جایی که 
تحقیقاتی در این زمینه انجام شد، این موضوع حتی 
بیشتر اهمیت دارد زیرا جمعیت این کشور در حال 

پیر شدن اســت. افراد مسن برای ســالم و مستقل 
ماندن با افزایش سن به پروتئین بیشتری نیاز دارند، 
اما اغلب به اندازه کافــی از آن نمی خورند. در عین 
حال، ما باید از سیاره زمین نیز مراقبت کنیم. تولید 
منابع پروتئینی سنتی مانند گوشــت گاو، گوشت 
خوک و مرغ، زمین، آب و انــرژی زیادی را مصرف 

می کند - و گازهای گلخانه ای زیادی ایجاد می کند.

   بنابراین،حشراتچهنقشیایفامیکنند؟
حشرات سرشار از پروتئین با کیفیت بالا هستند. آنها 
همچنین حاوی چربی های مفید، ویتامین ها و مواد 
معدنی مانند آهن و روی هســتند. بعضی از گونه ها 
اگر نگوییم بیشــتر اما به اندازه مرغ یا گوشــت گاو، 
مغذی هستند. حشرات همچنین سازگارتر با محیط 

زیست هستند. آنها برای رشــد به فضا، آب یا غذای 
بســیار کمی نیاز دارند و گازهای گلخانه ای کمتری 
تولید می کنند. به عنوان مثــال، جیرجیرک ها برای 
تولید همان مقدار پروتئین، دوازده برابر کمتر از گاو 
به خوراک نیاز دارند. این امر حشــرات را به انتخابی 
عالی برای کشــورهایی مانند ایرلند تبدیل می کند 
که می خواهند ضمن کاهش تأثیر زیســت محیطی 
خود، غذای سالمی را برای همه، از جمله بزرگسالان 
مسن تر که برای جلوگیری از تحلیل رفتن عضلات و 

ضعف به پروتئین اضافی نیاز دارند، فراهم کنند.
با وجود تمــام این  چیزهای خوب دربــاره  پروتئین 
حشــرات، اکثر مــردم برای خــوردن ســاندویچ 
جیرجیرک عجله ای ندارند. در یک پروژه تحقیقاتی 
که توسط سارا مائه کراس، آویف فینلی و سارا دولی 

انجام شــد، به بررسی نظر بزرگســالان ایرلندی در 
مورد خوردن حشرات پرداخت. این تحقیق دریافت 
که در حالی که برخــی از مردم با ایــن ایده موافق 
هســتند، بســیاری هنوز می گویند »نه ممنون«. 
دلایل اصلی این امتناع چیســت؟ انزجــار، ترس از 
ناشناخته ها و ندانســتن نحوه  پخت یا آماده سازی 
آن ها. مردم همچنین نگران طعم و بافت هســتند. 
یکی از شــرکت کنندگان گفت: »این فقط عجیب 
است - باعث می شود معده ام به هم بریزد«، در حالی 
که دیگری اعتراف کرد که »تــا زمانی که هیچ پایی 

بیرون نزده نبینم« با آن مشکلی ندارم.

   افزایشجذابیت
نحوه سرو حشــرات نیز تفاوت زیادی ایجاد می کند. 
مــردم وقتــی پروتئین حشــرات به صــورت پودر 
درمی آید و به غذاهایــی که از قبل دوســت دارند، 

مانند پروتئین بارها، پاستا، نان یا برگر، اضافه 
می شود، تمایل بیشــتری به امتحان کردن 

آن دارند. در این شــکل، فقط یک ماده 
دیگر است و دیگر شــبیه حشره به نظر 
نمی رســد. یکی دیگــر از عوامل مهم، 
آموزش اســت. وقتی مردم می فهمند 
که چگونه پروتئین حشــرات می تواند 
به محیــط زیســت کمک کنــد و از 
پیری سالم پشــتیبانی کند، احتمال 
بیشتری دارد که آن را امتحان کنند. در 
گروه های متمرکز دانشجویی، برخی از 
شرکت کنندگان پس از شنیدن فواید 
آن، نظر خــود را تغییــر دادند. یکی 
از آن ها گفت: »من نمی دانســتم که 
پروتئین آن این قدر زیاد است یا برای 

سیاره زمین مفید اســت. الان آن را امتحان می کنم، 
مخصوصاً اگر طعم خوبی داشــته باشد.« جلب توجه 
بیشتر مردم به پروتئین حشــرات فقط به خوشمزه 
کردن آن مربوط نمی شود - بلکه به اعتماد نیز مربوط 
می شود. قوانین شفاف و اســتانداردهای ایمنی مواد 
غذایی از ســوی دولت می تواند به مردم کمک کند 
تا با اعتمــاد بیشــتری چیزهای جدیــد را امتحان 
کنند. به عــلاوه، ســوپرمارکت ها و تولیدکنندگان 
مواد غذایی بایــد این محصولات را بــه راحتی پیدا 
کنند و مقرون به صرفه باشــند. مدارس، دانشگاه ها 
و گروه های اجتماعی نیز می توانند نقش بزرگی ایفا 
کنند. نمایش های آشــپزی، آزمایش های چشایی و 
کمپین های آموزشــی می توانند پروتئین حشرات 
را کمتر عجیب و غریب جلوه دهند و بیشــتر به یک 
انتخاب هوشمندانه و آینده نگر تبدیل کنند. با امتحان 
کردن این غذاها توســط افراد بیشــتر و به اشتراک 
گذاشتن تجربیاتشان، ایده خوردن حشرات می تواند 
از چندش آور بودن به حالــت عادی تبدیل 
شود. ممکن اســت زمان ببرد، اما حشرات 
می توانند به بخش مهمی از رژیم غذایی 
تبدیل شــوند. آن ها برای ســلامتی ما 
مفید هستند، به خصوص با افزایش سن 
و بــرای کره زمین نیز مفید هســتند. نکته 
کلیدی این است که به مردم کمک کنیم تا 
فواید آن را درک کنند، بر عامل »حال به هم 
زن بودن« غلبه کنند و راه هایی برای لذت 
بردن از آنهــا در وعده های غذایی روزمره 
پیدا کنند. با ترکیب مناسب علم، آموزش 
و بازاریابی هوشمند، ممکن است همه ما 
به زودی بــه خوردن غذاهــای پروتئینی با 

حشرات روی بیاوریم.
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حشرات امیدوارکننده ترین پاسخ ها 
برای دو مشکل بزرگ جهانی اند: تغذیه 

جمعیت رو به رشد و مبارزه با تغییرات اقلیمی 

حشرات 
خـــوردنی

 داستانزمانهما
 عکسروز

بین سال های 201۹ تا 202۳ اضطراب در بین جوانان 
نسل زد تقریباً سه برابر شده   و یک گزارش به افزایش 
استفاده از رسانه های اجتماعی و پیگیری اخبار منفی 
به عنوان دلایل بالقوه ای که اضطراب در آمریکا رایج تر 

شده است، اشاره می کند.
از دیگر عوامل مؤثر می توان به همه گیری کووید-1۹ 
اشاره کرد. ماهاتی آگوواویدی، فارغ التحصیل دانشگاه 
کلمبیا، در گزارشی مستقل با عنوان »شکستن چرخه 
پیمایش اخبار منفی: مدیتیشن به عنوان درمانی برای 
اضطراب در عصر دیجیتال«، گفــت   این همه گیری 
باعث افزایش مدت زمانی شده است که جوانان به ویژه 

با تلفن های خود می گذرانند.
طبق داده های وزارت بهداشــت و خدمات انســانی 
آمریکا که در این گزارش ذکر شــده اســت، در سال 
201۹، هشت درصد از بزرگسالان بین 1۸ تا 2۹ سال 
اضطراب داشتند  اما تا ســال 202۳، این تعداد به 22 

درصد افزایش یافت.
دکتر بالاچوندار سوبرامانیام، استاد دانشکده پزشکی 
هاروارد، به نیوزویک گفت   نسل زد، »کاملًا با رسانه های 
اجتماعی گره خورده اند« زیرا بسیاری از جوانان هفت 
ساعت از وقت خود را در روز صرف تلفن های همراه شان 
می کنند.  او افزود   رسانه های اجتماعی برای جوانان به 
عنوان یک »آرام بخش دیجیتال« و »حواس پرتی موقت 
از کسالت، استرس، تنهایی و احساسات دشوار« عمل 
می کنند. عوامل زیادی باعث افزایش سطح اضطراب 
می شوند. دکتر جادســون بروئر از مرکز ذهن آگاهی 
دانشگاه براون به نیوزویک گفت   عدم اطمینان ناشی 
از بیماری همه گیر، بی ثباتی اقتصادی و استفاده مداوم 
از رســانه های اجتماعی در کنار هم باعث ایجاد این 

اضطراب شده اند.
بروئر گفت   معمولًا افراد مبتلا به اضطراب، مدام در مورد 
نمرات، شــغل، آب و هوا و آینده به »چه می شد اگر« 
فکر می کنند، تا جایی که »این توجه را از بین می برد، 

بنابراین درس خواندن یا کار کردن برای شان غیرممکن 
به نظر می رسد.«

ســوبرامانیام گفت   این می تواند به این دلیل باشد که 
نسل زد یک »جمعیت مضطرب« است و به این دلیل 
که با افزایش شناخت این بیماری، افراد بیشتری مبتلا 

به اضطراب تشخیص داده می شوند.
طبق نظرسنجی مورنینگ کانسالت در سال 202۴، 
حدود ۳1 درصد از بزرگسالان آمریکایی مرتباً مشغول 
اسکرول کردن صفحات وب هستند و این میزان در بین 
نسل های جوان تر به طور قابل توجهی بالاتر است: ۴۶ 
درصد از نسل هزاره، متولدین بین سال های 1۹۸1 تا 

1۹۹۶  و 5۳ درصد از نسل زد.
گزارش ســازمان بهداشــت جهانی در سال 202۴ 
همچنین نشان داد که از هر 10 نوجوان، بیش از یک نفر 
»نشانه هایی از رفتار مشکل ساز در رسانه های اجتماعی 
را نشان می دهد، در کنترل استفاده از آن مشکل دارد و 

عواقب منفی را تجربه می کند.«
این گزارش، استفاده مشکل ساز از رسانه های اجتماعی 
را به عنوان »الگوی رفتاری که بــا علائم اعتیادمانند 

مشخص می شود« تعریف می کند.
مصرف مداوم اخبار و محتوای منفی می تواند واکنش 
اســترس بدن را فعال کند. این امر منجر به افزایش 
اســترس، افزایش اضطراب و سایر مشکلات سلامت 
روان می شود.  بروئر گفت   اســکرول کردن می تواند 
دوپامین را فعال کند - هورمونی که در عملکردهایی 
مانند پاداش و انگیزه نقش دارد - که باعث می شــود 
»اسکرول کردن حتی زمانی که در نهایت احساس بدی 
دارد، فوراً پاداش دهنده به نظر برسد، بنابراین مغز به 

دنبال آن ذره دوپامین بعدی می گردد.«
سوبرامانیام همچنین گفت   »اثر دوپامین« نه تنها در 
اســکرول کردن، بلکه در دریافت اعلان ها یا پیام ها و 
هر زمان که کسی پستی را در رسانه های اجتماعی به 

اشتراک می گذارد نیز صدق می کند.

تشویقممتدیکفیلمگاهینشانهناامیدیاست
درمذمتتشویقهایایستاده

اخیراً، جشنواره فیلم کن به خاطر تشویق های ایستاده 
طولانی و قابل پیش بینی اش شناخته شده است. مردم 
این روند را هم نقد کرده اند و هم با آن همســو بوده اند و 
آن را از زوایای اجتماعی و روانشناختی تحلیل کرده اند. 
با شروع هفتاد و هشتمین جشــنواره و ادامه این روند، 
درک معنای واقعی این تشویق ها مهم است. تشویق های 
مداوم و بیش از حد فقط نشانه خوشحالی نیست؛ بلکه 
نشان دهنده حس ناامیدی نیز هست و نشان می دهد که 
آنچه مورد تجلیل قرار می گیرد، ممکن است در واقع رو 

به زوال باشد.
به عبارت دیگر، این تشویق ها فقط آزاردهنده نیستند - 

بلکه نشانه ای از مشکلات اساسی هستند.
این تشــویق ممتد، که یادآور تجمعــات در رژیم های 
اقتدارگرا است، توســط چند عامل مهم عادی سازی و 
تشدید شده اســت. اول، در پایان هر نمایش افتتاحیه، 
گروه تولید داخلی جشنواره چهره کارگردان و بازیگران 
را روی پرده بزرگــی در کاخ نمایش می دهند که باعث 
می شــود همه افراد حاضر در ســینما واقعاً هیجان زده 
شوند. دوم، رســانه هایی که کن را پوشش می دهند، با 
کنترل مدت زمان نمایش ها، آنها را رسمی جلوه داده اند.

گاهی اوقات، مانند فیلم »هزارتوی پن« ســاخته  گیرمو 
دل تورو در سال 200۶، تشویق های کوتاه )که حدود 22 
دقیقه طول می کشد( با تحسین های بزرگ تر و ماندگارتر 
همراه می شوند. اغلب اوقات، این هلهله های تایید، صرفاً 

ترکیبی عجیب از ادب و دیوانگی هستند.
بونگ جون هو منحصر به فرد بود - شاید تنها کارگردانی 
- که در اوایل سال 201۹ به تشــویق ها پایان داد. او به 
تماشــاگران فیلم »انگل« گفت: »متشکرم، بیایید همه 
به خانه برویم« و بعداً توضیــح داد که او و تیمش در آن 
ساعت از شب بسیار گرسنه بودند، که احساسی رایج در 

افتتاحیه فیلم است.
تیری فرمو، مدیر جشــنواره کن، از تشــویق و تشویق 
حمایت می کند و می گوید که این بخشی از شغل اوست. 
در سال 2022، او اشاره کرد که مواردی مانند مدت زمان 
تاریک ماندن سالن سینما پس از نمایش فیلم، زمان پایان 
تیتراژ و بهترین زمان برای روشن کردن مجدد چراغ ها 
را مدیریت می کند. او هر نمایش را به عنوان یک جشن 
می بیند و معتقد است که مشارکت تماشاگران آن را حتی 

بهتر می کند زیرا مردم از مشارکت در آن لذت می برند.
رقیب اصلی کن، یعنی ونیز، نیز به همین ترتیب بیشتر به 
این کار طولانی مدت روی آورده است. به خصوص برای 
تجلیل از فیلم هایی که ســتاره های بزرگی دارند مانند 
»جاذبه«، »ستاره ای متولد شده است«، »مرد پرنده ای« 
و »نهنگ«. این امر جشنواره فیلم ونیز را به رویدادی مهم 
برای فصل جوایز آمریکایی تبدیــل می کند. اگر برلین 
رویکرد سنتی محتاطانه خود را تغییر دهد، از مرز قابل 

توجهی عبور خواهد کرد. 
تشویق های طولانی و بیش از حد - که گاهی به اندازه یک 
فیلم کوتاه طول می کشــید - قبلًا در جشنواره کروآزت 
نادر بود. برای مثال، در ســال 1۹۸۴، کارگردان سرجیو 
لئونه برای فیلم »روزی روزگاری در آمریکا« پانزده دقیقه 
تشویق دریافت کرد. با این حال، اکنون چنین تشویق های 
طولانی به یک استاندارد تبدیل شده است. اکثر فیلم های 
بخش مسابقه جشنواره 202۴ نیز به همین ترتیب مورد 
تحسین بی پایان قرار می گیرند. فقط شش یا هفت دقیقه 
تشویق پرشور از سوی بیش از دو هزار نفر از تماشاگران با 

لباس رسمی؟ عجیب است!
در ده سال گذشته، جشنواره کن سنت هو کردن آشکار 
فیلم ها را کنار گذاشته است. پیش از این، مردم به راحتی 
می توانســتند فیلم هایــی مانند »خرگــوش قهوه ای« 
)200۳( ساخته وینسنت گالو، »داستان های سرزمین 
جنوبی« )200۶( ساخته ریچارد کلی، »دریای درختان« 
)2015( ساخته گاس ون ســنت و فیلم های دیگری از 
کارگردانانی مانند نیکلاس ویندینگ رفن یا لارس فون 
تریه را دوست نداشته باشند. اکنون، انتقاد عمومی تقریباً 
از بین رفته است و مردم هنگام تماشــای فیلم در تئاتر 
لومیر، تمایل دارند نظرات منفی خود را برای خودشــان 
نگه دارند. مســئله این اســت که هیاهوی زیاد، زوال را 
پنهان می کند. یک هنر قوی و مطمئن برای مطرح ماندن 
نیازی به اغراق ندارد. بــا این حال، انواع هنری که زمانی 
محبوب بودند و اکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، 
برای اینکه در کانون توجه باقی بمانند، دست به کارهای 
عجیب و غریب می زنند. به عنوان مثال، اهدای جوایز زیاد 
در پایان نمایش ها، داشتن چندین تکرار در اپراها، نوشتن 
نقدهای اغراق آمیــز برای باله های جدیــد و توصیفات 
ســطحی از رمان ها. ایده اصلی این اســت که با کاهش 
محبوبیت این هنرها، هیجان بیشتری ایجاد می کنند تا 
از محو شدن خود جلوگیری کنند. تماشاگران خوش نیت 
کن ممکن است باور داشــته باشند که دارند خودشان و 
یکدیگر را در حمایت از یک جامعه  خلاق که از شــور و 
شوق جمعی سود می برد، به وجد می آورند. با این حال، 
تمام این تحسین ها فقط واقعیتی را که شاید بهتر باشد 
- حداقل در نمایش های نه چندان باشکوه افتتاحیه - با 
خویشتن داری ســنجیده تر یا حتی سکوت تأمل برانگیز 

مورد استقبال قرار گیرد، خفه می کند.

  یادداشت

سلامتروان

روزی روزگاری، پیاده روی بخشی از زیستن ما بود، 
نه نمایشی از آن. کسی برای راه رفتن وقت تعیین 
نمی کرد؛ قدم  زدن در دل روز جاری می شد، چنان 
بی تکلّف که حتی به زبان نمی آمد. راه می رفتیم 
چون باید می رفتیم، میان دو ایســتگاه زندگی، با 
کفش هایی معمولی، خیابان هایی پر گرد و خاک 

و مقصدهایی بی ادعا.
حالا اما  راه رفتن بدل شــده به امتیازی طبقاتی. 
پیاده روی دیگر »فعالیت« نیست؛ »ویژگی« شده. 
نشــانه ای از سبک زندگی، ژســتی برای ثبت در 
شبکه های اجتماعی، فرصتی برای القای آرامشی 

که در دل ناآرامی شهر دست نیافتنی ست.
شهر، سال هاست که روی انســان ها بسته شده. 
پیاده روها، دیگر نه برای عبور انسان  که برای توقفِ 
موتورها، تابلوهای تبلیغاتــی و بارگیری مغازه ها 
ساخته شده اند. قدم  زدن در این شهر، مهارتی ست 
هم ردیف آکروبات بازی؛ باید بپری، جاخالی بدهی، 
به دیوار بچســبی و دعا کنی که موتوری بی هوا از 

پشتت سبز نشود.
با این همه، در گوشه هایی از شهر، در محله هایی 

که هنوز خیابان بوی چنار و ســنگفرش می دهد، 
آدم هایــی بــا کفش هــای برند و ســاعت های 
گران قیمت، در سکوت صبحگاهی قدم می زنند. 
آرام، مطمئن با لیــوان قهوه   کاغذی در دســت 
و پادکســتی ملایم در گــوش. آنهــا پیاده روی 
نمی کنند، زندگی را مصرف می کننــد. و اینجا، 
جایی ست که شکافِ طبقات، شــکل عجیبی به 

خود می گیرد: قدم زدن به عنوان یک امتیاز.
برای بسیاری دیگر اما  پیاده روی چیزی جز اجبار 
نیســت. باید راه رفت. چون تاکسی گران است، 
اتوبوس دیر می آیــد، مترو جا نــدارد. برای آنها 
پیاده روی نه راهی برای رسیدن به خود  که صرفا 

راهی ست برای رسیدن به نان.
زمانی، پیاده روی بخشی از خاطره  جمعی ما بود. 
بچه ها دسته جمعی تا مدرســه می رفتند، پدرها 
تا مغــازه، مادرها تا ســبزی فروش محل. زندگی 
در رفت و آمد جاری بــود، نه در نشســتن. حالا 
اما  راه رفتن بدل شــده به برنامه ای لوکس، قابل 
زمان بندی و ثبت شــدنی در اپلیکیشــنی که هر 

قدمش قیمت دارد.
پیاده روی، این ساده ترین شــکلِ پیوند با خود و 
جهان، از کف مان رفته اســت. دیگر راه نمی رویم 
تا به جایی برســیم. راه می رویم تا فــرار کنیم: از 
دود، از شــلوغی، از دردی که در بی تحرکی این 

شهر لانه کرده.
و شاید وقت آن رسیده که دوباره این حق را پس 
بگیریم. نه با کفش های گــران، نه در پارک های 
صیقل خورده  که با قدم هایی کــه دوباره »راه« را 

یادآور شوند، نه صرفاً »حرکت« را.
پیاده روی نباید امتیاز باشد. باید حقی باشد، مثل 

نفس کشیدن. ساده، انسانی، در دسترس.
روزی اگــر توانســتیم دوبــاره بی دغدغــه قدم 
بزنیم_نه برای ســوزاندن کالری، نه برای عکس 
اینستاگرامی_که فقط برای دیدن، شنیدن، بودن، 
آن روز شاید دوباره اندکی انسانی تر زندگی کنیم.

چه شد که پیاده روی لوکس شد؟

    مراسم تشییع پیکر حمیدرضا درجاتی، عکاس و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، یکشنبه ۲۸ 
اردیبهشت ۱۴۰۴ از مقابل خانه هنرمندان با حضور خانواده آن مرحوم، دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و جامعه 

رسانه کشور برگزار شد.

اضطرابنسلزدسهبرابرشدهاست

نسل زد پیگیر اخبار منفی است

یکدقیقهزندگی

می گوید: »هوا خرابی داره.«
می گویم وقتی یک آدم توی کشوری دنیا آمده 
که از اول تاریخ مشکل کم آبی داشته دیگر عین 
ناشکری و بی چشم و رویی اســت که به باران 
بگوید خرابی. می گوید: » تو که خودت از بارون 
خوشت نمیاد. اگه راست می گی چرا الان خودت 

رو جمع کردی. چشمات ریز شدن.«
می گویم که این فرق دارد و من دوســت ندارم 
زیر باران باشم ولی وقتی باران می بارد به هر که 

بتوانم شکر می کنم.
می گوید: »پس چــرا نمیای زیر بــارون؟« و 
خودش می دود و توی اولین گودالی که جلوی 
پایش می بینــد جفت لگد می پــرد و یکی که 
دارد رد می شود در می آید فحش بدهد که مرا 
می بیند و خیال می کند سبیل هام راستکی است 

و الکی می خندد و رد می شود.
می گویم بزغاله دست کم نگاه کن به مردم آسیب 
نرســانی ولی می گوید: »بارون بارونه زمین ها 
خیس می شه.« می گویم البته که »تر می شه« 
درست است ولی گوشش به من نیست و دهان 
باز کرده رو به آسمان خدا و ابرها از خجالتش در 
می آیند. می گوید: »دهنت رو باز کن ببین چقدر 
خوشمزه اســت.« از فکر اینکه از پناه دیوار در 
بیایم به خودم می لرزم چه رسد به اینکه وسط 
کوچه با این شکم گنده و سبیل های کذایی و 

پشم و پیلی و اصلا مردم چه می گویند.
می گوید: »اگه راست می گی آب و بارون دوست 
داری بیا زیر بارون. من گفتم خرابه ولی خراب 
نیست.« می گویم به این کشکی هم نیست و من 
بچه  کویرم و به باران عادت نکرده ام. می گوید: 
»اون روز سر کلاس به بچه هات می گفتی عادت 
رو می شه درست کرد.« می گویم آن مال عادت 

نوشتن بوده و تازه آن ها هنوز بچه اند. می گوید: 
» اصلا هم بچه نیستن. دانشجو  هستن همگی.« 
به خودم لعنت می فرســتم که آن روز با خودم 
بردمش ســر کلاس و می گویم که در هر حال 
آدم ها با یک چیزهایی دنیا می آیند و نمی توانند 

عادت بگردانند.
می گوید: »پس الکــی نگو بــارون رحتمه.« 
می گویم این را آدم های عاقل تر از من گفته اند 
و حتما رحمت است. می گوید: »خودت گفتی 
اون روز که وقتی تو شهرتون بارون میاد مردم 
نماز می خونن.« می گویم بله ولی این مال همان 
شهر است نه این شهری که آسمانش تکرر ادرار 
دارد. می گوید: »این یعنی چی؟« می فهمم حرف 
بدی زده ام و می آیم درســتش کنم و می گویم 
این را جای دیگری نگوید. می گوید: »حرف بد 
زدی؟ به آسمون فحش دادی؟« می گویم من 
غلط کردم و دست از شکار قطره باران بردارد و 

بیاید برویم تو و دیگر رسیده ایم ولی می گوید: 
»اگه راست می گی بارون خوبه چرا خودت رو 
عادت نمی دی بهش؟« می گویم شاید چون سنم 
گذشــته. می گوید: »خودت اون روز می گفتی 
دوستای بابایی من پوسیده ان چون خودشون 
رو تغییر نمی دن.« کار به جاهای باریک کشیده. 
می گویم منظــورم این بوده که نتوانســته اند 
پابه پای فکرهای تازه پیــش بیایند. می گوید: 
»خب اینم یه فکر تازه است. بیا.« و می آید دستم 
را می گیرد می برد توی باران. اولش سوزن های تر 
دارند شانه هام را سوراخ می کنند. بعد آب از پس 
کله ام می رود روی تیره  پشتم تا ته راه می کشد و 
تا مغز استخوان می لرزم. می گوید: »خودتو شل 

کن. دهنت رو بده رو به ابرا.« 
بعد دیگر مرد خیکی گنده که منم ایســتاده ام 
کنار یــک دخترک خیس تــوی کوچه و دارم 

باران می خورم.

بچه   کویرم  و  به   باران  عادت  نکرده ام
علی مجتهدزاده  

             هفت صبح

الهه کاکایی  
             هفت صبح

بابک نبی  
             هفت صبح

زینب کاظم خواه  
             دبیر صفحه آخر
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